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  رايط پذيرش مقالات و مطالباطلاعات مربوط به فصلنامه و ش
ضمن استقبال از مطالب و مقالات گوناگون در حـوزه          » فصلنامه فرهنگ مردم ايران   «

فرهنگ مردم و دعوت از تمامي صاحبنظران و علاقمندان اين حوزه، اطلاعات نشريه و              
تواننـد    نويـسندگان مـي   . كنـد   شرايط پذيرش مطالب و مقالات را به شرح زير اعلام مي          

  .ود را با عنايت به نكات مورد نظر نشريه تنظيم و به آدرس آن ارسال نمايندمطالب خ

  اهداف نشريه

  دهنده زندگي مادي و معنوي مردم ايران ـ معرفي عناصر اصلي تشكيل1
هـاي ادبيـات، قـصه،        ـ معرفـي فرهنـگ شـفاهي اقـوام مختلـف ايـران در حـوزه               2
  المثل، لطيفه، حكايت، مثل و متل ضرب
  ها و باورهاي مردم ايران ها، جشن ب و رسوم، آيينـ معرفي آدا3
ـ ارائه اطلاعات پيرامون شيوه تفكر گذشـتگان، خـرد جمعـي و معـارف آنهـا در                  4

  موضوعات مختلف اجتماعي و فرهنگ مردم ايران
  ـ معرفي عناصر مشترك فرهنگي اقوام مختلف ايراني5
 مـردم ايـران بـه       هـاي متفـاوت فرهنـگ       آوري اطلاعات و مطالب در حوزه       ـ جمع 6

هاي مقاله، نمايشنامه، داستان، قصه، مـصاحبه، ترجمـه،           قالب(صورت علمي و روشمند     
( ...  

بـرداري از آنهـا در    هاي فرهنـگ مـردم ايـران جهـت بهـره      ـ توليد علمي در حوزه  7
  هاي متفاوت سازمان صداوسيما قسمت

  شرايط پذيرش مطالب و مقالات

  .شور در تضاد نباشدهاي ديني و فرهنگي ك  ـ با ارزش1
  .ـ مبتني بر اهداف نشريه و در ارتباط با موضوعات حوزه فرهنگ مردم باشد2
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هـا، ارجـاع      گيري از هر قالبي در ارائه مطالـب، ذكـر چكيـده، كليـد واژه                ـ در بهره  3
و فهرست منابع ضـروري اسـت و در ارتبـاط بـا مقـالات داشـتن                 ) داخل متن (مناسب  

وري اطلاعات درباره همان سـوال مـورد نظـر و در نهايـت            آ  مقدمه، سوال تحقيق، جمع   
  .باشد گيري لازم مي نتيجه
ـ ارجاع مقالات و مطالب در صورت نقل قـول مـستقيم يـا غيرمـستقيم براسـاس                  4

  .باشد) نام نويسنده، سال نشر و شماره صفحه يا صفحات( داخل متن شامل
روف الفباي نام خانوادگي  ـ در انتهاي مطالب و مقالات، فهرست منابع براساس ح 5

در صـورت   (تنظيم شود بعد از نام خانوادگي نام نويسنده اثر، عنوان كتاب، نام متـرجم               
  .محل نشر، ناشر، تاريخ نشر و نوبت چاپ آورده شود) داشتن مترجم

  .اي از متن اصلي همراه بشود اي با نسخه  ـ مطالب ترجمه6
ي چاپ نـشده و يـا همزمـان بـه نـشريه             ـ مطالب و مقالات ارائه شده قبلاً در جاي        7

  .ديگري ارائه نشده باشند
 ارزيـابي    ـ مطالب و مقالات ارائه شده بايد بـه تأييـد هيـات تحريريـه در فراينـد      8
  .برسند
  .شده تجاوز نكند  صفحه تايپ 20ـ حجم مقالات از 9

ـ متن مقالات و مطالب بر روي يك صفحه و بـا دو خـط فاصـله ميـان سـطرها                     10
  . شده باشدنوشته

  ر نكاتساي

  .گردد ـ مقالات و مطالب ارسالي مسترد نمي1
  .ـ فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است2
  .باشد اندركاران نشريه نمي هاي دست ـ مقالات چاپ شده الزاماً ديدگاه3
  .ـ استفاده از مقالات و مطالب اين نشريه با ذكر منبع آزاد است4
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   سردبيريادداشت
هاي ملي، مذهبي، آئيني و ايامي كه مرتبط با طبيعت است، بواقع              وي مناسبت جستج

هـا، مجـالي اسـت بـراي          ايـن مناسـبت   . تاكيدي است بـر بازشناسـي هويـت فرهنگـي         
هـاي ملـي، مـذهبي و         مناسـبت . پردازنـد   هاي پژوهشي كه به اين موضوعات مي        ارزيابي

انـد   هاي انجام شده، هنوز نتوانـسته       آئيني، از ابعاد و تنوع زيادي برخوردارند كه پژوهش        
تواننـد بـه تقويـت          ها، مـي    بدون شك، اين پژوهش   . همه آنها را مورد بررسي قرار دهند      

هاي انساني و فرهنگي پنهان و آشكار اين          منجر شده، و آرام آرام ارزش     » فرهنگ ايراني «
  .آشكار سازدها را در روند توليد آثار هنري و فرهنگي  مناسبت

هــاي فرهنگــي امـروزه در توليــد آثــار هنــري بخــود   جايگـاهي كــه ارزش ارزش و 
هـاي    كنندگان اينگونه آثار را، متوجـه اهميـت توجـه بـه ظرفيـت               اختصاص داده، توليد  

 روح جامعـه    باارتباط فرهنگ عامه    . فرهنگي و بخصوص فرهنگ عامه سوق داده است       
راديـو و تلويزيـون را غنـاي    تواند آثار توليدي هنري در رسـانه   و متن زندگي مردم، مي    

بنابراين تهيه متـون پژوهـشي كـه ايـن بـستر را فـراهم كـرده و آن را           . مضاعفي ببخشد 
هـاي مختلـف را مـدد         تواند ناخواسـته هنرمنـدان عرصـه        كنند، مي   دار و متنوع مي     جهت
  .رساند

اميدوار است اين توشه ناچيز بتواند مورد توجه و استفاده جامعه هنـري و فرهنگـي                
  .صوص در رسانه ملي قرار گيردبخ

  .هاي بعدي، تقويت خواهد كرد شك، ارسال پيشنهادات و انتقادات، ما را در گام بي
  

  سردبير
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  :بخش اول
  عامهفرهنگ 

  )مصاحبه با پروفسور مارزلف(نگي روش تحقيق در فرهنگ عامه وـ چگ

  )تيشهرزاد دوس(ـ فولكلور گنجينه كهن نياكان و زندگينامه يك ملت 
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  چگونگي روش تحقيق در فرهنگ عامه
  

   در واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صداوسيما1مصاحبه با پروفسور مارزلف
  

گردآوري فرهنگ مردم كه مرحوم انجوي شـيرازي        آيا شيوه   : فصلنامه فرهنگ مردم  
 ـ                 ه دليـل  به نوعي بنيانگذار آن در ايران بود و در كتاب خود به آن پرداخته و شـما نيـز ب

                                                            
وي پس از تحصيلات متوسـطه از برخـي كـشورهاي           .  در آلمان متولد شد    1954لف در سال    اولريش مارز . 1

ها آشنا شد از اين ميان ايران را برگزيد و            مردم آن سرزمين    آسيايي و آفريقايي از جمله ايران ديدن كرد و با فرهنگ          
ف در دانـشگاه مـشهد      از جملـه اسـاتيد مـارزل      . در دانشگاه مشهد به آموختن زبان و فرهنگ فارسي همـت كـرد            

وي در آسـتانه انقـلاب اسـلامي بـه آلمـان      . الدين آشتياني بودنـد     شادروانان دكتر غلامحسين يوسفي و سيد جلال      
در اين دوره فلسفه اسلامي را در محـضر      . در آلمان دكتراي خاورشناسي را از دانشگاه كُلن دريافت كرد         . بازگشت

الحسيني آموخت و پايان نامة دكتراي خود         ي را از دكتر شمس انوري     شادروان دكتر جواد فلاطوري و ادبيات فارس      
 بـه همـت كيكـاووس    1369ايـن اثـر در سـال       . به رشته تحريـر در آورد     » هاي ايراني   بندي قصه   طبقه«را در زمينه    

  .جهانداري توسط انتشارات سروش به چاپ رسيد
شناسي بيروت مشغول به كـار شـد و     اولريش مارزلف پس از تحصيلات دانشگاهي دو سال در موسسه خاور          

سپس در آكادمي علوم آلمان مسئوليت بخش شرقي دايره المعارف قصه را برعهده گرفت و همزمـان در دانـشگاه                    
  .گوتينگن به تدريس زبان عربي و فارسي و فولكلور پرداخت

ت در مراسم دهـة      براي شرك  1368پروفسور مارزلف تا كنون چند سفر به ايران داشته است از جمله در سال               
بـه عنـوان اثـر برتـر از سـوي           » چاپهاي مصور سنگي كتابهاي دوران قاجار     « كار وي در زمينه      1380فجر در سال    

پژوهش سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پذيرفته شد و امسال در آذرماه به عنوان اسـتاد مهمـان در دانـشكدة       
  .بنياد ايران شناسي حضور يافت

 تأليف گشته  هاي ايران شناسي به ويژه قصه ا كنون مقالات و كتابهاي بسيار در زمينه ايران        از پرفسور مارزلف ت   
هـاي    انتـشارات سـروش، ويـرايش قـصه       » هاي ايرانـي    بندي قصه   طبقه«توان اشاره كرد به       است كه از اين ميان مي     

  . كزنشر مر) با همكاري احمد وكيليان(گردآوري پروفسور الول ساتن » مشدي گلين خانم«
بهلـول عاقـل، تـصاوير      : نام اين آثـار عبارتنـد از      . چهار اثر نيز از پروفسور مارزلف در ايران در دست چاپ است           

هـاي ايرانـي گـردآوري الـول          مصور چاپهاي سنگي دوران قاجار، تصاوير چاپهاي سنگي شاهنامه و ويرايش قصه           
 )با همكاري احمد وكيليان(ساتن 
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 علمـي محـسوب شـده و        دوستي و ارتباط با آن مرحوم از كم و كيف آن آگاهيد روش            
اينكـه   يا   شود ادامه داد    ميقابل دفاع در محافل علمي هست يا خير؟ آيا به همين روش             

  ؟برويم...  و نگاري شناسي همچون مردم ديگر در مردمتحقيق هاي  به سراغ روش
ــسور ــارزلفپروف ــؤال  : م ــن س  اي

تـوان   العاده مهم است كه چگونه مي    فوق
البتـه  . آوري كـرد    فرهنگ مردم را جمـع    

آوري و    اين را بگـويم كـه روش جمـع        
طرز نگارش فولكلور يا فرهنـگ مـردم         
چيزي نيست كه صادق هدايت يا آقـاي        

بلكه آنها هم   . انجوي اختراع كرده باشند   
وه را كـه قـبلاً   ياند و اين ش ـ تحقيق كرده 

اسـي و فرهنـگ     شن  مـردم هـاي     حوزهدر  
   .اند شده، اخذ كرده مردم فرانسه اجرا مي

اي كه اينجا بيش از حد اهميت دارد اينست كه آيا بايد پژوهشگر خودش برود                 نكته
توانـد از همكـاري مـردم        اي و با وسـايلي مـي        تا اندازه يا اينكه   و كار ميداني انجام دهد      

البتـه كارهـاي    . ده كـرده اسـت    كه آقاي انجوي بيـشتر از روش دوم اسـتفا         . استفاده كند 
، هاولـي بيـشتر از مـردم روسـتا        است،  دانم تا حدي انجام شده        ميداني آنطور كه من مي    

بـا برنامـه راديـويي      از طريـق مكاتبـه      تـا   ها و جاهاي دورافتاده دعوت كردند         شهرستان
ران گـردآو  دارد و آن اينكـه       اي  البته اين كار فايده   . آوري كنند و بفرستند     طالب را جمع  م

آوري  هـاي مـردم را جمـع        ها، باورها و دانستني      خودشان در آن محيطي كه قصه      ،مطالب
 ما از كارهاي ميداني ديگران      .آيند  به حساب نمي  كنند و اصلاً بيگانه       كنند، زندگي مي    مي

 البته مردم اسـتقبال     ،آيد  ميبه روستا   ايم كه هر موقع پژوهشگر از شهر براي تحقيق            ديده
شـود و     عنصر بيگانـه در بـين مـردم محـسوب مـي           ) پژوهشگر(او  هميشه  كنند ولي     مي

 از ايـن جهـت       و شود  هاي قابل بحث مي     موضوعتغيير  دخالت شخص پژوهشگر باعث     
همانطور كه گفتم اين شـيوه كـه آقـاي          .  دارد كنند  كه مردم ابراز مي   هايي    بر گفته  يتأثير
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ريخ آن به دويست سال پـيش كـه   كردند ريشه ايراني ندارد و تااعمال  انجوي و ديگران    
آنهـا اول در    . گـردد    در آلمان با همين روش شروع بكـار كردنـد، برمـي            »گريم«برادران  
خـواهيم از همكـاران و         پخش كردند كه مـا مـي       ميهها و مجلات مورد نظر اعلا       روزنامه

همـه  به   چون براي ما امكان ندارد كه خودمان         ،دوستان در جاهاي مختلف استفاده كنيم     
 در آلمان مؤثر نبود و همكاران زيادي پيدا         »گريم« از طرف برادران     آگهياين  . ا برويم ج

بالكـان  حوزة  مانند كشورهاي ،ولي در جاهاي ديگر اين روش را تعقيب كردند    . نكردند
شود    از همين روش استفاده مي     ،حتي در كشور چين هم    . اند   ادامه داده  و فرانسه تا امروز   

 متمركز دارد و همه چيـز       ياز آنجا كه چين همانند ايران نظام      . دموفق هستن هم  و خيلي   
كنم اين شيوه در ايران نيز مفيد اسـت و همانگونـه               من فكر مي   ،در پايتخت وجود دارد   

طرفـي  وجـود نـدارد و از       در ايـن روش     كه قبلاً گفتم ترس از دخالت پژوهـشگر هـم           
 دانش عـوام دارنـد ايـن   چون  پردازند    به نگارش مراسم مي   شان  در سكونتگاه كساني كه   

  .شود آوري اسناد عاميانه محسوب مي ترين روش جمع اصيل
هايي است كه به استناد        در مورد تجزيه و تحليل     سؤال بعدي : فصلنامه فرهنگ مردم  

گيرد يكـي از نقـدهايي كـه بـه نظريـه              صورت مي از اين طريق    مطالب گردآوري شده،    
همـين بحـث متـدلوژي و شـيوه گـردآوري           شـود      مـي  ايـراد  شناسان متقدم   برخي مردم 

هايي اسـت كـه توسـط         گويند نظريات آنها با استناد به داده        منتقدين مي . اطلاعات است 
هـا اعتبـار      آوري شـده و ايـن داده        ديگر جمع هاي كشورشان در كشورهاي       خانه  سفارت

هاي   دادههايي تقريباً نزديك به همين مطلب         با استدلال . پردازي ندارند   علمي براي نظريه  
 زير سؤال برده    ،فرهنگ مردم را كه طي ساليان متمادي گردآوري و نگهداري شده است           

  .كنند هاي علمي تشكيك مي و در اعتبار آنها براي تجزيه و تحليل
گيرنـد چـه      در درجه اول بايد ببينيم آنهايي كه از اين روش ايراد مي            :آقاي مارزلف 

تجربه علمي داريد و     ]واحد فرهنگ مردم  [ر اينجا   شما كه د  . پيشنهادي بهتر از اين دارند    
روش بـه   آنهايي كـه    . متوجه هستيد كه هر كاري بايد در چهارچوب امكانات اجرا شود          

گويند كه بهتر است كار ميداني انجام شود،          گيرند و مي    ميايراد   انجوي    آقاي آوري  جمع
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 تكامل و اين تعـداد       ولي هيچگاه به اين    ، روستاها، كسي مانعشان نيست    بهخوب بروند   
. ، ضمن اينكه از مـشكل دخالـت پژوهـشگر هـم در امـان نيـستند                نخواهند رسيد د  اسنا
شـايد  . شـود رحال در نبود امكانات بايد از تجربيات ديگران و امكانات آنها استفاده             ه  به

 تا  واحد فرهنگ مردم آورده شود     فردي به    ،بهترين كار اين باشد كه از هر روستا يا شهر         
برگردنـد و در آنجـا كـار        سپس به زادگاهشان    د و   ن ببين »فرهنگ مردم «اي در زمينه     دوره

  .يست نپذير دانيم كه اين كار امكان انجام دهند ولي مي
هيچ ارگان و نهادي متولي چنين آموزشي نيست كه بخواهد          : فصلنامه فرهنگ مردم  

  .اي بكند و در اين سطح وسيع افرادي را آموزش دهد چنين هزينه
شـود كارهـاي ميـداني         مي البته لازم به ذكر است كه در جاهايي        : مارزلف وفسورپر

يچوجـه نبايـد     ه  به و.  بهتر است از هر دو روش تا حد امكان استفاده شود           اما. انجام داد 
شده در واحد فرهنگ مردم بـه شـيوه مرحـوم             مطالب گردآوري [ كارهايي كه انجام شده   

 بايد نگهداري شـوند تـا   ،اينها اگر امروز هم قابل استفاده نباشند   . دور ريخت ه  ب ]انجوي
كـار را    خواهد اين    هم كه مي   واحد فرهنگ مردم  رحال براي   ه  به. در آينده استفاده شوند   

البته .  از همه مفيدتر است    ، اين روش  كند آوري  طور وسيع اطلاعات جمع    هادامه دهد و ب   
 كار ميداني انجام دهند تـا       فرستاد، افرادي را    انتو   خاص مي   در موارد  باشداگر امكانات   

  .تر باشد با استفاده از هر دو روش كار خيلي دقيق
شما علاوه بر ايران در هنـد و ديگـر كـشورها هـم تحقيـق                : فصلنامه فرهنگ مردم  

 توصيفي با اسـتفاده  پژوهشآيا شما در بحث فرهنگ مردم . دهيد  فرهنگ مردم انجام مي   
بنـدي و تجزيـه و تحليـل          دهيد يا به مقايسه، طبقـه       هاي گردآوري شده انجام مي     از داده 
  پردازيد؟ ميها هم  داده

 يـك بخـش همـان    ،كار فرهنگ مردم بطور كلي دو بخـش دارد       :  مارزلف پروفسور
 ـ       .و بخش دوم تدوين و ارزيابي آنها      است  آوري    جمع طـور  ه   البته ممكن اسـت كـاري ب

آوري و چاپ كند بدون هـيچ توضـيحي          ها را جمع    سي قصه مثلاً ك .  گيرد انجامتوصيفي  
 اين .و ما هيچ حرفي نداريممطالب آورده شده  در كتاب هم بگويد آنطور كه ضبط شده         

خواهد بيـشتر كـار تحليلـي انجـام دهـد             اما وقتي پژوهشگري مي   . همان توصيف است  
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 در تماس باشد    خيلي اهميت دارد كه با محيط و موضوع مطالعه نزديك و با گردآورنده            
بـه  و اين خيلي مفيد است يعني گردآوري از افراد همان محيط و تحليل با پژوهشگر و                 

زمينـه   پـس اين خاطر است كه ما محدوديت داريم يكي به لحاظ امكانات و يكـي هـم                 
كـنم كـه      دهم كوشش مي    موقعي كه من كار علمي انجام مي      . فرهنگي كه پژوهشگر دارد   

بـر  ام دور شوم و اينها تأثيري         هاي شخصي   ه فرهنگي و ويژگي   هر چه بيشتر از پس زمين     
كنـيم بايـد      اين كاري كـه مـا مـي       علاوه بر   . روي بررسي و تحليل كارهايم نداشته باشد      

اي   واننده باشـد، بـالاخره خـودش فايـده        براي خ  لذت   اش  باشد حتي اگر فايده   سودمند  
آوري   چـه اسـنادي بايـد جمـع     دارد با اين مسئله كه چه كارهـايي و      است و اين ارتباط   

  .روي آنها تجزيه و تحليل صورت گيردبر شود؟ چطور ارزيابي شود؟ و چگونه 
بـه نظـر شـما كـار مطالعـه بـر روي فرهنـگ عامـه وظيفـه                  : فصلنامه فرهنگ مردم  

  ها؟ شناسان يا فولكلوريست شناسان، مردم هايي است؟ جامعه كارشناسان چه رشته
ما پارسال در آلمان بحثي داشـتيم       . ث خيلي دشوار است   البته اين بح  : آقاي مارزلف 

 .»شناختي يا فرهنگ مـردم      ارزيابي مسائل مردم  «با عنوان    ي همايش  و  همين مسائل  دربارة
دنبـال آن هـستيم     بـه   شديم مـسائلي كـه مـا         ميكرديم متوجه     هر چه بيشتر صحبت مي    

آنقـدرها فـرق    ع  موضـو ولـي در    . كار متفاوت باشد  روش  آنقدرها متفاوت نيست شايد     
شناسـي فكـر    شناسان بيشتر در همان چهارچوب جامعـه  كنم كه مردم  من فكر مي   .نيست

كننـد بـا ديـدگاه        كنند بيـشتر كوشـش مـي        كنند و آنهايي كه در فرهنگ مردم كار مي          مي
كنند به موضوع نگاه كنند و بفهمند كه ديدگاه خود آنهـا              آنهايي كه در محيط زندگي مي     

  . در ايرانچرا اينطوري است كه هست. اي دارد چيست و چه فايده
همايش سخنراني داشتند و آمـاري را در زمينـه رشـد            يك  دكتر فكوهي كه در     آقاي  

هايي كه ايشان ذكـر       وقتي به موضوعات كتاب   . شناسي در ده سال اخير نشان دادند        مردم
شناسي  ه مردممرتبط با حوزنگاه كرديم متوجه شديم كه بيش از پنجاه درصد آنها         كردند  
 »شناسـي   مـردم «هاي قصه و داستان را هم از ديدگاه خودش به عنوان              كتابايشان  . نبود

  .مطرح كرد
آيا در آلمان مثل ايران كه فرهنگ مردم وابسته به صداوسيما           : فصلنامه فرهنگ مردم  
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  .كنيد است وابسته به جايي هستيد يا مستقل عمل مي
ي كاملاً مستقل علمي هستند كه من در يكي         ها  در آلمان مؤسسه  :  مارزلف پروفسور

مسائلي كه ما به دنبال آن هـستيم        . كنم  هاي مستقل در آلمان كار مي       از همين پژوهشكده  
بـر  كار را انجام دهـيم و الان          از سي سال پيش تصميم گرفتيم اين       ، نيست جاييوابسته  

  .ايم تحقيقات زيادي انجام دادهنيز روي فولكلور كشورهاي ديگر و آلمان 
   با تشكر از شما:فصلنامه فرهنگ مردم
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  ور گنجينه كهن نياكان و زندگينامه يك ملتلفولك
  

  ∗شهرزاد دوستي

  
انجـوي  (م  1846 كـه نخـستين بـار در اوت          1اصطلاح فرهنـگ تـوده يـا فولكلـور        «

توسط ويليـام   ) 233: 1378جهانگير هدايت،   ( م   1885و يا به قولي     ) 9،  1371شيرازي،  
  براي ناميدن دانش عوام به كار گرفته شد؛ شامل           3ا نام مستعار آمبروز مورتون      ب  2تامس

 به معناي عامه، توده، عوام مردم است و بخش  "folk"دو بخش است بخش اول فولك 
 به معناي دانـش، دانـستني، مجموعـه اطلاعـات، معلومـات، فرهنـگ و                "Lore"دوم لور 

باشد و براي معـادل لفـظ فولكلـور در            ميدهد،    موادي كه اساس اين علم را تشكيل مي       
هاي عوام، دانـش تـوده، فرهنـگ مـردم، فرهنـگ                زبان فارسي تركيباتي از قبيل دانستني     

انجـوي  (» .توده، فرهنگ عامه، اطلاعات مردم و معلومـات تـوده برگزيـده شـده اسـت               
 ـ         انسان«) 9ـ  10: 1371شيرازي،   راي ها در سراسر تاريخ پر فراز و نشيب خود همـواره ب

انـد يكـي از ايـن راههـا فولكلـور يـا               تبيين و توضيح هستي راههاي گوناگوني برگزيده      
فرهنگ عامه است كه به وسيله آن واكنش ذهني خود را نـسبت بـه دنيـاي پيرامونـشان                   

  )129: 20نشريه آدينه، ش (» .اند يعني جهان طبيعي، اجتماعي و فردي نشان داده
تـرين و گرانبهـاترين      و دربرگيرنـده گرامـي     فرهنگ همان حيات معنوي انسان است     

و «. حصه وجود آدمي است و همان گوهر پويايي، نوآوري، زايندگي و بالنـدگي اسـت              
فرهنـگ يـا تمـدن      : شناس معروف انگليسي در تعريف فرهنگ گفتـه اسـت           تايلر انسان 

                                                            
 شته پژوهش علوم اجتماعيدانشجوي كارشناسي ارشد ر.  ∗

1. Folklore  
2. W.J. Thoms  
3. Ambrose morton  
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وانين، ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقيات، ق      اي است كه دربرگيرنده دانستني      مجموعه پيچيده 
عادات و هر گونه توانايي ديگري است كه به وسيله انسان به عنوان عضو جامعه كسب                

  )205: 2نشريه دانش مردم، ش (» .شده است
توان گفت فرهنگ تنها شيوه زندگي نيست بلكه به زندگي معنا و محتوا               همچنين مي 

مل تمـامي   اي اسـت و شـا       شناسي ميراث اجتماعي هر جامعـه       بخشد و از نظر جامعه      مي
هاي زنـدگي روزمـره       دستاوردهاي مادي و معنوي دسته جمعي است كه در طي فعاليت          

) 71: 29نامه فرهنگ، ش    (» .پديد آمده است و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است             
و فردوسي نيز مفهومي از فرهنگ به دست داده است كه از ذات و جوهر هـستي مايـه                   «

  :گيرد مي
 س دادگــــرز دانــــا بپرســــيد پـــ ـ 

ــون   ــه او رهنمـ ــخ بـ ــين داد پاسـ  چنـ
ــود   ــان بـ ــش جـ ــگ آرايـ ــه فرهنـ  كـ
  گوهر بي هنر زار و خوار است و سست

 كــه فرهنــگ بهتــر بــود يــا هنــر     
 كـــه فرهنـــگ باشـــد از گـــوهر فـــزون
ــود  ــان بـ  ز گـــوهر ســـخن گفـــتن آسـ
درست ن ت ن  ا و ر شد  ا ب رهنگ  ف ه    »ب

  )205: 2دانش و مردم، ش  (
مزهاي كهن نياكان يك ملـت اسـت قـسمتي از           و اما فولكلور كه گنجينه رازها و ر       «

پس براي شـناخت    ) 47: 2باديان، ش   (» .دهد   و هويت آن ملت را تشكيل مي        شخصيت
. اي بايد فرهنـگ يـا فولكلـور آن را مـورد بررسـي قـرار داد       هر قوم، قبيله، ايل و طايفه     

 معماهـا،   هـا،   المثـل   هـا، ضـرب     ها، شوخي   ها، قصه   فولكلور شامل مطالعه اساطير، افسانه    
ها، آداب اجتماعي، لغات و اصـطلاحات، رسـوم           ها، قسم   ها، دعاها، نفرين    آوازها، طلسم 

هـاي مـذهبي، ملـي،        ها، آداب و سنن و آيين جشن        باورداشت  زندگي روزمره، اعتقادات،  
ها و  خواني، خوردني و روضه موسمي و ادواري، مراسم گذرنده، مراسم سوگواري، تعزيه

هاي ساختگي، هنرهاي عاميانه، حـرف    ابزار و ادوات پخت آنها، زبانها، نحوه،  نوشيدني
توان گفت كه دنياي فولكلـور دنيـاي زنـدگي            در حقيقت مي  « . و صنايع گوناگون است   

هـاي مردمـي كـه از ديربـاز در آن زيـسته، انديـشيده، گريـسته،            هاست توده   واقعي توده 
 را چونـان يادگـاري ارزنـده و         اند و همه تجارب     خنديده، شكست خورده و پيروز شده     
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: 1342هدايت،  (» .اند  هاي بعدي باز سپرده و بدين شيوه روزگار گذرانده          گرانبها به نسل  
ارزش جهـاني دانـش     . فولكلور از جهت ارزشي داراي دو بعد جهاني و ملي اسـت           «) 9

عوام هر ملتي آيينه ذوق، هنر، معرفت، خلق و خوي آن ملت است و چون با فولكلـور                  
تواند سفير دوسـتي يـك ملـت نـزد             ديگر رابطه تاريخي، فلسفي و مذهبي دارد مي        ملل

سـازد و بـا       هـا را اسـتوار مـي        فرهنگ عامه در واقع مهر و محبت      . ساير ملل جهان باشد   
هـا   گردد و كينـه  ها مي هاي قومي و نژادي سبب پيوند دوستي عميق ملت    ايجاد وابستگي 

 از بعد ملي فرهنگ عامة هر ملتي در حكم زندگينامه و            .دارد  ها را از ميان برمي        و دشمني 
شرح احوال توده عوام آن ملت است و روشنگر سـوابق تـاريخي و آداب و عـادات آن                   
قوم و نشان دهنده تحول فكري و تكامل اجتماعي مـردم آن كـشور اسـت و فولكلـور                   

ستند هاي يك درخت واحـد ه ـ       ايران اسلامي با وجود اختلافات ظاهري همچون شاخه       
كنند و اين خود سندي بر پيوستگي و يگانگي اين مرز و بـوم        كه از يك ريشه تغذيه مي     

  ) 16: 3153نشريه ايران، ش (و ) 10: 1371انجوي شيرازي، (» .است
هاي فرهنگ عامه چند چيز است يك اينكه در همـه كـشورها زاييـده                 اما از ويژگي  «

اي از يك فرهنـگ كهـن    ام داراي شالودههاي عو ديگر اينكه معمولآً انديشه  . تجربه است 
هاي فولكلور كشورها، مثبـت       و از ديگر خصيصه   ) 404: 1369كوب،    زرين(» .مايه است 

و خلاق بودن آنهـا و متناسـب بودنـشان بـا مـذهب، روح، نـژاد، منطقـه جغرافيـايي و                      
 هاي آن ملت است و روي هم رفته در اكثر نقاط جهان فولكلور سرشار از اميـد                  خواسته

  )2: 1356صادق همايوني، (» .آفرين در آن كمتر جاي دارد است و نمودهاي ياس

  گذري بر تاريخ گردآوري فرهنگ عامه در ايران
انديشمندان فرهنگ دوست ايران زمين به منظـور آنكـه فرهنـگ شـفاهي در مـسير                 
 پرتلاطم روزگار از بين نرود آن را از حالت شفاهي به رشته تحريـر كـشيدند و در ايـن         

ميان حكيم ابوالقاسم فردوسي بهترين فردي اسـت كـه بـا توجـه بـه اوضـاع نابـسامان                    
هاي ملي و فرهنگ شفاهي ملت خويش همت گماشـت            روزگارش به گردآوري گنجينه   

هاي ملـي و كهـن    وي هستة اصلي فرهنگ مردمي مكتوب منظوم را بوجود آورد و آيين      
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 را كه گنجينه فرهنگ مردم است را طـي          ما را به زباني روان و رسا ثبت كرد او شاهنامه          
  . سال پديد آورد30 يا 25

مختارنامه از جمله كتبي است كه همه مطالب آن با واقعيات تاريخي مطابقت نـدارد               
بلكه آميخته با احساسات مردم است مضمون كتاب در خصوص نفرت مردم از قـاتلين               

  .اباعبداالله و انتقامجويي مختار ثقفي است
» حملـه حيـدري   « از باذل مـشهدي و        »اسكندريه«،  »نامه  رستم«هاي    ههمچنين منظوم 

در خـصوص   ) هـ ـ12قرن  (اي به وزن مثنوي سروده ملا بمونعلي راجي كرماني            منظومه
اي سـروده و      به شـيوه شـاهنامه    ) ع(و حضرت علي    ) ص(هاي حضرت رسول      رشادت

رمـوز  «همچنين كتاب   هاي ذهني و عاطفي درهم آميخته است          حقايق تاريخي را با آرايه    
هاي حمزه عموي پيغمبر اسلام در ميان عامه مـردم رواج خاصـي         درباره رشادت » حوزه
  .دارند

هـايش بـه صـورت يـك          مهتر نسيم عيار شخصيت اول اسكندرنامه بواسطه زرنگـي        
  .شود سمبل درآمده و در افواه عوام و اصطلاحات و امثال از او نام برده مي

ي گيرا و وابسته به ادبيات فولكلور دهها سال اسـت كـه             حسين كرد شبستري داستان   
  .شود توسط مردم عادي و عامي خوانده و نقل مي

ها آنها را     المثل  مثنوي مولانا كتابي مالامال از حكم و امثال و مولانا با ثبت اين ضرب             
  .از خطر فراموشي نجات داده است

) 1374ـ  1302(عفر محجوب   ج  هاي عاميانه ايران اثر فولكلوريك دكتر محمد        داستان
شامل قصه و   )  هـ ق  751متوفي  (نامه يا چهل طوطي ترجمه ضياء نبخشي          طوطي. است

  .حكايت است
سمك عيار از فرامرز بن حداد كاتب در دو جلد داستاني است برخاسته از فرهنـگ                

هـا و     هـا، شـجاعت      هـ ق نوشته شده و شرح زيركي       585سينه به سينه مردم كه در سال        
  .هاي قهرمان ريزنقشي است به نام سمك عيار زرنگي

ترجمه ملا عبدالطيف طسوجي تبريـزي كـه    ) هزار و يك شب   (و ليل     ليل  كتاب الف   
  .خورد در آن ردپايي از چهل طوطي به چشم مي
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نامه سلطاني نوشته ملاحسين كاشفي واعظ سبزواري كتابي است داسـتاني در              فتوت
  .گردد نثر كتاب به ادبيات عاميانه مربوط ميهاي فتيان لحن گفتار و  شرح دلاوري
النساء تاليف شخصيتي روحاني و دانشمندي با   ننه يا همان عقايد     آميز كلثوم   كتاب طنز 

تقوا به نام آقاجمال خوانساري است شامل آداب، معتقدات، رسوم و خرافـات زنـان در                
  .دوره صفويه است

اسـرار  «كتـابي دارد بـه نـام        ملا حسين كاشفي واعظ سبزواري در مورد جـادوگري          
: 1378 فرهنگـي،     كيهان(» .چون پايه علمي ندارد طبعĤً جزو فرهنگ عوام است        » قاسمي

  ) 34ـ 37
ميرزا حبيب اصفهاني متخلص به دستان از آزادگان دوره ناصـري و متـرجم كتـاب                «

  . و ضبط كرده است بابا اصطلاحات و لغات عوامانه را جمع حاجي
فاسي زبانان  » چرند و پرند  «و    »امثال و حكم  «هاي ارزشمند      كتاب علامه دهخدا نيز با   

  . را به ارزش و اهميت اصطلاحات عوامانه آگاه ساخت
زبان عاميانه را در آثـار خـود        » يكي بود يكي نبود   «سيدمحمدعلي جمالزاده با كتاب     

بط ها و عبارات فولكلوريك را بدين ترتيـب حفـظ و ض ـ             به كار برده و مقاديري از واژه      
  .كرد

از ديگر پيشكسوتان اين وادي اميرقلي اميني اصفهاني است كه با چاپ هـزارو يـك           
هاي امثال و فرهنگ عوام يا تفسير امثال و اصـطلاحات زبـان پارسـي در                  سخن، داستان 

  .هاي بلندي برداشت گام) شفاهي(شناساندن ادبيات عاميانه 
) 1277ــ   1304(الممالك  فرزند ارشد محمدتقي احتساب     ) علي نوروز (حسن مقدم   

آوري   هاي عوامانه مـردم تهـران را جمـع          علاوه بر كارهاي متعدد و ادبي مقداري از مثل        
  )13ـ 15: 1371انجوي شيرازي، (» .كرد

وي اصـول   . در تهيه و تدوين فولكلور ايران، صادق هدايت پيشاهنگ و راهگشا بود           
رسـيدة هـدايت در زمينـه فرهنـگ         هاي بسامان     مدوني را براي اين كار ارائه داد فعاليت       

هـاي عاميانـه در سـال         اي متـضمن از ترانـه       مجموعه» اوسالة«: عاميانه به قرار زير است    
 بـه  1312يـا  1309اي در اعتقادات عاميانـه در سـال    رساله» نيرنگستان«،  1310 يا   1309
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فنـي  چاپ رساند؛ ارائه چندين مقاله درباره لزوم پرداختن به فرهنگ عاميانـه و تحقيـق                
هـاي    مثـل «درباره آن كه در شماره سوم و چهـارم سـال دوم سـخن بـه چـاپ رسـيد؛                     

 ش در اولين شـماره مجلـه موسـيقي چـاپ            1318در سال   » هاي عاميانه   ترانه«،  »فارسي
ها سيدابوالقاسم انجوي شـيرازي       مقارن همين سال  ) 37: 154كيهان فرهنگي، ش    (» .شد

» .ع و نـشر آنهـا در جرايـد مركـز پرداخـت            به گردآوري دانش عوام زادگاه خود و طب ـ       
  )19: 1371انجوي شيرازي، (

كلنل محمدتقي خان پسيان، ابوالحسن صبا، معتمد وزيري و روبيك گريگوريان در            «
  .ها را برداشتند آوري موسيقي محلي اولين گام راه جمع

. بـود »  ترانه روستايي ايـران 700«كرماني ماحصل كارش كتاب    مرحوم حسين كوهي  
هاي روسـتايي و عاميانـه        ها و مثل      االله صبحي مهتدي تعداد زيادي از افسانه        حوم فضل مر

 جلد 2در » هاي كهن افسانه«را گردآوري كرد و علاوه بر بيان آنها در راديو تحت عنوان 
  .چاپ و منتشر نمود

گنجينـه فرهنـگ عـوام را در مجـلات ادبـي از جملـه               ) بامـداد . الف  (احمد شاملو   
باز نمود و فرهنگ عاميانه     » كتاب كوچه «بخشي تحت عنوان    » كتاب هفته «و    »فردوسي«

را با همكاري تعدادي از جوانان علاقمند چاپ و منتشر كرد و تا بـه امـروز پـنج جلـد                     
راديو و تلويزيون هم در طي      . كتاب كوچه به ترتيب حروف الفبا از چاپ در آمده است          

هايي از ادبيـات هنـر و موسـيقي           ختلف نمونه اند به انحاء م     هاي طولاني سعي كرده     سال
بود كـه از راديـو      » يك شاخه گل  «روستاها را گرد آورد و عرضه نمايد؛ از جمله برنامه           

  .شد ايران پخش مي
هـا در راديـو ايـران برنامـه      مرحوم انجوي شيرازي از جمله كساني اسـت كـه سـال         

هنـگ مـردم ايـران را از        فرهنگ مـردم را اداره و اجـرا كـرد و گنجينـه پرارزشـي از فر                
هاي مختلف و در ابعاد گوناگون از قبيل ادبيات شفاهي، زندگي اجتماعي، آداب               قوميت

هـايي    در همان سالها كتاب   . و رسوم ملي و مذهبي، موسمي، ادواري وغيره را گرد آورد          
هـاي نمايـشي، گـل بـه      از مرحوم انجوي چاپ و منتشر شد كه عبارت بودنـد از بـازي    

  ....نامه و  رد، عروسك سنگ صنوبر، فردوسيصنوبر چه ك
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سـيد محمـدعلي    : از جمله كوشندگان پرتوان و زحمتكش فرهنگ مردم عبارتنـد از          
امام اهوازي كه در گردآوري و ثبت و ضبط كلي فرهنگ عاميانـه دزفـول و مـردم ايـن                    

همچنين علي بلوكباشي يكي ديگر از كوشندگان عرصه        . شهر بسيار سختي كشيده است    
كيهـان  (» .ها در مجلات مختلف اين وظيفه را به عهـده دارد            نگ مردم است كه سال    فره

  )37ـ 38: 1378فرهنگي، 
هاي ايراني همت گماشتند و يكي از اهدافـشان از            آوري قصه   محققان غربي نيز به جمع    

شناسي مربوط به متون      هاي لهجه   ها بود از جمله كتاب      انجام اين عمل تحقيق در مورد لهجه      
ني بايد از آثار اسكارمان و آرتور كريـستين سـن و در دوران اخيـر از مجموعـه وسـيع                     ايرا

شناسي نشده آثـار فيلـوت و         هايي كه توجه به لهجه      و از جمله كتاب   كرد  س ياد   رويلهلم ايل 
  )17ـ 18، 1371يش مارزلف، راول(» .لوريمر است

 دارد كلنل لـوريمر و      يكي ديگر از افراد خارجي كه سهم بسزايي در فرهنگ عوام ايران           
در ) م1918 تـا    1908بـين   (الملـل اول      همسر زبانشناسش بود اين زوج در زمان جنگ بين        

كردند و درباره فولكلور كرمـان، مـسجدسليمان و دزفـول اوراقـي را بـه                  دزفول زندگي مي  
اي ه افسانه«هاي بختياري را تحت عنوان   تعدادي از داستان1919آنها در سال . يادگار نهادند

  )10ـ 11: 1353يمر، رلو(» .به چاپ رساندند» ايراني
م كتـاب كـوچكي دربـاره    1931 تـا  1920هـاي     دكتر اون والا از پارسيان هند بين سال       «
كيهـان فرهنگـي،    (» .هاي دزفولي ولري ولكي نگاشته كه در آلمان چـاپ شـده اسـت               لهجه

1378 :37(  
ان در جاي خود در خـور ارزش      هاي هر يك از اين كوشندگان و پژوهندگ         آثار و تلاش  

در ... ابوالقاسم فقيري، آدرين بولـون، الـول سـاتن و           «هاي اخير افرادي چون       است در سال  
  )20: 1371اولريش مارزلف، (» .اند فرسايي كرده وادي فرهنگ مردم قلم

  پيشنهاد
فولكلور حاصل افكار مشترك يك ملت است و به منظور جلـوگيري از ذوب فرهنـگ                

ن در آتش نفـوذ پيـامبران ماشـيني همچـون مـاهواره و اينترنـت ضـروري اسـت                 مردم ايرا 
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هاي غني ملي، فرهنگي و مذهبي از خطر نابودي نجـات             تمهيداتي انديشيده شود تا گنجينه    
دار شود  يابد زيرا تقليد از شيوة زندگي ماشيني سبب شده تا اصالت و معنويت ايراني خدشه

هايمان بپردازيم بلكه بايستي بـه معرفـي فولكلـور             داشته پس بايستي نه تنها به ثبت و ضبط       
ناب و بومي سراسر ايران از طريـق صداوسـيما اقـدام شـود آن هـم توسـط كارشناسـان و             

  .اي سازان رسانه پژوهشگران فولكلوريست و برنامه
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  25گنجينه كهن نياكان و زندگينامه يك ملتفولكلور   

 

  منابع
، نشر اسپرك،   گذري و نظري در فرهنگ مردم ايران      ـ انجوي شيرازي، سيدابوالقاسم،     1

  1371ران، ته
  1342، انتشارات اميركبير، تهران، نيرنگستانـ هدايت، صادق، 2
  1378، نشر چشمه، تهران، فرهنگ عاميانه مردم ايرانـ هدايت، جهانگير، 3
 انتشارات اداره كل فرهنگ      فرهنگ ايران،   يازده مقاله در زمينه   ـ همايوني، صادق،    4

  2536 ،جا و هنر فارسي، بي
  1351جا،  ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، بيهنگ مردم كرمان فرل،. ـ لوريمر، د5
، ترجمـه كيكـاووس جهانـداري،       هـاي ايرانـي     بندي قـصه    طبقهـ مارزلف، اولريش،    6

  1371سروش، تهران، 
  نشريات

  20، ش آدينهاشرف درويشان،  علي ،»هاي جهاني هاي فرهنگ در دالان بن مايه«ـ 1
كيهـان  ، سـيدمحمود سـجادي،      » در ايـران   هـاي فرهنـگ عامـه       نگاهي به پـژوهش   «ـ  2

  1378، مرداد 154، ش فرهنگي
  2، ش  دانش و مردم، حسين پناهي سمناني،»فرهنگ و عامه و فرهنگ عامه«ـ 3
، نامـه فرهنـگ   االله ملاصالحي،     ، حكمت »ها  ها و ظرفيت    پذيري فرهنگ قابليت    بسط«ـ  4
  29ش 

  .2محمد جاويد، ش  دين ،باديان، »فرهنگ عاميانه«ـ 5
، سال يـازدهم،    3153، ش   روزنامه ايران ،  »فرهنگ عامه، اساس دوستي و پيوستگي     «ـ  6

16/3/1384  
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  :بخش دوم
  هاي مذهبي و ملي آيين

  )عباس قنبري عديوي(ـ آيين چهل قرآن در چهارمحال بختياري 

  )شهناز ابراهيمي(هاي تهران  ـ سقاخانه

  )نيصادق همايو(هاي ايراني  ـ كالبدشكافي تعزيه

  )طاهره اكبري(ها  هاي خانه ـ فرهنگ و باورها بر سردر ورودي

  )اصل فاطمه شعباني(ـ آيين شب چله 
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  و بختياري  در چهار محال» چهل قرآن«آيين 
  

  ∗عباس قنبري عديوي

  
. قرآن، كتاب آسماني مسلمانان است و سخن خداي متعال به رسـول منتخـب خـود              

جوينـد و     ز جان و دل دوست دارند و بـدان تمـسك مـي            مسلمانان اين كتاب عظيم را ا     
بـه ويـژه   (تلاوت قرآن   . شوند  براي رفع آلام و دردهاي روحي و مادي به آن متوسل مي           

بـه انحـاء گونـاگون در بـين مـردم      ... ، روخواني، تفسير و   )ختم سوره انعام و جزء سي     
  .ها و مصاديقي از توسل به آن است شيوه

ال و   از آداب و رسـوم مـذهبي مـردم خـداجوي چهارمح ـ            يكي»  قرآن  چهل«مراسم  
  .شود مندي برگزار مي بختياري است كه در شهرها و روستاهاي استان با علاقه

اميـد آنكـه    . شـود   در اين مقاله به جايگاه، روش و آثار معنوي قرآن كريم اشاره مـي             
  .مسلمانان به اين منبع لايزال وحي بيش از گذشته توجه كنند

ايـن باورهـا    . هاي مختلف است    ميانه برخاسته از نوع نگاه مردم به پديده       باورهاي عا 
كنـد، بـه      بشر با همين باورها زندگي مـي      . در زندگي فردي و اجتماعي انسان نقش دارد       

نمايـد و كوتـاهي يـا         ورزد، در پاسـداري و نكوداشـت آنهـا تـلاش مـي              آنها عشق مـي   
  .شمرد توجهي به آنان را سخت مي بي

 آنهـا بـا     (Motif)مايه و نقش و نگار        توان با توجه به درون      ، باورها را مي   در اين ميان  
  :بندي كرد هاي گوناگون به شكل زير تقسيم زمينه
  ...دين، آخرت، روح، جهنم، بهشت و : ـ مذهبي و اعتقادي شامل1
  ...خانواده، فرزند، پدر و مادر، همسايه، شهر، روستا و : ـ اجتماعي شامل2

                                                            
  مدرس دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي شهركرد ∗
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  ...پول، مال، زمين، گنج و : ملـ اقتصادي شا3
  تندرستي، روان سلامتي: ـ بهداشتي شامل4
  ...اي و   پهلواني، پيروزي، شكست، اسطوره: ـ حماسي شامل5
  ...جاودانه، غول، سيمرغ، اژدها و : ـ غيرطبيعي شامل6
  ...عملي، كنش متقابل، رابطه با مردم و : ـ رفتاري شامل7

اي فلسفه اين باورها مـا را بـه نـوع             چون در هر زمينه    اين تفكيك كامل نيست،       البته
  .شود مستقل و ديگري رهنمون مي

. در اين بين، باور اعتقادات مذهبي ريشه در دين و فرهنگ غني معارف ديني دارنـد               
زبان هدايت و تعلـيم انـسان در ايـن          . اسلام دين كمال انسانيت و هدايتگر بشري است       

  .است» قرآن«دين، 
قطعĤً قرآن به روشي    . انّ هـذالقران يهدي للتيّ هي اقوم     «: فرمايد  يخداي متعال م  

  )9سوره اسراء، آيه . (»نمايد كه خود پايدارتر است، راه مي
بنابر اعتقاد ما، قرآن تنها كتاب آسماني است كه از هر تحريف و تغييري مـصون                

  :گويد مولانا در اين باره مي) 9سوره حجر، آيه . (مانده است
  

ــرد الطــاف حــق مــصطفي   را وعــده ك
ــم  ــزات را رافعـ  مـــن كتـــاب و معجـ
ــردن درو   ــم ك ــيش و ك ــد ب ــس نتاب  ك
 تـــا قيامـــت بـــاقيش داريـــم مـــا    

  

ــبق       ــن س ــرد اي ــو نمي ــري ت ــر بمي  گ
ــانعم    ــرآن م ــن را ز ق ــم ك ــيش و ك  ب
ــن حــافظي، ديگــر مجــو   ــه از م ــو ب  ت
 تــو متــرس از نــسخ ديــن اي مــصطفي

  
 خـود از جملـه در كـار، درس،          كنند قرآن را در زندگي روزمـره        مسلمانان سعي مي  

جاري سازند و از آن ياري جويند و با استناد به خود اين مـصحف شـريف                 ... عبادت و 
  :كه

آن را شفا و رحمت دردهاي خود       . َ للمومنين رحمةو نِنُزلُِّ من القرآن ما هو شفاءَِِ و         «
  )82سوره اسراء، آيه ( ».دانند مي

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  31در چهارمحال و بختياري» چهل قرآن«آيين   

 

  :گويد پاكستاني در اين زمينه مياقبال لاهوري شاعر و سياستمدار مسلمان 
  

 فاش گويم آنچـه در دل مـضمر اسـت         
 چون به جان در رفت جان ديگر شـود        

  

 اين كتابي نيـست چيـزي ديگـر اسـت           
 جان كه ديگر شـد جهـان ديگـر شـود          

  
سنگ   مردم مسلمان چهارمحال وبختياري در طول سال، پيوندهايي با اين كتاب گران           

توان به ايـام نـوروز،        مي) انجام فرايض ديني  (ادت روزانه   كنند كه علاوه بر عب      برقرار مي 
در ايـن روزهـا، قـرآن عامـل         . اشاره كـرد  ... ماه مبارك رمضان، محرم، صفر و رجب و         

تلاوت ترتيـل آن،    . شود  مي... دار، عزاداران محرم و صفر و         هاي مومنان روزه    گردهمايي
 اهـالي بـه درگـاه حـق         آموزش روخواني، وليمه دادن، نـذري و افطـاري سـبب قربـت            

  .گردد مي
  .است» چهل قرآن«هاي عامه قرآني مبحث  يكي از اين فعاليت

رود كـه بـه       اي مقدس در فرهنگ ايراني و اسلامي ما به شـمار مـي              عدد چهل، واژه  
  :گردد مواردي از آن اشاره مي

  .در چهل سالگي به نبوت رسيد) ص(ـ پيامير اكرم 
  . در كوه طور ماندروز چهل شبانه) ع(ـ حضرت موسي 

  .گيرند ها مراسم چهلم مي ـ براي مرده
  .ـ چهل عدد نصاب زكات اموال است

  .نشيني عرفاني آيين مقدس و معنوي است ـ چله
   حديت و اربعينات1ـ چهل

  .ـ دعا براي چهل مومن در نمازهاي نافله شب
  .ه استدر ادب فارسي نيز عدد چهل مورد توجه فرمانروايان ملك سخن قرار گرفت

  :فرمايد الرحمه ـ مي حضرت حافظ ـ عليه

                                                            
 .شود فرد در قيامت دانشمند محشور شود  حديث سبب مي40حفظ  .1
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ــرزميني  ــروي در ســــ ــنيدم رهــــ  شــــ
 كــه اي صــوفي شــراب آنگــه شــود صــاف

  

 همـــي گفـــت ايـــن معمـــا بـــا قرينـــي  
ــي    ــرآرد اربعينــ ــشه بــ ــه در شيــ  كــ

  
هاي حكمت براسـاس فرمـايش        روز و جاري شدن چشمه       شبانه  تاثير اخلاص چهل  

  )278: 1383قنبري عديوي، . (رسول مكرم اسلام، در اين شعر نمايان است
در فرهنگ عامه نيز عدد چهل جايگاه ارزشمندي دارد و از فرهنگ غني ديني متـاثر                

داري تا چهل     بري، رسم همسايه    مثلاً مراسم اربعين شهداي كربلا، دعاي چله      . شده است 
 طوطي، چهل   40قصه  ) پرستو( تيكه، چلچراغ، چلچله      هاي چهل   ها يا سفره    خانه، پارچه 

 كوچك و بزرگ در فصول زمستان و تابـستان، چهـل دزد بغـداد،            چلي، چله   تون، چل س
، بيرون نرفتن زن زائـو      )هاي مذهبي   تكايا و هيات  (نشيني    ، چله )براي اعتكاف (خانه    چله

روزگـي، بـاور چهـل روز آب و      از خانه به مدت چهل روز، بيرون نبردن بچه تـا چهـل            
، يـك كـلاغ و چهـل كـلاغ كـردن،            )ع(ضر  جارو كردن در خانه براي دين حضرت خ ـ       

  ...و ) اي است منطقه(گاه  چله
در روسـتاها و شـهرهاي چهارمحـال و بختيـاري نيـز يكـي از                » چهـل قـرآن   «آيين  

اين آيين در يـك كوچـه،       . هاي فرهنگ عوام از باور مقدس عدد چهل است          پذيري  تاثير
يا ) القدر سادات   انواده جليل زن يا مرد از خ    (محله يا روستا در خانه فردي مومن يا سيد          

  .شود ملا به صورت دائمي يا با حالت نذر و نيت يك ساله يا چند ساله اجرا مي
 مهم است كه بخواهد ميزبان يا مسبب اين امر باشد، يـا        1در ابتداي مراسم، نيت باني    

 هـا بـين افـراد     گاهي نيز هزينـه   . هاي اجراي آن را به عهده بگيرد        تمام مسئوليت و هزينه   
  .شود محل يا ديگران توزيع مي

  

                                                            
هـالي  ن را برعهده دارد و از بزرگان محـل و مـورد اعتمـاد ا              آباني فردي است كه برگزاري مراسم چهل قر       . 1
 .است
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  33در چهارمحال و بختياري» چهل قرآن«آيين   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به هنگام فرارسيدن ماه مبارك رمضان يا محرم، صفر و رجب، خانوادة باني از خانـة                
ها را در پارچه يا سـفره   كند، سپس قرآن  جلد قرآن كامل تهيه مي     40خود يا همسايگان،    

 زنان باني كار، آنهـا      دهند و با ذكر صلوات، دعا و مناجات و نيت زن يا             مخملي قرار مي  
هـا را در آن قـرار    مكاني كـه قـرآن  . گذارند اند، مي   بيني كرده   را در محلي كه از قبل پيش      

دهند عموماً داربست چوبي يا فلزي اسـت كـه در عـرض كوچـه يـا گـذر افراشـته                       مي
هاي چوبي يا فلزي وجود دارد كه چهل قرآن را  شود و در وسط يا مركز آن، صندوق مي

پـس  . گذارنـد    و اكرام تمام طي مراسم ويژه با وضو و ذكر صلوات درون آن مي              با اعزاز 
ها در صندوقچه ممكن است همان زمان مراسمي برگزار شـود يـا در                از قرار دادن قرآن   

  .مراسم برگزار گردد) برابر با نيت افراد(طول ماه يا فصل يا هر شب جمعه 
مكـه، مدينـه، كـربلا،      (ن مقـدس    دور صندوق را با پارچه سبز رنگ و تصاوير امـاك          

  .كنند تزئين مي) ع(و امامان شيعه ) ص(و پيامبر ) نجف و مشهد
كننـد   ها آويزان مي  قرآن ها يا صندوقچه  هاي تزئيني اسفند را نيز به چوب        گاهي رشته 

هاي روزگـار   زخم و مصونيت بانيان از آسيب و گزند      و اين كار براي جلوگيري از چشم      
  .شود انجام مي
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 طول مدتي كـه چهـل قـرآن در صـندوقچه قـرار دارد، مراسـم دعـا و مناجـات                      در
خواني، ذكر مصيبت و بيان احكـام و          خواني، روضه     قرآن... ) دعاهاي كميل و توسل و      (

  .شود ها اجرا مي مسائل شرعي براي خانم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مردم  شود زيرا   شنبه هر هفته كاچي يا آش نذري پخته مي          گاهي به هنگام غروب پنج    
پزند و     باني مي   اعتقاد دارند گذشتگان منتظر خيرات هستند اين كاچي يا آش را در خانه            

و . دهند  گسترانند و مراسم دعا و پذيرايي را انجام مي          را فرش مي    سپس كوچه و خيابان     
به نوعي روحيه   . بندند  خواهي براي گرفتن نذري صف مي       مردم به رسم تبركّ و حاجت     

اي كه يك نفر از زنان خانه باني يا           در اين مراسم وجود دارد، به گونه      تعاون و همكاري    
گيرد و هر كس به اندازه       نزديكان وي، مواد و لوازم كاچي يا آش نذري را از ديگران مي            

. كند تا در اين امر سـهيم باشـد   اهدا مي... اش مقداري سبزي، لوبيا، نخود و      نيت و اراده  
كنند  ذايي لازم، سهم خود را با پرداخت پول نذري ادا مي    برخي نيز به جاي دادن مواد غ      

  .هاي غذايي را تهيه كنند كه با آن لوازم و چاشني
كنند و    نيز، زنان محله و كوچه مشاركت مي      ... در پخت و پز، پذيرايي، تقسيم غذا و         

در ايـام برگـزاري     . شـود   اين آش با مشاركت همگان و به قصد قربت و ثواب پخته مي            
انجامـد،    روز به روزي يك تا دو سـاعت نيـز مـي              شبانه 40كه در صورت تكرار     مراسم  

فردي باسواد يا روحاني محل به ارشاد مردم، بيان احكام، خواندن دعـا و ذكـر مـصيبت      
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هاي ماه مبارك، بيشتر احكام شرعي زنان و آداب فقهي روزه             در ايام شب  . پردازد  مي... و
  .پردازند ثمالي مي رائت دعاهايي چون ابوحمزهشود يا به شرح، توضيح و ق بيان مي

... ) گشايي و     بخت(ها براي رفع مشكلات خود        برخي از بانوان، به ويژه دختر خانم      
شـوند، يـا در       دار مـي    كنند و مسئوليت پذيرايي و خدمتگزاري مهمانان را عهـده           نيت مي 

  .كنند ها، نظافت و جاروي محل كمك مي  كردن فرش گستردن و جمع
در . كننـد    آغاز اين مراسم، دختران جوان از مهمانان با چاي و خرما پذيرايي مـي              در

زرد، حلوا، شيربرنج و حتي برنج و گوشت          شله: اين مراسم مواد خوراكي و نذري شامل      
اعتقاد مردم اين منطقه و باور آنها به قدري است كه مقـداري  . شود مي تهيه و وليمه داده   

نوشـانند تـا از بركـات ايـن آيـين       هاي شيرخوار هم مـي     ه بچه آب يا مايع غذا را حتي ب      
  .مند شود ه بزرگ بهر

برنـد و     پناه مي » چهل قرآن «گاهي اهالي به هنگام خشكسالي و نباريدن باران هم به           
با قرائت دعا و برپايي مراسم مذهبي و مناجات خالصانه، باران رحمـت حـق را طلـب                  

  .يابد دم تحقق ميكنند كه با لطف حق و باور پاك مر مي
حلوا، نان و پنيـر، يـا نـان و          : گشا شامل   كنند و مواد مشكل     گاهي افراد خود نيت مي    

  .دهند آورند و به ميهمانان مي پنير و سبزي و خرما را از خانه مي
دهند   خوانند، فديه مي      در اين مراسم براي شهدا، اموات و ارواح درگذشتگان دعا مي          

در اين گونه مراسم مردها كمتر حضور دارند و عمومـاً    . دكنن  و حاجت خود را طلب مي     
. كنند و بيشتر مديريت و اجراي آن بـا زنـان اسـت              ها شركت مي    دختران كوچك و بچه   

داري با شـور و       زنده  هاي احيا و شب     خوانند و حتي آيين     طي مراسم چهل قرآن نماز مي     
  .شود رآن اجرا ميدر زير چهل ق)  رمضان21 تا 19(هيجان بيشتري در ايام تيغ 

توجه اسـت     در پختن كاچي نذري براي مراسم چهل قرآن يادآوري اين نكته جالب             
در ابتـدا مقـدار لازم آرد را        . پزنـد   كه كاچي را با آرد، روغن، گلاب، زعفران و آب مـي           

كننـد تـا برشـته        دهند تا طلايي رنگ شود، سپس با روغن سرخ مـي            بدون روغن بو مي   
ريزند و با     كنند، مقداري گلاب روي آن مي       فران را به آن اضافه مي     آنگاه آب و زع   . شود

پس از خاموش كردن شـعله، روي ظـرف را بـاز            . كنند  كم كردن شعله، كاچي را دم مي      
  .كنند تا سرد شود مي
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مردم چهارمحال و بختياري اعتقاد دارند كه پـس از سـرد شـدن كـاچي اشـكال يـا                    
يـا  ) ع( كه شبيه نام يكي از چهارده معـصوم          بندند  اسامي روي محتويات ظرف نقش مي     

  .كنند است و به يمن و بركت آن، نيت خود را تعبير مي... پنجه دست و 
  :نويسد هاشم رضي پژوهشگر ايران باستان درباره اين آش مي

گشايي و    اي از مراسم خصوصي ويژه زنان است كه براي اداي حاجات و بخت              پاره«
ها بدين منظور مقداري حبوبات و برنج خـام           ضي از خانواده  بع. شود  رفع بلاها انجام مي   

  )251: 1380رضي، . (»دهند مي
معـروف بـه آش بيمـار       » العابـدين   امام زيـن  «مشابه پخت اين آش را در مراسم آش         

  .شود توان جست كه براي شفاي بيمار يا بيماران مورد نظر پخته مي مي
فراد ناشناس از ديگران لوازم و مواد       البته تفاوت پختن اين دو آش در اين است كه ا          

تـاثير فرهنگـي و معنـوي بـسياري بـر         »  قرآن  چهل«آداب و رسوم    . گيرند  مصرفي را مي  
هـاي اعتقـادي ـ اجتمـاعي و آرامـش       گذارد و سبب تقويـت بنيـان   بانيان و مهمانان مي
كـات  خيـرات و بر . گردد ها و حاجتمندي نيازمندان مي      ها و گرفتاري    قلوب، رفع بيماري  

ماند و موجب همبـستگي بيـشتر مـردم بـا سـنت و       اين سنت در كل زندگي مستدام مي  
  .شود اعتقادهاي مذهبي و ملي مي

از يك سو دربرگيرنده فرهنگ و باوري ملي، ديني است كه بـراي       » چهل قرآن «آيين  
رود و از سوي ديگر، رهيافتي نيز براي حل مـشكلات            تسكين دردهاي بشري به كار مي     

اجراي چنين آييني پيوند مـردم و قـرآن را بـا يـاد خـدا                . و اختلافي جامعه است   رواني  
  . بخشد بيشتر از گذشته تحكيم مي

  
ــرش   ــود رهب ــرآن ب ــه ق ــر آن كــس ك  ه
ــز راه احـــسان و داد     نپويـــد بـــه جـ

  

ــرش    ــر ســ ــزدي بــ ــايه ايــ ــود ســ  بــ
ــاورش     ــود ب ــرآن ب ــه ق ــس ك ــر آن ك  ه

   
  )308: 1383قنبري عديوي، (
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  منابع
  ـ قرآن كريم1
دار،    تصحيح عبدالكريم جربـزه    ديوان حافظ، الدين محمد،     ـ حافظ شيرازي، شمس   2
  .1370اساطير، : تهران
  .1380بهجت، : ، تهرانهاي ايران باستان  شماري و جشن گاهـ رضي، هاشم، 3
  .1383انتشارات مريد، : ، شهركردحديث عشقـ قنبري عديوي، عباس، 4
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  هاي تهران سقاخانه
  

  ∗راهيميشهناز اب

  
هاي قديمي ما، گنيجينة فرهنگي باارزشـي بـه شـمار             گاه  هريك از شهرها و سكونت    

آيند كه نمايانگر روند تاريخ حيات اجتماعي جاري در آن هستند و هريك از عناصر                 مي
باشند كـه بـا    هاي اجتماعي ـ فرهنگي جامعه مي  و فضاهاي آن گوياي بخشي از ويژگي

اي از تاريخ اجتماعي      به زوايا و ابعاد غيرمدرن و ناشناخته      توان    بررسي و شناخت آن مي    
هاي قديمي شهر از جمله فضاهايي هستند كـه در تـاريخ              سقاخانه. اين سرزمين پي برد   

كـشي وجـود نداشـت و         زماني كه در شهرها آب لوله     . اند  حيات اجتماعي، مهجور مانده   
... هـاي   ها، بازارها و ميـدان      لههاي برقي به وفور در دسترس نبود، در بيشتر مح           آبسردكن

يزد، كاشـان، اصـفهان، شـيراز، اراك،        : آب بودند مانند    شهرهاي بزرگ، بويژه آنها كه كم     
مكاني وجود داشت كه عابران تشنگي خود را بـا نوشـيدن            ... سبزوار، نيشابور، تهران و     

مكـاني  در نظـر عامـة مـردم سـقاخانه          . كردند  برطرف مي ... جام آبي از شير يا ظرف آن      
نگـاري    ما با انتخاب شهر تهران و با استفاده از شيوة مـردم           . مقدس و آب آن متبرك بود     

كه روشي ژرفانگر است، سعي كرديم اين نهاد مردمي و مقدس را كه با ورود فنـاوري،                 
  .رشد و توسعه شهرنشيني در حال نابودي است مورد كاووش قرار دهيم

كـه در   » هاي تهـران    بررسي سقاخانه « عنوان   نوشتار زير برگرفته از پژوهشي است با      
  . انجام شده است1374سال 
  

                                                            
  شناسي كارشناسي ارشد مردم ∗
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   تاريخ اجتماعي ايران هاي تهران در گذرگاه سقاخانه

  ـ عوامل مؤثر در پيدايش سقاخانه1

: گيري هر فضا در بافت شهرها ممكن است تحت تأثير عوامل متعددي همانند              شكل
پيـدايش و   . نـي سـاكنان آن باشـد      بي  محيط طبيعي، فرهنـگ حـاكم بـر جامعـه و جهـان            

هـاي زيـستي      گاه  هاي تهران نيز به عنوان عنصري از عناصر سكونت          گيري سقاخانه   شكل
  :تواند تحت تأثير عوامل متعددي باشد، از جمله كهن مي
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  41هاي تهران سقاخانه  

 

  ـ محيط طبيعي

تهران از نظر موقعيت ويژه جغرافيايي جزء معـدود شـهرهاي بـزرگ دنيـا و شـايد                   
و از درون و حاشيه آن      ... شهر جهان است كه در منطقه خشك و استپي قرار گرفته            لانك

هـواي تهـران در تابـستان گـرم و خـشك و حـداكثر دمـاي                 . كند  اي عبور نمي    رودخانه
   درجه سانتيگراد است، بنابراين كمبود آب، گسترش شهرنشيني  5/42شده آن حدود      ثبت

هـا،    داشـت تـا در محلـه        د كه مـردم خيـر را وا مـي         ها دلايلي بو    و گرماي شديد تابستان   
  .اي براي مصرف عمومي، بويژه براي فقرا احداث كنند انبار يا سقاخانه آب

  ـ حادثه كربلا

خواني و نقل مداوم وقايع تاريخي        با رواج تشيع و عموميت يافتن عزاداري و روضه        
 به خانـدان امامـت      صحراي كربلا و تأكيد خاصي كه بر موضوع ممانعت از رسيدن آب           

كه جان خود را در راه رسـاندن       ) ع(العباس    شود، همچنين ماجراي شهادت ابوالفضل      مي
دهد، سبب شد كه بار ديگـر آب نـزد شـيعيان ايـران جنبـه                  آب به تشنگان از دست مي     

  .مذهبي پيدا كند
علاقه و ارادت ايرانيان نسبت به خاندان نبوت و حماسه كربلا موجب شد كه به هر                

شنه لبي آب رايگان بدهند و در مساجد، معابر، بازارها و گذرها، بويژه هنگام تابـستان                ت
انـد از آن آب بنوشـند    هاي آب سرد قرار دهند تا مردم رهگذري كه تشنه ظروف و قدح  

  .و اصحاب او را زنده و جاويدان نگاه دارند) ع(و خاطره شهادت امام 

  ـ عمل به احاديث

اند كه در ادامه بـه   لب، بزرگان دين سخناني فرموده      نان تشنه دربارة سيراب كردن مؤم   
چهار چيـز اسـت كـه هركـه       «: فرمايند  مي) ص(پيامبر اكرم   : شود  برخي از آنها اشاره مي    

اي را سـيراب گردانـد يـا         يكي از آنها را به جا آورد، داخل بهشت شود؛ كسي كه تـشنه             
  ».اي را كه در مشقت باشد آزاد كند دهاي را سير كند يا عرياني را بپوشاند يا بن گرسنه
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  :فرمايند مي) ع(امام حسين 
تعالي از شراب بهشتي او را سـيراب          هركه مؤمني را آب دهد در وقت تشنگي، حق        «
  . »كند

  )1338علامه مجلسي، باب هفتم، (
  زمـاني كـه  . دهـد  عمل به احاديث، زندگي اجتماعي مردم را تحـت تـأثير قـرار مـي           

ن و پاسخگويي به نيازي از جمله اعمالي براي ورود به بهشت باشـد،              آبرساني به تشنگا  
كنند بـا پيـروي از ايـن          آب زندگي مي    اكثر افراد بويژه كساني كه در مناطق خشك و كم         

  .زنند انبار مي سخنان دست به احداث سقاخانه و آب

  ـ اعتقادات ديرينه مردم

اي  تقــدس و حرمــت ويــژهدر ايــران پــيش از اســلام و در آيــين زرتــشتيان، آب از 
علاوه بر دلايلـي كـه در بـالا ذكـر كـرديم، برخـي معتقدنـد بـسياري از           . برخوردار بود 

  .ها قبلاً پرستشگاه ناهيد بوده است سقاخانه
  :نويسد باره مي وشي در ايرانويچ در اين بهرام فره

شگاه هاي ناهيد كه در ايران از ديرباز به جاي مانده اسـت، پرست ـ              يكي از پرستشگاه  «
شهربانو در ري است كه بر فراز كوهي مشرف بر ري كهن هنوز پاي برجاست و بانوي                 
شــهر از فــراز آن كــوه، شــهر را زيــر نظــر پربركــت خــود داشــته اســت و بــسياري از 

زمين بسيارند، يادگـاري سـنتي از همـين ايـزد آب و               هاي كهن نيز كه در ايران       سقاخانه
  )189: 1370وشي،  فره(» .باروري هستند

تـوان اعتقـادات گذشـته مـردم را ناديـده             ها نمـي    گيري و پيدايش سقاخانه     در شكل 
هـا روزي پرستـشگاه ناهيـد بـوده           گرفت، ولي درباره اين مطلب كه بعضي از سـقاخانه         

  .است، سندي به دست نيامد
هاي تهران در ايـن پـژوهش بـه دسـت آمـده               براساس اطلاعاتي كه دربارة سقاخانه    

هـا    گيري و پيدايش سـقاخانه      قادات مذهبي را مهمترين عامل در شكل      توان اعت   است، مي 
  .دانست
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  43هاي تهران سقاخانه  

 

  ها و كاركردهاي ديگر آن ـ سقاخانه2
اي   آوردند و جام و پياله      بابي بود كه آبگاهي در آن به وجود مي          سقاخانه دكان يا نيم   «

ب گذاشتند و در زمره كارهـاي ثـوا         نهادند و آب آن را در دسترس تشنگان مي          در آن مي  
  )78: 1357شهري، . (»آمد به شمار مي

اي   شد و گاهي نيز بر بالاي بعضي از آنها قبـه            سقاخانه به طرق گوناگون ساخته مي     «
كردنـد و افـراد تـشنه      شـد، آب را در درون آن ذخيـره مـي            هاي برنجي زده مـي        از ورقه 

  )181: 1370زاوش، (» .ها متبرك بودند نوشيدند و در نظر عامة مردم، سقاخانه مي
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  :كند گونه توصيف مي هاي تهران قديم را اين ناصر نجمي سقاخانه
هـا را بيـشتر بـه خـاطر كارهـاي ثـواب               در تهران قديم سقاخانه   «

بـابي ظـروف       و بناي آن چنين بود كه در يك دكان نيم          ساختند  مي
ف ادادنـد و در اطـر        بزرگي قرار مي   1بزرگ سنگي و يا دوستكامي    

نهادنـد    هايي كه معمولاً بسته به زنجير بود، مي         ها و يا پياله     مآن جا 
الشهدا و    خواني سيد   و اين اقدام بيشتر در ايام عزاداري و يا روضه         

در شب هنگام براي اينكـه      . ياد شهيدان دشت كربلا به وجود آمد      
هـايي در كنـار محـل آب     لبـان بهتـر ببينـد در محفظـه         چشم تشنه 

اي شـد بـراي       د و بعد ايـن كـار مقدمـه        كردن  هايي روشن مي    شمع
هـايي را در      اشتند و هرشب جمعه شـمع     دكساني كه نذر و نيازي      

در بعـضي   . سـاختند   هاي تهران قديم نصب و روشن مـي         سقاخانه
تـر بـود، تعـداد شـمايل          هايي كه كار و وضعشان مفـصل        سقاخانه

را بـه   ) ع(اكبـر     و حضرت علي  ) ع(حضرت عباس   : مقدسين مثل 
اي براي خود يـك متـولي    آويختند و معمولاً هر سقاخانه   ديوار مي 

هـا را مـردم خيرانـديش و بـه      و كارگردان داشت، بعضي سقاخانه  
لبان، خاصه در فصل تابستان كه قطعات يـخ           منظور كمك به تشنه   

  )389ـ390: 1362نجمي، (» .كردند افكندند، بنا مي هم در آن مي
هـاي   كرد، نقش  آب آشاميدني را برطرف مي    سقاخانه علاوه بر آنكه نياز رهگذران به      

  :ديگري نيز داشت كه عبارتند از

  گشايي ـ مشكل

آوردنـد و     ها مـي    ها زن و مرد براي گشايش مشكلاتشان روي به جانب سقاخانه            ده«

                                                            
به كار برنـد و در آن آب يـا شـربت    ) خواني مانند روضه(دار مسي كه در مجالس عمومي       ظرف بزرگ پايه  . 1

 )1893: 1375، 2معين، ج(ريزند تا تشنگان از آن بنوشند 
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اي   هر شب جمعه عـده    . گشودند  افروختند و لب به دعا و زمزمه كردن مي          هايي مي   شمع
ايستادند و در حالي كه زمزمه  ت در كنار سقاخانه ميبخ  زن و مرد، بخصوص دختران دم     

ساختن سقاخانه و روشن كردن     . پرداختند  دعايي به لب داشتند به روشن كردن شمع مي        
شمع در گذري تاريك در آغاز، جنبه كار نيك با ثـواب اخـروي و خيـر دنيـوي بـراي                     

عدها به مرور، ذات    دهنده داشت كه از طرف پيشوايان ديني توصيه شده بود، ولي ب             انجام
. »اين اشيا و اماكن در نظر مردم عامي، جنبه تقدس يافت و وسيله طلـب حاجـت شـد                  

  )8/11/49روزنامه كيهان، (
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  ـ مكاني براي بست نشستن و پناهنده شدن

ها و جسارت متوليان آنها همين بس كه  درباره اهميت بست و حمايت اين سقاخانه    «
رساند، هيچ قدرتي را توانايي  قتل نفس كرده بود و خود را به پاي آن مي    اگر كسي حتي    

خدام و منتسبان به آن از هر جرم و جريمـه و            . آن نبود كه او را دستگير و مجازات كند        
پيگرد در امان بودند، با اين شاهد كه چون سفير آمريكـا، عكـس از سـقاخانة بازارچـة                   

دولـت قـادر   . كننـد  اش مي تكه  ريزند و تكه    رش مي دارد و متوليان بر س      آشيخ هادي برمي  
شهري، (» .شود  شود تا منجر به قطع رابطه ميان دو دولت مي           به دستگيري مسببينش نمي   

1357 :79(  

  هاي محل ـ مكاني براي اجتماع لوطي

  :نويسد عبداالله مستوفي در كتاب شرح زندگاني من، در اين باره مي
اي هم واقع بود و ممكن باشد         و يا در ميدانچه   اگر اين مكان مقدس سر چهارراهي       «

هاي ايام سوگواري و جمعـه را در نزديـك آن برپـا كننـد كـه نـور               زني شب   بساط سينه 
شود و هـم نـان    كند و پاتوق محله مي نور خواهد شد، زيرا سقاخانه شهرت پيدا مي    علي

 بـه خـارج     افتد، ولي هيچگاه شهرت اين مكان مقدس از محلـه           وجاهت باباشمل به مي   
هـاي خـود را       هاي شهر هم سقاخانه و پـاتوق        كند، زيرا ساير گذرها و محله       تجاوز نمي 

فقط در تمام تهران يك سقاخانه وجود داشت كه به واسطه قدمت و تزئينات بنـا                . دارند
هاي محل، شهرت شهري به هم زده و از تمام نقاط شهر نذر و نيـاز   هاي داش   و مراقبت 

  )617: 1360، 3مستوفي، ج. (»و آن سقاخانة نوروزخان بودآوردند  براي آن مي

  ها در تهران قديم ترين سقاخانه ـ معروف3
سقاخانه نوروزخـان،   : در آن روزگار، تهران چندين سقاخانة معروف داشت از جمله         

  .آبادي آيينه و سقاخانه آقاشيخ هادي نجم
 هادي منشعب از انتهاي     و اما سقاخانه گذر آقاشيخ هادي واقع در چهارراه آقا شيخ          «

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  47هاي تهران سقاخانه  

 

هـا نمـوده بلكـه كـار كـشف و             تنها معجز داخلي    خيابان باغشاه يا خيابان سپه بود كه نه       
  ».ها نيز كشيده شده بود كراماتش تا آن طرف اقيانوس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عبداالله مستوفي دربارة سقاخانه شيخ هادي و قتل مـاژور ايمبـري            
 آمدن تمثال از نجـف بيـرون        باري هنوز مردم از بهت    «: نويسد  مي

نيامده و از اسف و افسوس بر قتل ميرزاده عـشقي خـارج نـشده               
بودند كه موضوع معجزة سقاخانة چهارراه آقا شيخ هادي در شهر           

ها چيست كه اختـراع       سقاخانه و معجزه؟ اين نامربوط    ! منشتر شد 
دو سه روزي گذشت، موضوع از حرف تجـاوز كـرده و            ! كنند  مي

هـاي     و از تمام شهر نذر و نياز براي ايـن سـقاخانه            به عمل رسيد  
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برند و اعيان محل اسباب چراغ و تزئينـات ديگـر             جديدالولاده مي 
فرسـتند و هرشـب سـر ايـن چهـارراه       براي اين مهبط فـيض مـي   

  ! ...كنند هاي حول و حوش را چراغان مي دكان
 ،يـار دولـت آمريكـا كـه در آن واحـد             ماژور ايمبري، كنـسول   

مجله جغرافيايي كشور آمريكا بود با لوين سيمور يكـي از        نماينده  
كرد، براي    هموطنانش كه در شركت نفت جنوب ايران خدمت مي        

خواهد عكسي از سقاخانه بردارد كه مردم مانع    رود و مي    تماشا مي 
شوند و عباهـاي خـود را جلـو دوربـين او و سـقاخانه حايـل               مي
ر با رفيقش چـه اقـدامي   هيچ معلوم نيست در اينجا، ماژو    . كنند  مي

اند ماژور را به دم كتك عامه بدهند،          خواسته  اند يا آنها كه مي      كرده
انـد كـه مـردم تـصور          اند و چه القايي به جمعيـت كـرده          چه گفته 
ها هستند كه چند روز قبـل قـصد    اند كه اينها از همان بهايي       نموده

و مسموم كردن سقاخانه را داشته و امروز بـا لبـاس مبـدل آمـده                
خواهند قصد سابق خود را عملـي كننـد و بـا ايـن تـصور بـه                    مي

از همـه اينهـا     . كننـد   جانب ماژور و رفـيقش حملـه خفيفـي مـي          
خورده و جراحـت      تر، وقتي ماژور ايمبري و رفيقش، كتك        عجيب

، جمعيـت بـه داخـل نظميـه         انـد   رساندهبرداشته خود را به نظميه      
م نسبت به مـاژور     كاري را به قصد كشت، آن ه        هجوم برده، كتك  

كاري در    تنها تجديد كرده و به فاصله يكي دو ساعت بعد از كتك           
نظميه، زندگاني را وداع گفته و باعث قطع رابطه و فـسخ قـرارداد       

  )618: 1360، 3مستوفي، ج. (»شود مي) استخراج نفت شمال(

  سقاخانه نوروزخان
انة نوروزخانه نوشته   دربارة سقاخ » تهران در گذشته و حال    «حسين كريمان در كتاب     

  :است
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 طهـران، در جبهـه       در سوي شرقي جلوخان شمالي مـسجد شـاه        «
خيابان بوذرجمهري يك باب دكان به سقاخانه بـزرگ و مفـصلي            
تخصيص يافته است و جنب سقاخانه نيز پلكاني به مسجد طبقـه            

اي است كه پيش از       اين سقاخانه به جاي سقاخانه    . رود  فوقاني مي 
وذرجمهري در زير بازارچة معروف به نوروزخان       احداث خيابان ب  

هـاي    واقع شده بـود و جـاي پـاي سـنگي داشـت و از زيارتگـاه                
اين بازارچه از محل كوچة جنب سـقاخانة        . پرجمعيت طهران بود  

فعلي به سوي جلوخان مسجد شاه امتـداد داشـت كـه در ضـمن               
هاي اخير سلطنت پهلوي، تمام بازارچـه و          احداث خيابان در سال   

ناهاي دوسوي آن جزء خيابان شد و ظـاهراً سـنگ نيـز در زيـر                 ب
  )161: 1335كريمان، (» .بماند

  :همچنين جعفر شهري دربارة سقاخانة نوروزخان نوشته است
سقاخانة نوروزخان كه يك سرتاسر بازارچه به طفيلش درآمـده،          «

ها و بيرق و علم و       هاي جرزها و كتيبه     سال به دوازده ماه با سياهي     
هـاي مختلـف صـورت تكيـه و معبـد و              و عكس و شـمايل    كتل  

زيارتگــاه و رواي حاجــات گرفتــه، روز و شــب در آن روضــه و 
زني و مانند آن برقرار شده پـول و نـذور مختلـف از مـرغ و                   سينه

گوسفند و پارچة سبز و شمع و شمعدان و چراغ و طلا و نقره از               
ش سـرازير    و قفل طلا و نقره و امثال آن كه به طـرف            1دست و تنه  

گرديـد، عـلاوه بـر        گرديده به در و ديوارش كوبيـده آويـزان مـي          

                                                            
هبودي، يك دسته يا پنجه     كرد، پس از ب     دست و تنه از جمله نذرهايي بود كه مثلاً اگر كسي دستش درد مي             . 1
كوبيد و اگر از قسمت بالاي بدن         شد، تهيه به در يا ديوار امامزاده مي         اي يا طلايي كه از ورقة نازكي ساخته مي          نقره

آورد و اگر يك قسمت از بـدن          يافت، يك يا دو چشم به هم چسبيده از نقره و طلا مي              دردي، التيام مي    مانند چشم 
 .كرد اي نذر مي  هيكل كامل طلايي يا نقرهيافت، يك بيمار بهبود مي
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و دسـتمال و    و چارقـد    ) rašme (2 و رشـمه   1هايي از رشته    دخيل
شـود،    هـاي درش گـره و بـسته مـي           قفل و زنجير كـه بـه پنجـره        

هايي كه تا روا شدن حاجت همچنان بر جا مانده با حاجت              دخيل
هايي كه    گرديد، نقدينه   سليم مي روايي باز شده به عوضش نقدينه ت      

توانـستند باشـند و       هاي رايج نمـي     معلوم بود جز اسكناس و سكه     
،   گوشـواره : هايي از فرش و اثاث زيـورآلات پربهـا امثـال            جنسينه

بند، خفتي، دسـتنبد و بازوبنـد كـه بـه رواي حـوايج                النگو، گردن 
شــدند و آلاف و الــوفي كــه بــراي خــدام و متوليــان و  آورده مــي

ها و متصديان و خدمه آن كه سر به پنجاه شصت نفـر       خوان  وضهر
  )113: 1368، 5شهري، ج. (»زدند برقرار شده بود مي

  هاي تهران در حال حاضر سقاخانه

  هاي تهران پراكندگي سقاخانه. 1

 تهران  1300شده در اطلس فرهنگي شهر تهران، قبل از سال            براساس اطلاعات ثبت  «
 1299 تـا   1250هـاي     درصد در ميان سال   6/79كه از اين تعداد      سقاخانه بود    103داراي  

 سقاخانه بر اين تعداد اضـافه گرديـد كـه           193 به بعد    1300از سال   . احداث شده است  
همچنـين  . سـاخته شـده اسـت   ) درصـد 15 (1344 تـا   1340هـاي     بيشترين آنها در سال   

 99/1 تـا    1درصد  84/2 متر مربع،    1هاي تهران كمتر از       درصد از سقاخانه  7/53مساحت  
 متـر مربـع،     99/3 تـا    3درصـد بـين     7/3 متر مربـع،     99/2 تا   2درصد بين   5/8متر مربع،   

 5هاي بـين       متر مربع مساحت دارند و درصدهاي ديگر مساحت        99/4 تا   4درصد بين   2

                                                            
نخ، قاطمه و طناب نازك و ابريشمي كه بر ضريح، پنجره، چفـت و ريـزة امكـان مقـدس گـره زده                       : رشته. 1

 .شد اش ادا مي گذشت و با روا شدن حاجت، گره باز و نذري شد كه با گره زدن، نيت نيز از دل مي مي
 .شود  چارقد و مثل آن بريده مياي كه از كنار چادر، باريكه: رشمه. 2
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  )43: 1355اطلس فرهنگي، . (»اند  متر مربع و بيشتر را به خود اختصاص داد10تا 
 100هاي جديد، تهران حـدود        ها و بزرگراه     و ايجاد خيابان   اما اينك با گسترش شهر    

  .سقاخانه دارد

  مالكيت سقاخانه. 2
  :توان به دو دسته تقسيم كرد ها را مي مالكيت سقاخانه

  .هايي كه در تملك صاحب اصلي يا فرزندان اوست سقاخانه. 1
د وقفـي   هاي وقفي كه برخي از آنها سند دارند و برخي ديگـر فاقـد سـن                 سقاخانه. 2
  .هستند

  :متن يك سند وقفي

 6 واقـع در تهـران، ناحيـه         168 دانگ يك باب سقاخانة موقوفه به شـماره پـلاك            6
 بـه نـام آقـاي       25، دفتـر    362، صـفحه    2508هـا، ريـل ثبـت         محمديه كوچه خراسـاني   

سيدابوالقاسم سادات حسيني فرزند حاج سيد حسن به عنوان متصدي بـر وقـوف ثبـت        
  .گرديد

  :صاتحدود و مشخ
  شمالاً اشاره عام،

  ،168شرقاً جرز و ديواري است اشتراكي، با دكان نمره 
  ،165جنوباً ديواري است به ديوار مسجد نمره 

  .166غرباً جرز و ديواري است اشتراكي، با دكان نمره 
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  ها آداب و رسوم سقاخانه. 3

  روشن كردن شمع

رده شـدن حاجـت از      ها و اماكن مقـدس بـراي بـرآو          روشن كردن شمع در زيارتگاه    
  .زمين است اعتقادات ديرينه مردم ايران

شنبه يا در روزهاي مـيلاد        زنان پير و جوان در ايام هفته، به ويژه در غروب روز پنج            
  .كنند آيند و شمع روشن مي و عزاي بزرگان دين به سقاخانه مي

دربـارة روشـن كـردن شـمع        » ايـران قـديم و تهـران قـديم        «ناصر نجمي در كتـاب      
  :نويسد مي

لبـان بهتـر ببينـد در         در شب هنگام براي اينكـه چـشم تـشنه         «
كردنـد و بعـد      هايي روشن مي    هايي در كنار محل آب شمع       محفظه

اي شد براي كساني كه نذر و نيازي داشـتند و هـر               اين كار مقدمه  
هـاي تهـران قـديم نـصب و           هايي را در سقاخانه     شب جمعه شمع  

  ».ساختند روشن مي
  :گويند دانند و مي پرستي مي ران منشأ اين عمل را دنبالة طبيعتنظ برخي از صاحب

هاي امروزي جهان، در پشت سرگذاردن ظهورات ديني در آغاز، طبيعت          بيشتر ملت «
ها، نباتـات، جـانوران، آسـمان، سـتارگان،           سنگ: را مقدس دانسته و مظاهر طبيعي چون      

ا بـه صـورت كلـي و مطلـق     را ي ـ) آب، خاك، باد و آتش   (عناصر چهارگانه عالم هستي     
هـا   دادند يا به صورت محدود و مشخص، از جمله سامي مورد تكريم و تقديس قرار مي     

ها پيش از آنكه به خداي يكتا ايمان آورند، مظاهر طبيعـي را مـورد تقـديس و                    و آريايي 
احترام به مظـاهر طبيعـي بـه ويـژه آتـش و درخـت و                . دادند  احترام و پرستش قرار مي    

ها، بـويژه نـزد روسـتاييان و عـشاير      سارها كه امروز در نزد ايراني      ا و چشمه  ه  سنگ  تخته
امـروزه  . شود، يادگاري است از عموميت اين آيين در نزد امم قديم آريـايي              مشاهده مي 

آرايش درخت كاج در عيد ميلاد مسيح و افروختن شمع در آغاز سال يا به عنـوان نـذر            
شود،   در حال حاضر در دنياي متمدن مشاهده مي       در كليساها، مزارات شريف و غيره كه        

  )280ـ281: 1368طبيبي، . (»پرستي است همه و همه دنباله طبيعت
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  بستن دخيل

بندند، اين    زنان بنابر مشكل و گرفتاري كه دارند، دخيلي را كه به پنجرة سقاخانه مي             
ل دخيل ممكن است يك تكه پارچة سبز، يك تكه باريك پارچـه از لبـاس يـا يـك قف ـ         

كننـد كـه اگـر        آنها با بستن دخيل كه نوعي توسل است با خدا عهـد مـي             . كوچك باشد 
آنهـا بـا گـره زدن پارچـه و          . اي را در راه رضاي خدا بدهند        مشكلشان حل شود، صدقه   

، را بين خود و     )ع(و حضرت ابوالفضل    ) ع(بستن قفل صاحب اصلي خانه، امام حسين        
  .خواهند كه حاجتشان را برآورند ا ميدهند و از آنه خداي خود شفيع قرار مي

  :گويد سيد محمد تقي مصطفوي دربارة منشأ چنين سنتي مي
بستن دخيـل و آويخـتن قنـديل از         «
هايي است كه ريشة چندهزار ساله        سنت
تـرين    شـائبه   ترين و بي    يكي از پاك  . دارد

دل و تــوده  مظــاهر زنــدگي طبقــه ســاده
سرشت مردم چگـونگي توسـل بـه          پاك

هاسـت كـه بـه        تبرك و زيارتگاه  اماكن م 
وسيله افروختن شمع و بـستن دخيـل و         

پـذير   آويختن قنديل و امثال آن صـورت      
  ».گردد مي

اصولاً دست يافتن به دامـان بزرگـان و تكيـه كـردن بـه نيـروي مـادي يـا معنـوي                       
. قدرتمندان هميشه از احتياجات طبيعي بشر و از خصايل فطـري آدميـزاده بـوده اسـت                

منـد هـستند، دنبـال شـخص يـا مقـامي        تي دارند يا از اوضـاع روز گلـه       كساني كه حاج  
گردند كه بتواند حاجتشان را برآورد يا از نگراني خلاصشان نمايد و چون مردمي كه                 مي

رونـد كـه      پابند مذهب هستند قبل از هركجا و بيش از هرچيز سـراغ معبـود خـود مـي                 
بد و پرستشگاه علاوه بر محـل راز و   خاطرشان را از اينگونه عوامل آسوده سازد، لذا معا        

ترين ايـام بـراي توسـل و اسـتغاثه صـاحبان حاجـت و                 نياز به درگاه خداوند از قديمي     
  )11: 1361مصطفوي، . (»دردمندان مورد توجه فراوان مردم با عقيده و ايمان بوده است
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  ـ تزئينات سقاخانه4
لب به شكلي زيبا سـاخته و       اند، اغ   ها به علت تقدسي كه در نزد مردم داشته          سقاخانه
  :اند، لذا داراي تزئينات متنوعي هستند كه عبارت است از تزئين شده

  كاري كاشي

هاي ساده، گل     هاي تهران كه داراي قدمت تاريخي هستند با كاشي          برخي از سقاخانه  
هايي مزين  هاي منقوش به تصاوير منتسب به بزرگان دين يا با كتيبه   دار يا با كاشي     و بوته 

رديده كه آياتي از قرآن كريم، احاديث يا اشعاري از شعراي ايراني بر آن نوشـته شـده                  گ
  .است

لو مزين به اشعاري از محتشم كاشاني   كاري سقاخانة كوچه خدابنده     كاشي: براي مثال 
  .است) ع(علي  بن در رثاي حضرت حسين) ق. هـ 11شاعر قرن (
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  كاري آيينه

هـاي   هـا و مكـان   معمولاً ما در زيارتگاه. ريايي باطن است  صفا و بياي از   آيينه نشانه 
هـا هـستيم، ولـي در بعـضي از            كاري ديوارهـا و سـقف       ها شاهد آيينه    باارزش مانند كاخ  

هـا سـقف يـا ديـوار          هاي تهران، مردم به دليل علاقه و تقـدس اينگونـه مكـان              سقاخانه
  .اند كاري كرده سقاخانه را آيينه
كاري بسيار زيبا و تاريخي سـقاخانه محمـد عزيـز     كاري و كاشي آيينه: لبه عنوان مثا 

  .، خيابان مهديخاني واقع است)شاپور(كه در ميدان وحدت اسلامي 

  هاي قديمي تهران محل شماري از سقاخانه. 5
خيابان مهديخاني، نـبش كوچـه مهـدي رضـايي          ) شاپور(ـ ميدان وحدت اسلامي     1
  )سقاخانه عزيز محمد(مجد 
  خيابان بوذرجمهري، كوچه امامزاده يحيي، كوچه چاپخانهـ 2
   خرداد، بازار نوروزخان، سقاخانه ايلچي كبير15ـ خيابان 3
   خرداد، نبش پله نوروزخان15ـ خيابان 4
  لو ـ خيابان ناصرخسرو، كوچه خدابنده5
  ـ خيابان مولوي، كوچه شهيد ذكايي، چهارسوق چوبي6
  كوچه توسلي، سقاخانه آينهـ خيابان ظهيرالاسلام، ابتداي 7
  ـ خيابان آذربايجان، نبش خيابان باستان8
  منش ـ پارك شهر، غرب خيابان بهشت، كوچه شهيد اسدي9

  آباد، خيابان شيخ هادي، روبروي كوچه بيدل ـ ميدان حسن10
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  منابع
، نامه مقطع كارشناسي ارشد     ، پايان هاي تهران   بررسي سقاخانه ـ ابراهيمي، شهناز،    1
  .1374اه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، دانشگ
: ، ترجمـة حـسين ملكـي، تهـران        تهران در گذرگاه تاريخ ايران    ،  )ج،م(ــ زاوش،    2

  .1370اشاره، 
  .1368رسا، : ، تهران5، جتاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهمـ شهري، جعفر، 3
  .1357كبير، امير: ، تهراناي از تاريخ اجتماعي تهران قديم گوشهـ شهري، جعفر، 4
  .1370دانشگاه تهران، : ، تهران ايوانويچوشي، بهرام، ـ فره5
: ، تهـران  شناسي ايلات و عشاير     شناسي و مردم    مباني جامعه االله،    ـ طبيبي، حشمت  6

  .1368ناشر، 
  .1335دانشگاه ملي، : ، تهرانتهران در گذشته و حالـ كريمان، حسين، 7
  .1338 شركت سهامي طبع كتاب، :، تهرانالمتقين حليهـ علامه مجلسي، 8
 اطلس فرهنگي   ـ مركز مطالعات و هماهنگي فرهنگي شوراي عالي فرهنگ و هنر،          9

  .1355: ، تهران)بناهاي تاريخي ـ ديني(، بخش سوم شهر تهران
تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه يا شـرح زنـدگاني           ـ مستوفي، عبداالله،    10

  .1360: ، تهران3، جمن
انجمن آثار ملـي،   : ، ج اول، تهران   آثار تاريخ طهران   سيدمحمد تقي،    ـ مصطفوي، 11
1361.  
  .1375انتشارات اميركبير، : ، ج دوم، تهرانفرهنگ فارسي معينـ معين، محمد، 12
  .1362جانزاده، : ، تهرانايران قديم و تهران قديمـ نجمي، ناصر، 13
  .8/11/49ـ روزنامه كيهان، 14
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  ∗ ايرانيهاي كالبدشكافي تعزيه
  

  با ارج نهادني در خور بر انجوي شيرازي و آثارش
  ∗∗صادق همايوني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ايراني است و       اجرا و تنوع مضامين از اركان اساسي تعزيه        ةشعر، موسيقي، نحو  
اي به جهـان متـافيزيكي وابـسته و جـذّابيتي بـدان                كه آنرا به گونه    ...همين گستره است  

 ...كنـد و  اش را سرشـار مـي      هاي درخشان المـاس لحظـه لحظـه        بخشيده كه، چون براده   

                                                            
و اتفاقات و حوادثي كه بر خانواده و يـاران ايـشان در             ) ع(حوادث دردناك و جانسوز شهادت امام حسين         ∗

جمعي و ابداع نوعي نمايش مذهبي شد به نام تعزيه كـه نخـستين پديـدة                  هاي دسته   عاشورا رفت موجب عزاداري   
اين نمايش مذهبي در دورة قاجاريـه بـه اوج          . ن زند در شيراز بوده است     نمايشي آن را در ايران در دوران كريمخا       

  .رسد كمال خود مي
  پژوهشگر ارشد فرهنگ عامه ∗∗

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 86 و بهار 85، زمستان 8 و 7هاي   فصلنامه فرهنگ و مردم ايران شماره 58

 

هاي آييني سـاير ملـل، متمـايز          سازد و آن را از نمايش       خاص و عام را مسحور خود مي      
هـا    گرداند و شايد بتوان ادعا كرد كه چون نگين گوهر در انگشتري، اينگونه نمـايش                مي

اكنون نيز   نزديك است كه همهاي دور و اعم از شناخته شده يا نشده و مربوط به گذشته    
تفسير و تحليلي موشـكافانه و كالبدشـكافي از اجـزاء آن، ايـن واقعيـت را                 . درخشد  مي

  .سازد آشكار مي
 فرهنگ خويش، وضعيت اقليمي و ، هنر خود و تاريخ،   ةگذشتايرانيان به خاطر    : شعر

ن و چـه    انگيز شعري، چه در دوران كه ـ       هاي حيرت   جغرافيايي و برخورداري از ظرفيت    
بينيد كه شعر را دوست نـدارد         شما كمتر ايراني را مي    . دارند  اكنون شعر را دوست مي      هم

يا بسياري از اشعار محلي بزرگان ادب ديار خود را از بر نداشته باشد و ضمن گفتگو از               
اصل و اساس گفتگوها در تعزيه بر شعر استوار اسـت و تعزيـه بـدون                . آنها بهره نگيرد  

آن هم اشـعاري بـسيار سـاده، روان،    . كند ارد و مفاهيمي ديگر را القا مي  شعر مفهومي ند  
هاي پـر خـوف،       نزديك كه پنداري گفتگوها حتي در صحنه      همه فهم و آنچنان به گفتار       

  .اند  اصلي و تاريخي، شعر بودهةمرگبار و هولناك واقع
شود، شمر كه  نشان داده مي) ع(اكبر كه شهادت جوان ناكام امام حسين       در تعزية علي  

شود روي به لـشكريان خـود         ترين سرداران يزيد است زماني كه با او روبرو مي           از شقي 
  :گويد كرده و مي

 اي همه كوفيان و شاميان
  به صف جدال آمده يك جوان

  نور ز رويش تتُق كشيده بر آسمان
  اين كلمات را كنيد ورد زبان

  بلغََ العلي بكماله
  كَشفَ الدجي بجماله

سنتَ جميع خصالهح  
  )625: 1380همايوني، (صلّوا عليه و آله 

اكبـر كـه عقـاب نـام دارد و            اكبر خطاب به اسب علي      در همين تعزيه، ليلا مادر علي     
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  :گويد عازم ميدان است مي
   بيا اي عقاب از براي خدا-

  شو جوان مرا    نگهدار مي
     زنم بوسه بر كاكل و يال تو

  و   خدا ياور و يار اقبال ت
  به خاك قدومت گذارم سرم

  اكبرم به دستت سپارم علي
  چو ديدي به ميدان كه در وقت جنگ

  به اكبر شد از چار سو كار تنگ
  بكن حفظ او را ز شمشيرِ تيز

  )624: 1380همايوني، (تواني گريز  ز ميدان تو تا مي
 يـا   وزن شـعريِ نقـل حـوادث      . باشند  اشعار در يك گفتگوي روبرو در يك وزن مي        

فـرار  : خواهد روي دهد، نظير     اي شاد مي     و زماني كه حادثه    ...اند  ها ساده   سخن از گذشته  
اشقيا از برابر اوليا، نزول فرشتگان از آسمان يا ورود صف اجنّه به صـحنة تعزيـه بـراي                   

هايي كه در متن تعزيه نهفته شده         نوحه. ياري دادن به اوليا، ساده ولي شورانگيز و شادند        
شوند، گاه در اوزان هجايي هستند، اوزاني كه نـشان            ز اجراي تعزيه خوانده مي    يا پيش ا  

كننـد    خواني همة حضاّر همسرايي مي      از اشعار ايراني پيش از اسلام دارند و هنگام نوحه         
كسي كـه نقـش     . هاي تعزيه، نوحة قانيا شاه فرنگ است        از نوحه . زنند  و آرام به سينه مي    

گيرنـد،    زند و حضّار بر هر بيتـي دم مـي           دارد بر سينه مي   خوان را در ضمن تعزيه        روضه
  .زنند  و بر سينه ميگويند ميحسين، حسين، حسين 

  حسين، حسين. حسين، حسين: خوان روضه
  خونابه باريد از دو عين
  خونابه باريد از دو عين

  حسين، حسين. حسين، حسين: حضار
  امشب علي مرتضي: خوان روضه
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  در گردنش شال عزا
  حسين، حسين. سين، حسينح: حضار
  امشب رسول عالمين: خوان روضه

  باشد عزادار حسين
  )580: 1380همايوني، (حسين، حسين . حسين، حسين: حضار

هاي محلي و بومي استفاده شده است نظير ايـن گفتگـو              ها از ترانه    گاه در متن تعزيه   
  .در تعزيه علي اكبر

  ): خطاب به مادر(علي اكبر 
   و رفتيماگر بار گران بوديم

  اگر نامهربان بوديم و رفتيم
  شما در خانمان خود بمانيد

  خانمان بوديم و رفتيم كه ما بي
  برو جانا خدا پشت و پناهت: گريد ليلا در حالي كه مي

  دعاي سينه ريشان زاد راهت
  الهي نوجوانان بد نبينند

  )625: 1380همايوني، . (گل عشرت به ناكامي نچينند
از ديگر .  از اشعار شعراي بزرگ ايراني نيز بهره گرفته شده است         ها  گاه در متن تعزيه   
شود اشعاريست كه خاص مراسم گوناگون است، نظيـر           ها ديده مي    اشعاري كه در تعزيه   

شود و ويژة مجالس عقد و عروسي است كه در اوج             نوعي شعر كه واسونك خوانده مي     
ة علـي   بينيم زماني كه مـادر، خـواهر و           هاي دشت كربلا مي     جنگ اكبـر كفـن بـر او         عمـ
افـشانند و نقـل       خوانند و بر سر و لباس او عطر و گلاب مـي             پوشند اين اشعار را مي      مي
اي   پراكنند كه تعريض و طنزي گزنده به همراه دارد آنچنان كه روح و جان هر بيننده                 مي

هاي   رانههاي گيلكي، تركي، كرُدي يا خراساني نيز ت         در بسياري از تعزيه   . دهد  را تكان مي  
شـود كـه      اي مشاهده مي    ويژة آن نواحي با همان كلمات، اصطلاحات و استعارات ناحيه         

  .افزايد العاده بر جذّابيت آنها براي مردم آن مناطق مي فوق
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هـم بـه صـورت آوازي       ...  سـازي و    هم به صورتِ  ... در تعزيه، از موسيقي   : موسيقي
 طبل، نقاره، سازهاي دهني كوچـك يـا         در موسيقي سازي بيشتر از ني،     . كنند  استفاده مي 

كنند كه البته هم امكان فراهم كردنشان در همة نقاط ايران اعـم از شـهر                  كرنا استفاده مي  
يا روستا وجود دارد و هم نواختن و ياد گرفتن نواختنشان آسانست و هم از نظر شرعي                 

  .و اسلامي منعي ندارند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بينيم كه در اثـر بزرگـي ماننـد شـاهنامه در      عي نيز مياز نظر پيشينة فرهنگي و اجتما    
همچنين ني و نواي ني نيـز بـا   . شود هاي جنگ صداي طبل و كرنا شنيده مي همة صحنه 

گاه در نواحي مختلف از آلات موسيقي محلي نظير . عرفان ايراني سخت درآميخته است 
تـرين كيفيـت بـا همـة          يموسيقي آوازي به بهترين نحو و عال      . شود  گيري مي   انبو بهره  ني

هـاي خـود جـاي     ها و ظرافت كاري هاي ايراني دارد و با همة ريزه    وسعتي كه در دستگاه   
هـاي    هـاي گونـاگون از مقـام        اسـت و بـراي صـحنه        ها اشغال كـرده       بزرگي را در تعزيه   

همة اشـعار بايـد بـا آواز خوانـده          . برداري هستند   گوناگون، متناسب با حادثه مورد بهره     
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براي آموزش آنها كـه كـلاً سـماعي         . ها متنوع و گوناگونند     النّهايه نواها و آهنگ   شوند و   
خوانان از طفوليت و نوجواني كه كار خود را با بزرگان و صاحبان تجربه               تعزيه... هستند

گيرند كه در هر جا و در هر حادثة مربوط به تعزيه،              كنند ياد مي    گردانان آغاز مي    و تعزيه 
. كننـد  آهنگي بخوانند، گاه در يك تعزيه از چندين مقام اسـتفاده مـي      شعر خود را با چه      

خوانان و اشقيا هستند كه شـعر خـود را بـدون آهنـگ و بـا صـداي اشُـتُلم            تنها مخالف 
هاي ميدان جنگ و اشعار حماسـي         رجزخواني. خوانند  مي) صدايي سخت خشن و غرّا    (

اشعاري كه براي   . شوند  خوانده مي هاي موسيقي شاد، مانند ماهور يا چهارگاه          در دستگاه 
ها بر روي اسب يا دست است بسيار      خداحافظي يا رفتن به ميدان جنگ يا حركت نعش        

زماني كـه سـخن از   . خوانند انگيزند و در ابوعطا يا بيات تُرك يا دشتي يا افشاري مي    غم
عشق و مهر و شوق است بيات اصفهان و در زمـان اوج بـلا، حادثـه، شـهادت و شـور                

  .شود سيني، دستگاهي كه به همين نام يعني شور، خوانده ميح
آوازي كـه در    ....«: نويـسد   مـي » هـاي ايـران     مردم و ديدني  «خانم كارلاسرنا در كتاب     

انگيز بود و مثل اين كه دعاي مرگ خود را      نهايت حزن   شود بيِِ   وقت مفارقت خوانده مي   
هـاي تكيـه     دورتـرين گوشـه  خواندند، كلمات مانند صداي شيپور و صوت صافي به         مي
صـوت  . گرديـد   رسيد و درجواب آن صداي گريه چندين هزار جمعيت مسموع مـي             مي

مانند صداي رعدي بود كه هنوز به زمين نرسيده باشـد، آواز را آهـسته شـروع نمـود و                 
مثل اين بود كه در دريـاي     . كم بلند شده به صداي باد شديد جنوبي شباهت پيدا كرد            كم

» ...طوفان سخت شـديدي شـده باشـد      ب تاريك، كشتي متلاطمي دچار      آتلانتيك در ش  
كند كـه صـدا اول    و نيز ضمن شرح ديدار خود از تعزيه، اضافه مي) 185: 1363كارلا،  (

. لرزيـد   آواز آن به طوري مؤثر گرديد كه روح شـخص مـي           . كم بلند شد    پست بود و كم   
اي از  در تعزيـه ) ع(ام حـسين هاي اجراي موسيقي در زماني است كه ام ـ        زيباترين صحنه 

شـود و سـر بـر زانـو و            شهادت فرزند يا برادر خود آگاه و در كنار جسد او حاضر مـي             
رود و بعد سر شهيد را بـر دامـن             و اندوهناك در خود فرو مي      ...نهد  دست بر پيشاني مي   

در اين زمان موسيقي فقط صداي تك سـاز دهنـي اسـت يـا نـي و تـك تـك                      . گيرد  مي
زند كه سكوتي سهمگين مجلـس را نيـز           ي كه با چوبه نوازنده بر طبل مي       ضربات مقطعّ 
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  .گيرد فرا مي
اجـراي  «كند    نوشته يادآوري مي  .  م 1877كه خاطراتش را در سال      » كارلاسرنا«خانم  

هايي است كـه در       آورد و شبيه نمايش     هاي قرون وسطي را به خاطر مي        ها، نمايش   تعزيه
اي جنوبي فرانسه و نزديك ناپل و بخصوص در بيـروت           ه  همين ايام در برخي از ايالت     

» .برند  آورند و مردم كشورهاي مختلف اروپائي براي تماشاي آن هجوم مي            بر صحنه مي  
   )185: 1363كارلا، (

اســـتاد ابوالحـــسن صـــبا   
ــدة برجــستة  موســيقيدان و نوازن

ــن ــه را ...ويلـ ــيقي تعزيـ ، موسـ
شمارد و معتقـد      اپرانزاژيك برمي 

زيـه بـوده كـه      است كـه ايـن تع     
موســيقي ايرانــي را حفــظ كــرده 

  )1: 1335مجلة موسيقي، . (است
  
  
  

اجراي تعزيـه در همـه جـا اعـم از شـهر يـا روسـتا در محـل                  : نمايش و نحوة اجرا   
خـوان بـه سـهولت     مخصوص يا ميدان در فصل زمستان يا تابستان با هـر تعـداد تعزيـه            

خصوص به خود دارد و براي اجراي پذير است و ابزارآلات، وسايل و نحوة اجرا م  انجام
در تعزيـه   . دهنـد   آن زمان، مكان، دوري و نزديكي معني و مفهوم خود را از دسـت مـي               

ها يا حضور صف اجنّه در دشت كربلا          جنگ: بعضي حركات تخيلي صرف هستند، مثل     
يا نزول فرشتگان در تعزيـه عروسـي قـريش بـه حرمـت              ) ع(براي ياري دادن به حسين    

  ).س(فاطمه
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: شـوند واقعـي هـستند، نظيـر     بعضي از ابزار و اشيايي كه در تعزيه به كار گرفته مـي    
در . اسب، شمشير، سپر، حتي گستردن سـفره و خـوردن غـذا در ضـمن اجـراي نقـش                  

نگـين  : كند بعضي از ابزار نيز سمبوليك و نمادين هستند، مانند        هايي كه ايجاب مي     تعزيه
اي كـه نـشان از درخـت دارد يـا             كه نشان از چشمه يا شـاخه      انگشتري عقيق يا فيروزه     

هاي سفيد نـشان از       ظرف آب نشان از رود فرات يا رنگِ قرمزِ پاشيده بر لباس و پارچه             
رنـگ و فـاخر،      هاي اشـقيا سـرخ      در تعزيه لباس  . پوشي، شهادت و مجروحيت دارد      كفن

س مـشكي رنـگ، قاصـد،        ساده و به رنگ سبز، اهل حرم با روبنده و لبـا            )ع(لباس ائمه 
  .لباس درويش و رهگذر نيز به رنگ زرد است
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هاييست مربوط به متن تعزيه كه پـيش از اجـرا             ها، نوحه   هاي اجراي تعزيه    از ويژگي 
گوينـد كـه در هـر تعزيـه بـا تعزيـة ديگـر               » توجـه گـرفتن   «شـوند و آن را        خوانده مي 

در : شـود، از جملـه      ي متفاوتي اجرا مي   ها  متفاوتست، در نقاط مختلف ايران نيز به گونه       
رونـد يـا در    خوانان كه صداي خوش دارند به پشت بام مي   زرقان فارس دو نفر از تعزيه     

ايستند و دو نفر بـالايي        خوانان در وسط كنار هم مي       گيرند و بقية تعزيه     اي جاي مي    غرفه
 بـه هـم نزديـك       هـا در حاليكـه سرهايـشان را         كنند و پاييني    خواندن را با هم شروع مي     

  :شود تعزيه زينب چنين آغاز مي. دهند اند، پاسخ آنان را مي كرده
  كشد محنت ايام مرا مي: ها بالايي

  كشد محنت ايام مرا مي
  كشد غمكدة شام مرا مي
  كشد غمكدة شام مرا مي

  زينب غمديده منم نام من: ها پاييني
  زينب غمديده منم نام من

  كشد آخر همين نام مرا مي
  كشد ين نام مرا ميآخر هم
  بس كه زدند سنگ جفا بر سرم: ها بالايي

  بس كه زدند سنگ جفا بر سرم
  كشد سنگ لب بام مرا مي
  كشد سنگ لب بام مرا مي

  بس كه دويدم به پاي شتر: ها پاييني
  بس كه دويدم به پاي شتر

  كشد ي پاي مرا مي آبله
  )408: 1380همايوني، (كشد  ي پاي مرا مي آبله

حه و پيش از شروعِ تعزيه، براي رفع هرگونه سوءتفاهم و ابراز اعتقـاد بـه                بعد از نو  
در دشت كربلا و سـاير معانـدين، شـمر          ) ع(دين و بيان مخالفت با دشمنان امام حسين       

  :شود خواند كه چنين آغاز مي خطاب به حضار با صداي بلند و خشن، شعري مي
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  ايا اهل عزا فرصت شما را كربلا اينجا
  يد اينك كه ارباب ولا اينجاغنيمت بشمر

  نه من شمرم، نه اينجا كربلا نه ابن سعد دون
  نه اين لشكر ز شهر كوفه يا شام بلا اينجا

  نه اين باشد حسين و نيست زينب اندرين مجلس
  )409: 1380همايوني، ... (نه عباسِ علي نه اكبرِ زيبا لقا اينجا 

پوشـد و بـراي       هـايش را مـي      خواند يك يـك لبـاس       شمر نيز همراه با شعري كه مي      
خُـود را   . شـود   شود، از جمله در حالي كه طبل بـه تنهـايي نواختـه مـي                كارزار آماده مي  
  .نهد خواند، سپس بر سر مي نگرد مي برداشته، بدان مي

  الا اي خُود محبوبي، ز محبوبي تو مطلوبي
  ز بس نيكويي و خوبي، گذارم من ترا بر سر

  ر بدآيينبيا اي مغفر زرين، به فرق شم
  مكان كن از ره تمكين، تويي افسر تويي مغفر

  ي خارا بدور مغفر دارا بپيچم شله
  كه در ميدان كين ما را، به كار آيد چنين افسر

  ايا طبال روحاني بزن طبل سليماني
  )413: 1380همايوني، (دل زينب به درد آرم، اگر بختم شود ياور 

ان يا نوشته نشده يا به اختصار به آن اشـاره           خوان  ها حالات رفتار تعزيه     در متن تعزيه  
خـواني هـر     شده است و اين قدرت ابداع، ابتكار و خلاقيت است كه راه را براي تعزيـه               

هاي خون آلوده يا اسبي كه        آوردن پرندگاني چون كبوتر با بال     . چه بهتر بازگذاشته است   
ن شير در تعزية امـام      آلود افكنده شده و نيز وجود حيواناتي چو         روي زين آن كفن خون    

، شتر و اسب براي سواري و تاخـت دور ميـدان        ∗)ع(، آهو در تعزية امام رضا     )ع(حسين
  .ها هستند جنگ از امور عادي در تعزيه

                                                            
 .نامند نيز مي» ضامن آهو«را تعزية ) ع(تعزية امام رضا ∗

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  67هاي ايراني كالبدشكافي تعزيه  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اول قطـاري از    «: نويسد  خانم كارلاسرنا از مشاهداتش در تعزية سليمان و بلقيس مي         
آهنگ از گردن اين حيوانات بـا شـكوه         هاي خوش     آيد زنگ   شتر با جهازهاي قشنگ مي    

هاي سرخ و آبي بر سر آنها زده در صورتي كه با كمال مناعت از                 آويخته است و منگوله   
مـراد  (جنبانند و اسباب و لـوازم شـاهزاده خـانم     كنند سر خود را مي  ميان تكيه عبور مي   

اطر پـر   هاي آهني بسته بر روي اين شـترها و قطـاري از ق ـ              در صندوق ) ملكة سبا است  
اين . آيند  هاي ممتاز مي    اي از سواران با اسب      بعد از آنها دسته   . زينت قرار داده شده است    

الحقيقـه بـا جـلال        ملكة سبا فـي   . سواران نيز به منزلة سواران حاضر ركاب ملكه هستند        
. اند  دور او كنيزهايي گرد آمده    . سلطنتي بر تختي از مخمل سرخ و گلابتون نشسته است         

» .كردنـد  سته كه عبارت ازعدة كثيري از حيوانات از ميان گروه زنها عبور مـي             تمام اين د  
  )187: 1363كارلا، (

سـاختند كـه بعـضي چـون تكيـه        هاي مخصوصي نيز به نام تكيه يا حسينيه مي          محل
اند و كمتر شهر و دياري بود كـه تكيـه يـا حـسينيه                 دولت، ارزش و اعتبار تاريخي يافته     

هـايي از آنهـا چـون تكيـه معـاون الملـك در كرمانـشاه يـا                   نداشت، هنـوز هـم نمونـه      
  .هايي در همة شهرها وجود دارند حسينيه
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 آن كـاري را     خواني  خوانان با الهام از ذوق، قريحه و استعداد خود هنگام تعزيه            تعزيه
اكبر، در اوج وقـوع تـراژدي،         در تعزيه علي  . نمايند  كه دربردارندة مضمون است اجرا مي     

زند اين چنين بـا سـكينه گفتگـو           اكبر از ميدان جنگ، سري به چادر مي         هنگامي كه علي  
  :كند مي

  به يادم آمده صغراي محزون: علي اكبر
  چه باشد مطلبت اي زار دلخون: سكينه
  اي اين دم برايش نويسم نامه: اكبر علي

  اقربايش به قربان دل بي: سكينه
  قلمداني بياور جان خواهر: اكبر علي
  )633: 1380همايوني، (بگير از من قلمدان اي بردار : ينهسك

ايـي بـراي      دهـد تـا نامـه       آورده و به دست برادر مي       در همين حال سكينه قلمدان را       
اكبر در هنگام نوشـتن نامـه آن    خواهر ديگرشان، صغري، كه در مدينه است بنگارد، علي 

  :خواند كه را بلند، بلند براي سكينه مي
  خبر، به شهر من ديار منبرد  الا كه مي
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  شمار من كه صف كشيده سر به سر عدوي بي
  نويس اي برادرم، ز قول من به خواهرم: سكينه

  كه شد سياه بر سرم، ز داغ يك برادرم
  ام كه از عطش، كبوتران نموده غش نوشته: اكبر علي

  )633: 1380همايوني، (سمن جوان ماه وش، نشسته در كنار من 
هاي   پذيري از مأخذ، منابع و مايه       ها با الهام    مضامين تعزيه : ينتنوع و گسترش مضام   

ها از اسـاطير مـذهبي يـا ملـي مايـه              بعضي از تعزيه  . گسترده، بسيار گوناگون و متنوعند    
بعضي از  . تعزية بلقيس و سليمان، تعزية روز ازل يا تعزية هابيل و قابيل           : گيرند، نظير   مي

: انـد، ماننـد     منشأ گرفتـه  ) ع(يا ائمه ) ص(ي پيامبر ها از حوادث تاريخي چون زندگ       تعزيه
هـا از   ، بعضي از تعزيـه  )ع(يا شهادت حضرت علي   ) ع(يا امام رضا  ) ع(تعزية امام حسين  

: انـد، ماننـد   هاي ايراني كه در ادبيات منظوم جايي دارنـد، ريـشه گرفتـه         ها يا قصه    افسانه
  .وه طور استدر ك) ع(اي از زندگي حضرت موسي درويش بياباني، كه گوشه

انـد   هاي طنزآميزي بـه خـود گرفتـه    ها در راه تكامل و گسترش خود، گاه جنبه   تعزيه
شوند كه    گيرند و موجب خنده و نشاط بينندگان مي         آنگاه كه دشمنان را به باد سخره مي       

. تعزية عروسـي قـريش يـا شـست بـستن ديـو            : كند، نظير   معجزات نيز در آنها نفوذ مي     
تـرين وجهـي خودنمـائي        ها به لطيـف     ها و شهادت    در عمق فاجعه  مضامين عاشقانه گاه    

اكبر  در دشت كربلا، در آغاز يا در حين جنگ و گريز با                كنند، مانند هنگامي كه علي      مي
از جمله با مادرش به هنگام عزيمت به ميدان اين چنـين           . كند  دشمنان از نامزدش ياد مي    

  :كند گفتگو مي
   محبتبيا در كنج خلوت از: اكبر علي
  چه منظورت بود از كنج خلوت: ليلا
  دگر يك مطلبي دارم به دوران: اكبر علي
  بگو تو مطلبت اي راحت جان: ليلا
  بكن شرطي كه بر بابم نگويي: اكبر علي
  گويم اگر با من بگويي نمي: ليلا
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  نسازي نزد بابم شرمسارم: اكبر علي
  عذارم بگو اي نوجوان گل: ليلا
  رسان دختر عمويمسلام از من : اكبر علي
  كبابم ساختي اي نيك خوبم: ليلا
  خوشا روزي كه بر من نامزد بود: اكبر علي
  امان از اين كلامت رفتم از خود: ليلا
  چو بيرون آمديم ما از مدينه : اكبر علي
  قرينه؟ نديدي تو مگر آن بي: ليلا
  كنيزي را به نزد من فرستاد: اكبر علي
  اد؟چه گفتا آن كنيز نيك بني: ليلا
  بگفت از كربلا زودي بيايي: اكبر علي
  وفايي؟ چرا اي جان مادر بي: ليلا
  چه سازم من اجل مهلت ندادم: اكبر علي
  )614: 1380همايوني، (امان زين حرف تو از پا فتادم : ليلا

از مضامين لطيف چون گل و بلبل كه مكالمة شاخه گلي با بلبل دربارة كربلا اسـت                 
رود و حـديث تلـخ آنجـا را           ال خونين از دشت كربلا به مدينه مي       يا مرغي  كه با پر و ب       

  .گويد باز مي
 ...هاي زنانه است كـه      مانند بوده تعزيه    هاي شاد كه شايد در جهان بي        از بهترين تعزيه  

ديگر اثري از آن باقي نيست و تنها در دربار قاجاريه و بستگان نزديك آن خانواده اجرا                 
اند و هيچ مردي حـق ورود         گردان و تماشاگر همه زن بوده       هخوان، تعزي   شد كه تعزيه    مي
  .جا و تماشاي تعزيه را نداشت بدان

. شـد   الاول و بعـد از محـرم و صـفر خوانـده مـي               هـا بيـشتر در مـاه ربيـع          اين تعزيه 
داري تا    گردان كه خود شاهزاده خانمي از دختران فتحعليشاه بود، دامن كوتاه چين             تعزيه

پوشيد، چادر نمـاز بلنـدي بـر سـرش            كرد ارخالق ترمه يا اطلسي مي      روي زانو به پا مي    
كرد و عصاي آبنوس كوتاه و مرصعي هـم بـه            انداخت و كفش چرم ساغري به پا مي         مي
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داد و به آنـان       خوانان دستور لازم را مي      گرفت و با آن به دستة موزيك و تعزيه          دست مي 
او از شگردهاي خاصـي بـراي       ) 105 :1380سعدونديان،  . (فهماند كه چه بايد بكنند      مي

جست، گاه به كـسي كـه بايـد گريـان و              خوانان سود مي    خواني بهترو مؤثرتر شبيه    تعزيه
طـرز لبـاس    . زد تا طبيعتـاً بـر خوانـدنش و تـأثير آن بيفزايـد               سوزناك بخواند سيلي مي   

العـاده   و خانـدان او بودنـد، فـوق   ) ص(پوشيدن و آرايش زنان قريش كه مخالف پيـامبر    
هـاي كوتـاه و تنـگ آبـي           شليته... . كردند  مضحك بود آنها چارقدهاي شلة قرمز سر مي       

انداختند در يك پا گيوه و  نمودند از دم سگ و گربه حمايل به گردن مي       رنگ به پاي مي   
پاي ديگر چارق داشتند، بعضي از زنـان قـريش بـه جـاي لبـاس، پـالان الاغ بـر دوش                      

گرفتنـد و     هـا را مـي      ها افسار الاغ    شدند و خواجه     مي هاي لخت سوار    كشيدند، بر الاغ    مي
  » ...كردند  ها را وارد صحنه مي اين خانم

  )100: 1380سعدونديان، (
هــاي بــسيار ديگــر اســت كــه پروفــسور   هــا و شايــستگي بــه دليــل همــين قابليــت

رؤيـاي تابـستاني شكـسپير را در    : گفـت  اي با اين جانب مي  در مصاحبه  ∗»چلكوفسكي«
هاي ايراني به اجرا درآمده كه خود     دم به وضوح احساس كردم تحت تأثير تعزيه       لندن دي 

اي در روزنامه تايمز گفته بود كه پـس از ديـدن              پيتربروك نيز چند روز بعد در مصاحبه      
شناسان نيز نمايشنامة جـشن       تعزيه، آن طرح اجرا را نوشته است و يكي از گروتوفسكي          

  )158: 1380همايوني، . (شمارد او را برداشتي از تعزيه مي
  

                                                            
 .شناس برجسته شناسي و تعزيه استاد هنر دانشگاه نيويورك و رئيس بخش شرق ∗

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 86 و بهار 85، زمستان 8 و 7هاي   فصلنامه فرهنگ و مردم ايران شماره 72

 

  منابع
نديمـة حرمـسراي ناصـرالدين    (،  الدولـه   خاطرات مـونس  سعدونديان، سيروس،   . 1
  .1380: ، تهران)شاه

  .1363نشر نو، :  غلامرضا سميعي، تهران،هاي ايران مردم و ديدنيكارلا، سرنا، . 2
  .1383 زاده ملك، ، به اهتمام رحيمايران و ايرانيانگرين ويلز، سامويل، . 3
  .1335، صبا، بهمن ماه، 18، شمارة مجلة موسيقي. 4
  .1380نويد، : ، چاپ دوم، شيرازتعزيه در ايرانهمايوني، صادق، . 5
نويـد،  : ، چاپ اول، شـيراز    گفتارها و گفتگوهايي دربارة تعزيه    همايوني، صادق،   . 6
1380.  
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  ها هاي خانه فرهنگ و باورها بر سردر ورودي
  

  ∗طاهره اكبري

  
نماي بيروني خانه، جلـوه بيرونـي شخـصيت و نقـاب و پوشـش               «در مكتب يونگ    

از اين رو سر در خانـه در فرهنـگ ايرانـي درونگـرا در بـالاي                 . شود   قلمداد مي  1»انسان
مكان اذن دخول به حريم خانه، در، تامل برانگيز است، چرا كه نخستين پرده برافتاده از                

  .است) معماري سنتي(ي بلند انديشه پنهان ايراني در پس ديوارها

  سردر
از محل تلاقي چارچوب در، تا ارتفاعي       ) خانه(سردر به مكاني در بالاي در ورودي        

اغلـب تزئينـات ايـن      . شود  اطلاق مي ) در برخي موارد تا لبه قرنيزبنا     ( در،   2/1در حدود   
 گيـرد كـه براسـاس       محل در دو گروه عمده، سر در كتيبه، سر در نقش و نما قـرار مـي                

مندي از ابزار معماري و هنري به گروه هاي زير قابل تفكيـك               هاي پژوهش و بهره     يافته
  :است

  اي سردرهاي كتيبه. 1

  هاي مزين به اسما و صفات خدا كتيبه) الف
  هاي مزين به آيات قرآني كتيبه) ب
  هاي مزين به احاديث مذهبي كتيبه) ج

                                                            
 يشناس كارشناس ارشد مردم ∗
   ARCHETYPES SACRED SIGNS TO PROTECT A SHELTERمقاله اينترنتي . 1
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  هاي مزين به اشعار اندرزي كتيبه) د
اين نوع سردر، خط و به تبع آن، خوشنويسي عنصر بارزي به شمار             گفتني است در    

» خواص باطني «با استناد به نظر پوپ مبني بر آنكه خط در فرهنگ ايراني داراي              . آيد  مي
توان تنها به دليل زيبايي، آن را مورد توجه و دقـت قـرار                نمي) 159:1373پوپ،  (است  

هـاي    ر ايرانيان بـه قـدرت مانـايي نوشـته         بيني و باو    داد، بلكه اين خط حكايت از جهان      
همچنين شايان توجه است كه پس از گرويدن ايرانيان به ديـن            . ها دارد   بخش كتيبه   زينت

اسلام و تغيير شيوه زيست و زندگي شهري، ابتدا در سردر مـساجد و در پـي رونـد رو       
و رو آوردن   به رشد شهرنشيني و آشنايي ايرانيان با فرهنگ ملل از زمان صفويه به بعـد                

از . اي هـستيم  به اشاعه فرهنگ ديني و مذهبي شاهد رواج اسـتفاده از سـردرهاي كتيبـه            
رو اهل فن از جمله علي مرزي، استاد خوشنويسي، شيوه نگـارش خـط و تزئينـات                   اين

  .داند اين نوع سردرها را شناسنامه و كليد رمز شناسايي تاريخي بنا مي

  اي كاركرد مانايي سردرهاي كتيبه

ها علاوه بر داشتن كاركردهاي اجتماعي ـ فرهنگي، محسوب شدن   كتيبه سردر خانه
شناسنامه تاريخي ـ هنري و نشان دادن هويـت اجتمـاعي ـ اقتـصادي سـاكنان خانـه از        

  .قدرت و نيروي مانايي نيز برخوردار است
گونه شر،  هاي كتيبه، اهالي خانه را در برابر هر         بنابر اعتقادات و باورهاي عامه، نوشته     

عبـور از زيـر ايـن       . دارد  حوادث ناگوار، بيماري و چشم زخم و بدخواهي محفوظ مـي          
آيات و اسماء گوهربار كه نمادي از كلام خدا و بيانات پيامبر و ائمه هستند، هماننـد رد                  
شدن از زير قرآن به هنگام سفر يا شروع هر مهمي، آنان را در پناه خـود محفـوظ نگـه                     

  .افزايد  خانه ميدارد و بر بركت مي
آور خانـه بـا       حكايت افزايش بركت خانه از اين باور نشأت گرفته كه سـلامت نـان             

شود و با ياد خدا بـراي كـسب رزق و روزي و               عبور از زير اين آيات و اوراد تأمين مي        
نگاه واردشوندگان به خانه نيز بر . شود آوردن نان حلال رفتن، موجب افزايش روزي مي   

شود هر گونه جن      آورند كه باعث مي     افتد و نام خدا را بر زبان مي         ماء مي اين آيات و اس   
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و شيطان از آن خانه گريزان شود، ضمن اينكه وارد شدن به خانه همراه با ذكر نام خـدا                   
با استناد به نظر يونگ، با اين آيات و افكار امنيـت خانـه و               . خير و بركت به همراه دارد     

  .شود ساكنان آن تضمين مي
  ها و منازل مسكوني ايراني راه يافتند؟ ها به سردر خانه  چگونه كتيبهاما

گرايي و توجه به تـزئين نمـاي          در سير تحول معماري ايراني از درونگرايي به بيرون        
مندي از كتيبه هاي مـزين بـه آيـات            هاي مورد استقبال بهره     بيروني، مسلماً يكي از شيوه    

و خانـدان آن    ) ع(اعظـم و توسـل بـه علـي          قرآني، شعارهاي اخلاقي مـذهبي، اسـماء        
شـود، هنـر در اختيـار اغنيـا و            چنانكه در طول تاريخ نيز مـشاهده مـي        . 1حضرت است 

شك اين امر در مورد نصب كتيبـه بـر سـردر خانـه امـرا،                  بي. خاصان جامعه بوده است   
اقشار كـم بـضاعت و كـم تـوان،          . كند  صاحب منصبان، اغنيا، اطباء و علما نيز صدق مي        

از سوي ديگر همان طور كه   . هايي را داشتند    ضاعت مالي كمي براي صرف چنين هزينه      ب
ها به نـوعي بيـانگر طبقـه اجتمـاعي،            ها بدان اشاره شد، ورودي خانه       در كاركرد ورودي  

آنهـايي كـه دستـشان بـه        «به قول معـروف     . اقتصادي و سياسي ساكنان خانه بوده است      
  . از كتيبه و هنر هنرمندان را داشتند، توان بهره گرفتن»رسيد دهانشان مي

ها، نقش آنها در معرفي جايگـاه اجتمـاعي و طبقـاتي              اولين برداشت از كاركرد كتيبه    
از آنجا كه در تهران قديم رو به رشد، هنوز به واسطه ثروتمند و فقير بودن، افراد                 . است

فتـه بودنـد،    در دو سوي جغرافياي شهري شمال و جنوب يا بالا و پايين شهر جاي نگر              
ها، تقدم و تأخر در ورود به تهران، منتسب   بلكه مردم شهر به دلايل ديگري نظير قوميت       

هـاي تهـران اسـتقرار        بودن به صاحب منصبي يا خـوش خـدمتي بـه شـاهان در محلـه               
بـدين  . 2يافتند، گاه شاهد كنار هم قرار گرفتن خانه اغنيا در كنار خانـه فقـرا هـستيم                  مي

هـا، مـشخص كـردن جايگـاه و پايگـاه            هاي سردر خانه    كردهاي كتيبه ترتيب يكي از كار   

                                                            
گـري در     گيري و برجاي مانده از دوران صفوي است كه ترويج شيعه و شـيعه               يكي ديگر از روندهاي اوج    . 1

  .ايران را تقويت كرد
 است كه هر 21و پلاك    9براي نمونه دو خانه واقع در خيابان مولوي، كوچه عباس كفايي محمديان پلاك              . 2

هـاي متفـاوت قـرار     ها با فاصله اندكي از هم در دو طرف شرق و غرب كوچه با سردرها و ورودي               دوي اين خانه  
  .سردر يكي پر از تزئين با در بزرگ و ديگري با در و سردر ساده است. دارند
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ها اشاعه هنر خـواص   نكته حائز اهميت در بررسي كتيبه. اجتماعي ـ طبقاتي افراد است 
البته در تاريخ هنر شاهد آن هستيم كه هنر عوام به موازت هنـر خـواص                . به عوام است  

به عكس هنر خواص كه پر پيرايـه         (آلايشي و كوتاه و صريح بودن       البته در سادگي و بي    
هاي پر نقش و نگار در كوچه  اي كه در كنار كتيبه هاي ساده  كتيبه. رخ نموده است  ) است

هـاي ايـن      نوشـته . خورد، شاهدي بـر ايـن مدعاسـت         هاي تهران به چشم مي      پس كوچه 
  :ها همان طور كه اشاره شد عبارتند از كتيبه
  
  
  
  
  
  
  
  :ـ آيات قرآني1

  »...و ان يكاد«
  »...ه الكرسيآي«
  »نصر من االله و فتح قريب«
  »انا فتحنا لك فتحا مبينا«
  »بسم االله الرحمن الرحيم«

  :ـ اسماء و صفات خدا2
  هوالرزاق
  هوالطيف،
  العزه الله

  ياقاضي الحاجات
  يا رفيع الدرجات
  يداالله فوق ايديهم
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  :ـ احاديث3
ي فمـن دخـل     قال االله تبارك تعالي عزوجل ولايت علي بـن ابيطالـب حـصن            

  حصني امن من عذابي
  السلام قول من رب الرحيم

  ،)محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين(اسامي پنج تن : عبارات مذهبي. 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حصناي از كتيبه و ان يكاد و حديث  نمونه

  سردرهاي نقش و نما. 2

  كاري كاشي) الف
  كتيبه خطي/ آرايش شمسه 

  نقوش برجسته/ بري  گچ) ب
  ...فرشته و/ حيوانات / ياهي هاي گ نقش

  آجرچيني) ج
  حيواني/ هندسي / اسليمي / هاي گياهي  طرح

، نقوش ) شهرداري12منطقه (هاي تهران  هاي جان گرفته بر سردرخانه  نقوش و طرح  
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هاي اسليمي ـ گياهي حكايت از باور طبيعت محور و ارتباط تنگاتنگ بـا    گياهي و طرح
 اين باورند كه اين نقوش حاصل ذهنيت شكل گرفتـه           برخي از محققان بر   . طبيعت دارد 

در طبيعت كويري است، اما نكته حائز اهميت استمرار، تداوم و تغيير شكل اين نقـوش                
  است كه گاه به شكل حقيقي خود، گل نيلوفر، سپس شاه عباسي و صـدبرگ بـه شـكل                  

ر اسـت   به دليل همين حضور مكرر و تداوم و تكـرا         . نمايد  گل سرخ و محمدي رخ مي     
از اينرو شايـسته اسـت قبـل از پرداختـه بـه عناصـر               . گذارد   مي  كه پا به سرزمين نمادها    

نمادين در سردرها، اشاره كوتاهي به نماد داشـته باشـيم تـا حـضور و بررسـي آنهـا در                  
  .تر شود سردرها به عنوان نماد قابل تأمل

  نماد
ز نخستين زبان؛ زبان انسان غارنشين براي بيان شور عاطفي در عصر خاموشي خود ا       

 ترسيمي است، بهره گرفـت كـه آن را نخـستين             ترين اشكال   مجازي كه متشكل از ساده    
رو نماد ابزار بازتاب انديشه و ذهنيـات بـشر اسـت كـه در                 از اين . اند  خلق نمادين گفته  

كند، نقش بـسزايي ايفـا        بيني، آنچه انسان از محيط پيرامون خود دريافت مي          تبادل جهان 
 در تصوير نگارها، نقوش ترسيمي،      1»نيروي مقدس «از سوي ديگر، باور بشر به       . دكن  مي

ها، سـپس وجـود مجـسمه، تمثـال و نقاشـي              سپس نقوش برجسته بر روي سنگ نشانه      
...) غار، معابد، خانـه و    (ها، خدايگان و اساطير در جاي جاي زيستگاه انسان            ايزدان، الهه 

هاي بشري با قدرت جادويي و مانايي         ه اين خلق شده   با باور انتقال نيروي ماورالطبيعه ب     
  .انجامد خود به نماد مي

بدين ترتيب نمادها به عنوان سفير انديشه و الفباي فرهنگ بشري، فصل ديگـري از               
اي سر زده از همان باورها، اعصار و          بيني را گشوده و همانند غنچه       تاريخ باورها و جهان   

ادبيات شـفاهي و  (بستر فرهنگ به اشكال مختلف    قرون را پشت سر گذارده است و در         

                                                            
بيعت، به ظاهر نيرويي بود پنهان در       دوركيم معتقد است اين نيرو نه منبعث از بيم نياكان بود نه از تجسم ط              . 1

  )103:1382زاده،  يوسفي. (شد اي از خود اجتماع قبيله محسوب مي توتم يا اشياي وابسته به توتم كه نشانه
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اي   اي بـه سـينه      از نسلي به نسلي ديگر و از سـينه        ...) تصوير، نوشته، كلام و   (غيرشفاهي  
  .نمايد ديگر رخ مي

هـاي تهـران، حكايـت        فرهنگ سينه به سينه ايران زمين به شكل نماد بر سردر خانه           
ها  جمله نمادهاي نشسته بر سردر خانههمان طور كه در آغاز اشاره شد، از . دوران است

در (خورشــيدي / ، شمــسه )نقــوش كاشــي(تــوان بــه عناصــر قالــب گــل نيلــوفر  مــي
هـاي اسـليمي و آجـر چينـي، همچنـين نقـوش برجـسته و          ، اژدها، طرح  )ها  كاري  كاشي
  نكته حائز اهميت استمرار، تكرار و وجـه . بري شير، ملائك و نقش انسان اشاره كرد     گچ

، شـير و نقـش   )خورشيدي(اي و ديني نمادهاي نيلوفر، شمسه  اورهاي اسطورهاشتراك ب 
  .انسان با گلي در ميان دستان اوست

در روند تكاملي خود به اشـكال مختلـف در هنـر ايرانـي رخ               ): كاري  كاشي (نيلوفر
عباسـي در فـرش و        نموده و از گل نيلوفر در نقوش برجسته تخت جمشيد به گل شـاه             

 به گل صدبرگ در نقاشي سپس به گل سرخ يا محمدي تغييـر شـكل                كاري از آن    كاشي
. گل نيلوفر نماد آفـرينش، زايـش، زن، زنـدگي، زمـان، پـاكي و نـور اسـت                  . داده است 

  .برخاستن آن در طلوع و بسته شدن آن در غروب حكايت از رستاخيز دارد
  كه عباسي طرح و نقش گل شاه

  استفاده فرش و كاشي نقوش در
  شود مي
  
  
  
تومـاني  25پايان اين نقش در هنر ايرانـي كـه اكنـون بـر سـكه                ستمرار و حضور بي   ا

در اسـاطير ايـران آمـده       . نشسته است، جاي تعمق و تفحص بيشتري دارد       ) پشت سكه (
در ميان اين گل    ) آور نور و پاكي     پيام(و فر زرتشت    ) نماينده خورشيد (است كه فر مهر     

اي   هـاي اسـطوره     براساس حكايت .  سر بر آورند   اند تا در زمان خود      در حريم امن غنوده   
آناهيتا، فر مهر را از گل نيلوفر باردار شد و در شب چله، شبي كه نور بر تـاريكي غلبـه                     
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از اين رو نيلوفر را نماد آناهيتـا، الهـه آب، در ايـران باسـتان                . كند، او را به دنيا آورد       مي
خي موارد هم زمان با نيلوفر و گـاه بـه           گل آفتابگردان به عنوان نماد مهر در بر       . دانند  مي

  .شود عنوان جانشين او ظاهر مي
بلكه در ساير هنرهاي دستي     ) كاش و نقوش برجسته   (گل نيلوفر نه تنها در معماري       

به همين دليل بر اريكه     . نمايد  فرش، گليم و نقش سفال بسيار جلوه مي       : ايرانيان از جمله  
  .ها پذيرا باشد ا در ميان نقشزند تا باور پدران خود ر نماد تكيه مي

  نقش گل نيلوفر بر روي كاشي
  اي در بخشي از سردرخانه

   آبشارةمحل
  
  
  
  
  

هـايي اسـت    نظران بر اين باورند كه نيلوفر يا لوتوس از جمله نقش    برخي از صاحب  
هـاي   النهرين شده و از آنجا به ايران رسيده است، اما بر مبناي نظريه كه از مصر وارد بين  

اصـل  «تـوان آن را در        ها و آيـين باورهـاي مـشابه، مـي           گرايي وجود نمادها، نشانه   تطور
يا همان آگاهي جمعي دوركيم؛ يعني حضور اشتراكات در فرهنگ ملـل            » وحدت رواني 

نكته حائز اهميت در وجود گل نيلـوفر در فرهنـگ تـصويري ايرانـي نـوع                 . توجيه كرد 
گي و تولد، در هند نماد هر گونـه سـير           در مصر آن را نماد زند     . نگرش و باور آن است    

تكاملي و نشاني براي عبور از زندگي زميني به دنياي ديگر و در ايران از آنجا كـه ايـن                     
شود نماد نور،  هاي آن بسته مي  شود و با غروب، گلبرگ      گل با طلوع خورشيد شكفته مي     

ايگاه نمـاديني از  بستر رشد آن در ميان تالاب و گل سياه، آن را به ج          . پاكي و مادر است   
آفرينش ـ از پست به هست و از ذره به اوج ـ و جلوه و نمادي از آفرينش در ميان نور   

در . و بيش از همه، نماد طبيعت از رسـتاخيز و برخاسـتن در پـي مـرگ رسـانده اسـت          
به مـرور در دوران     . شود  ، به الهه آب منتسب و سپس يادماني از مهر مي            سرآغاز اسطوره 
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با پشت سر گـزاردن     . شود  بخش آن مي    ي نام عالم قطب، شاه عباس، زينت      گر  اوج شيعه 
شود كه عطر، بو و نمود عيني  نشين مي تعصبات ديني و باورهاي دين باستان، با گلي هم       

هايي از اين روند رشد به طور آگاهانه يا ناآگاهانـه در              نمونه. دارد، گل سرخ يا محمدي    
  .خورد به چشم ميهاي سنتي بازمانده  نقوش سردر خانه

كـاري شمـسه      نكته قابل تأمل نقش گـل نيلـوفر در سـاير نمادهـا از جملـه كاشـي                 
هاي گل نيلوفر را  اين عدد علاوه بر آنكه گلبرگ. باشد  مي12با شعاع عدد ) خورشيدي(

از سـوي ديگـر،     . كند، نمادي از زمـان، گـردش حيـات در يـك سـال اسـت                 تداعي مي 
نشيني   با نور و گل نيلوفر بار ديگر حضور و هم         ) يديخورش(همنشيني و ارتباط شمسه     

بينـي    كنـد كـه آن نيـز برخاسـته از جهـان             آب و نور، اسـاس هـستي، را يـادآوري مـي           
  .ايرانيان دارد) يكتاپرستي(

هـاي سـردر       از تصوير يـا طـرح اژدهـا در طـرح           ):بري  گچ. آجرچيني(طرح اژدها   
شـود، امـا      د آجركـاري مـشاهده مـي      هاي تهران كم استفاده شده و تنهـا يـك مـور             خانه
هاي اسليمي است كه در قالب اسـليمي و تركيبـي             هاي دهان اژدري از جمله طرح       طرح

  .بري وجود دارد هاي گچ گل و گياه در طرح
  آجركاري طرح اژدها، نبش كوچه

   1384تابستان  معير، انبار
  
  
  
  
  
  
  

و شـر اسـت و غالبـاً در         اژدها يا مار در فرهنگ ايراني نماد خشكي، كوير، بيمـاري            
هاي ايراني نيز به صورت اسليمي به شكل اژدري           گيرد كه در طرح     تقابل با خير قرار مي    

  .هاي گياهي آورده شده است همراه با طرح
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در فرهنگ ايراني، اژدها بيشتر بار منفي دارد و در اوستا از آن به عنـوان خرََفِـستران                  
هاي اساطيري شاهد مبارزه و جنـگ      حماسه اغلب در . 1حيوانات اهريمني ياد شده است    

و جدال بين قهرمانان ايزدي و اژدها هستيم و معمولا يكي از مراحل جنگ اين قهرمانان   
به مبارزه با اژدها اختصاص دارد كه خود جنبه نمادين گذر سير و سلوك و نابود كردن                 

ان بـه گرشاسـب   تـو  شـمار مـي   از جمله اين پهلوانان بي . هاي شيطاني است    اميال و نيت  
  .، فريدون، رستم و درفش اشاره كرد)كش ملقب به اژدها(بهرام گور 

ها به جز چين، نماد ناپاكي، پليدي، ظلـم، اسـتبداد، جهـل و                اژدها در اغلب فرهنگ   
دارد و    اژدهـا آب را از بـاروري بـاز مـي          . پرستي و در ايران نماد خشكـسالي اسـت          بت

ي ايرانـي، مـار نمـاد خونخـواهي، دشـمني و هديـه              هـا   در افسانه . بيماري به دنبال دارد   
طلبي   ضحاك با صفات ناپسند خودخواهي، زياده     . اهريمن به ضحاك مار به دوش است      

شود و هديه او افكار خود ضـحاك همـان مارهـاي زيـاده خـواه                  تسليم اهريمن مي  ... و
  .هستند

روايات اسـلامي   شود و در      با ظهور اسلام، اژدها و مار داراي دو جنبه نيك و بد مي            
به مار بهشتي، تبديل شدن عصاي موسي به اژدهـا و نـابود كـردن مارهـاي جـادوگران                   

اسـت و بـه واسـطه       ) ع(اشاره شده است، اما اژدها از جمله حيوانات تحت فرمان علي            
) ع(باورهاي ايراني و حضور اژدها به عنوان عنصري اهريمني و مقبوليـت چهـره علـي          

حـضور آن ميـان     . 2 اين بـاره سـاخته و پرداختـه شـده اسـت            شماري در   هاي بي   داستان
ها كه تحـت سـلطه    انگيزترين هراس نمادهاي ايراني پس از اسلام، نمادي است از رعب      

رو با نام و ياد علي از شر هرگونه پليـدي و شـر در امـان                   درآمده است، از اين   ) ع(علي  
 ناشدني بوده كـه بـه دسـت         قبل از اسلام نيز اژدها نماد كارهاي صعب و        . خواهيم ماند 

                                                            
شود، مار اسـت، همچنـين اژدي         هاي ايراني يكي از اشكالي كه انكره مينو به آن شكل ظاهر مي              در اسطوره . 1

ارد يكي از ديواني اسـت كـه در اختيـار انكـره مينـو اسـت و غالبـا موجـودات                    هاك يا ضحاك كه مار بر دوش د       
شـوند و همـواره ايـزدان و         ناخوشايند در قالب موجوداتي نظير مار و اژدها در برابر ايـزدان و اسـاطير ظـاهر مـي                  

  .خواهد شدشوند، همان طور كه در پايان جهان اهورا بر انكره مينو چهره  پهلوانان بر اين موجودات پيروز مي
  .به طور كامل به اين مبحث پرداخته است» اژدها در اساطير ايران«فسايي در كتاب خود . 2
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در دين زرتشت نيز نـابود      . شود  پهلوانان و ابرمرداني كه نمايندگان خير هستند، نابود مي        
  .شود كردن هر يك از موجودات خرفسترايي و پليد، صواب محسوب مي

اي از گـذر و       وجود اژدها در نمادهاي معماري يادآور تقابـل خيـر و شـر و مرحلـه               
اي عبور از مراحل تطهير و رسيدن به نيكـي، بايـد آن را نـابود                هايي است كه بر     »خوان«

هـا نيـز ريـشه در بـاور           حضور آن به عنوان نماد بر سر در خانه        . كرد و پشت سر گذارد    
  .مبارزه با شر دارد

كـاري اسـت      بري و كاشي    هاي غالب در گچ      از جمله طرح   ):بري  گچ(طرح بته جقه    
د سرو، سـرو خميـده، آتـش مقـدس پارسـي و             كه بنابر حكايات و روايات بسياري نما      

بته جقه نقشي زنده و پوياست كه در طول حيات خود در اعصار             . مشت گره شده است   
و قرون متمادي برحسب محل زندگي و نوع گويش مردم به شكل و حالتي نمايان شده                

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تزئيني ايراني ها و نقش طرح بته جقه از كتاب طرح
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  )جقه بري، طرح بته كاري و گچ كاشي(سردر نقش و نما 
   1384 شهرداري، بهار 12، منطقه 938خيام، بعد از چهارراه گلوبندك، پلاك  خ

  عكس از پژوهشگر
... دوزي و   دوزي، پتـه، فـرش، سـوزن        ترمـه : اين طرح در ساير هنرهاي ظريف نظير      

  :سامي مختلفي دارداي است كه براساس نقش طرح، ا داراي جايگاه برجسته
بتـه  : انـد؛ ماننـد     بندي نموده   ها را بر اساس مفهوم نمادين آنها طبقه         گروهي ديگر بته  «

 (www.rugart.org)» ...قهر و آشتي، بته درخت زندگي، بته مادر و بچه و
هاي برگرفته از سرو هستند، همـان طـور كـه در فـصل                بته و بته جقه از جمله طرح      

در ايران زمين درخت مقـدس و داراي پيـشينه و بـاور چنـدين               نمادها اشاره شد، سرو     
  :شود به طوري كه نقل مي. هزار ساله است

تـورج ژولـه نقـل    . اين سرو ريشه در تاريخ دارد و نزد ايرانيان بسيار مقدس اسـت     «
كند كه زرتشت پيامبر دو طالع اختيار كرد و فرمود تا بدان دو طالع دو درخت سـرو                    مي

انـدازه و   . روستاي كشمير و يكي در روستاي فريمنـد از توابـع تـوس            بكارند، يكي در    
هزار گوسفند در سايه آن قـرار         ساقه درخت كشمير به حدي بزرگ شد كه در حدود ده          

. حتي حيوانات وحشي و زنده هم در زير ايـن درخـت آرام و قـرار داشـتند                 . گرفتند  مي
وصف اين درخت به متوكل     . دهاي آن مأوي داشتن     همچنين هزاران پرنده در ميان شاخه     
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رسيد و دستور داد به عامل نيشابور كه آن درخت را قطع كرده به بغـداد فرسـتند تـا در       
مومنـان و پيـشوايان زرتـشتي       . عمارت جعفريه كه مشغول ساخت آن بودند به كار رود         

 و دهيم تا از اين كار در گذرد، اما موفـق نـشدند       گفتند كه پنجاه هزار دينار به خليفه مي       
سرانجام درخت قطع گرديد و با هزارودويست شتر به بغداد فرسـتاده شـد و هنـوز بـه                   

  )همان(» ...!.هاي بغداد نرسيده متوكل كشته شد و هيچگاه درخت را نديد دروازه
  
  
  
  
  
  
  
  

  درخت سرو در نقش برجسته تخت جمشيد
  

درخت كاج  . شود   زاده مي    از كاج  1همچنين در باورهاي ميترائيسم آمده است كه مهر       
  .ماند درختي كه هميشه سبز و با طراوت مي. يا سرو درختي ويژه خورشيد است

پرهام مراحل وجود سرو به عنوان درخت مقدس و نمادين در فرهنـگ ايـران را در               
دهد و بر اين باور است كه نخستين مرحله آن به پـيش               سه مرحله مورد بررسي قرار مي     

                                                            
هاي ايراني، هاشم رضي به اعتقاد ايرانيان و دين مزديسني كه دين مشترك قوم هندو ايراني                  در بررسي دين  . 1

هورامزدا شـهره هـستند، امـا از ميـان ايـزدان            در اين مرحله ايرانيان به يكتاپرستي و پرستش ا        . كند  است، اشاره مي  
هـستند، نخـستين    ... همراه اهورامزدا كه مظهر قواي طبيعي و عناصر آتش، آب، خورشيد، ماه، آسمان، زمين، باد و               

ناپـذير و   ها و حافظ و نگهبـان خـستگي   او خداوند مهر و پيوند و صاحب چراگاه«. مورد پرستش است) مهر(ايزد  
. زوال اسـت  شود، زيرا او چـشم روز و خورشـيد بـي       ي است و هيچ چيز از نظر او محو نمي         حامي راستي و درست   

پرستند، فراواني و     بخشد و به كساني كه او را مي         مردم بد نهاد و بد عهد را نمي       . همه جا حاضر و هزار چشم دارد      
هاشـم  . (» ...رويانـد   پروراند و مـي     ميفرستد و چهارپايان و گياهان را او          ها را او مي     باران. فرمايد  بختي عطا مي    نيم

  )34:1371رضي، 
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مرحلـه دوم، تطـور سـرو       . گـردد   ت جمشيد بـازمي   هاي موجود در تخ     از اسلام و نقش   
همزمان با نفوذ تمدن اسلامي و به طبع آن جدا شدن سرو از ريشه باستاني خود اسـت                  

شـود و در مرحلـه        هاي آن ظاهر مي     كه در اين مرحله به طرح اسليمي تبديل و در نقش          
طالعـه نيـز    ها منطقـه مـورد م       در سردر خانه  . 1شود  سوم وارد دنياي نقاشي و طراحي مي      

  .بري هستيم هاي گچ شاهد حضور آن به شكل بته جقه در طرح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاله پشت سر ايزدان، به دينان و مردان خدا                  )خورشيدي(نقش شمسه              

  )نمادي از خورشيد(                                       كاري در كاشي             
  

  
  
  
  
  
  

  اي به كار رفته در بخشي از تزئينات شيشه                   طرح و نقش به كار رفته در        
  هاي ارسي پنجره                                      روزن محراب مسجد            

                                                            
  .هاي عشايري و روستايي فارس اشاره كرده است پرهام به اين نكته در كتاب دستباف. 1
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هاي غالـب و هميـشگي در         شود از جمله طرح     هايي كه در تصاوير مشاهده مي       طرح
دانند، بدين معنـا كـه        ري ايراني هستند كه آنها را از نمادهاي خورشيد مي         هنرهاي تصوي 

دوزي  اين طرح نه تنها در كاشي، تذهيب، معرق و سـوزن          . الهام گرفته از خورشيد است    
هاي ارسي كه با تركيب       مانندي در ساخت در و پنجره       هاي بي   به كار رفته، بلكه در طرح     

زنـد نيـز مـشاهده        نگ را در دل خود نقش مـي       هاي رنگي هزاران خورشيد رنگار      شيشه
  .شود مي

نيز با نقشي با نام خورشيدي مواجه هستيم، اگر چه از نظـر  » كله دري «هاي    در طرح 
ظاهر شباهتي با شمسه ندارد، وجه تسميه نامگذاري و ارتباط آن با خورشـيد در بحـث                 

  .نمادها قابل تأمل است
داننـد كـه در پـشت سـر           الـه نـوري مـي     نظران آن را بر گرفته از ه        برخي از صاحب  

 نيـز الهـام گرفتـه از        1»ديـسك نـوري   «البته خود   . شود  زرتشت و ساير پاكان ترسيم مي     
  .3دهند ، از همين رو آن را به مهر نسبت مي2خورشيد ديدگان ايزد است

گردونـه  «ترين نمادهـاي مهـر        اند و يكي از نامي      دايره خورشيدي را نماد مهر دانسته     
. مورد اسـتفاده فـراوان قـرار گرفـت        » صليب شكسته «ت كه بعدها تحت نام      اس» 4آفتاب

  )اي از هنر و زندگي آميزه(

                                                            
  .باشد منظور همان هاله نور است كه همانند حلقه و دايره مي. 1
خـورد و آفتـاب را احتـرام     م مـي كوروش به ميترا قـس : دكتر كامران احمدي به نقل از گزنفون آورده است    . 2
  )http:/www.sharghnewspaper.com/830231/idea.htm. (نمود

همچنين خانم رياحي در خلاصه پژوهش خود در خصوص جايگاه لوتوس در دين و هنـر بـه الهـام ايـن            . 3
  .اند نيلوفر اشاره كرده/ طرح از گل لوتوس 

در مواقع مهم براي تقديس   . و منزلتي خاص برخوردار بود    گردونه مقدس خورشيد در نزد ايرانيان از ارج         «. 4
در بـر آمـدن آفتـاب و فـرو رفـتن آن مراسـم               . بردند  و بزرگداشت اين عنصر زندگي بخش، آن را به همراهي مي          

  )37:1383سودآور، . (»كردند و اغلب اقوام آريايي و سامي در آن هم عقيده بودند خاصي برگزار مي
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  نقش فروهر
حتي در رمزگشايي نقش فروهر، حلقه مياني ايـن نقـش را نـشان خورشـيد و مهـر                   

اند و اشاره دست پيكر نقش فروهر به آسمان همان اشاره به خورشيد تلقي          آسماني گفته 
هـاي   هـاي سـومري   حائز اهميت، منشأ اين باور است كـه بـه اسـطوره    نكته  1 است شده

  :گردد النهرين باز مي ساكن در بين
هـا    سومري.  خداي خورشيد است   (shamesh)هاي سومري، شمش      براساس اسطوره «

اي   النهرين منطقـه    بين. كردند  النهرين زندگي مي    هزار سال پيش در بين    3اقوامي بودند كه    
از آنجـايي كـه همـه چيـز در برابـر            .  است 2ه ما بين دو رودخانه دجله و فرات       واقع شد 

 رو اسـت كـه در        داننـد و از ايـن       ديدگاه خداي خورشيد است، وي را مظهر عدالت مي        
» كيتو«و دو پسر او     » ايا«شمَش و همسر وي     / شمَِس  . هاي تخت شاهي جاي دارد      نقش

(Kittu)     ميشارو« مظهر عدالت و «(Misharu)       هـر روز   .  نماينده قانون نقش مهمـي دارنـد
شـود و در آسـمان در حركـت           ظاهر مـي  » شمس«شود و     صبح دروازه شرق گشوده مي    
كند تـا صـبح از        شب هنگام از دنياي زير زميني عبور مي       . است تا به دروازه غربي برسد     

رين، النه ـ  نماد خورشيد در بابل سرزميني واقع در جنوب بـين         . دروازه شرق پديدار شود   
  .3»ديسك نوري است و چهار ستاره درون آن

                                                            
  (http://gatha.org/news/n2/n2-5.htm)ام رس اينترنتي زير بهره جستهاز مباحث مطرح در آد. 1
  .گيرد هايي از شوش را نيز در برمي بخش. 2

www.windows.ucar.edu/cgi-bin 3.  
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همچنين نماد زير كه در ايران به عنوان نماد فروهر معروف اسـت در بـين النهـرين                  
  .نماد و مظهر خورشيد است

  
  
  
  
  
  
  
  

نيـز در مقدمـه كتـاب خـود بـه نقـل از              » فرايـزدي « نويسنده كتاب    ابولعلا سودآور 
گوي بالدار  « و تصوير نخست به قول سودآور        نمايد  شهبازي به اين دو تصوير اشاره مي      

) بدون نقش گل در ميـان حلقـه       (نشان فركياني و تصوير مشابه تصوير اخير        » هخامنشي
نشان پيـروزي، غلبـه بـر    «گوي بالدار هخامنشي بدون آدمك   . كند  را فرايراني معرفي مي   

مـك را   و تـصوير بـا آد     ) 24:1384سودآور،  (» دشمن، يعني علامت فر و بهروزي است      
همچنين وي به ارتباط ايـن نقـش و تـصوير بـه مهـري بـودن                 . دانند  مظهر اهورمزدا مي  

از ايـن   . تأكيد وي بيشتر بر باور فر و ارتباط بـا ايـن نقـوش اسـت               . اي گذرا دارد    اشاره
رهگذر، وي علاوه بر نقوش گوي بالدار هخامنشي، هاله پشت سر مهر و سـاير اشـكال        

را نماد فـر و ارتبـاط       ... گل، حركت دوراني و   : يد نظير و تصاوير يادآور چرخش خورش    
از اين رو سودآور هاله يا شمسه پشت سر تصاوير باستان           . داند  آن با منشأ نور جهان مي     

شباهت بـه تلألـو خورشـيد نيـست،           كاري روي فلز يا سنگ را كه بي         ها و كنده    در سكه 
  .داند نشانه فر و نماينده نور مي

شكسته به مهر و آيين مهر نيز به دليل تـداعي در چـرخش              نسبت دادن نماد صليب     
البته اين نماد به اشتباه در دوران معاصر به حزب نازي           . (انشعابات نوري خورشيد است   

رسد و در  حتي پيشينه اين نشان به عصر غارنشيني انسان مي). نيز نسبت داده شده است    
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دانند و براي بوميان آمريكـا   دا ميآيين و مذهب بودايي آن را به عنوان نمادي از جاي بو      
  .نماد خورشيد و چهار جهت و چهار فصل است

هاي كاشي به عنوان نمادي از منبع نور آورده شده اسـت و               اما نقش شمسه در طرح    
شـد تـا اينكـه و در سـردر       ها از آن اسـتفاده مـي        اغلب در وسط گنبد مساجد و محراب      

هاي متـضاد و يـك دسـته و چنـدين             ب رنگ هاي كاشي با تركي     ها نيز به شكل گره      خانه
  .شود طرح شمسه در كنار هم مشاهده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )آرايش شمسه(كاري  سردر كاشي

خ مولوي، آبشار غربي، كوچه مرآت، كوچه هداوند، پشت امامزاده يحيي معروف به باغ پسته 
  . 84شهرداري تابستان  12بر، منطقه 

  عكس از پژوهشگر
  

كاري طرح شمسه بر سردرها از جملـه          سودآور و سايرين، كاشي   با توجه به نظرات     
نمادهاي بدون كاركرد است كه ريشه در باور و نقش نـور در حيـات بـشري دارد، امـا                    

مندي آگاهانه از اين نماد به عنوان نـشاني           پيشينه اين باور حاكي از روند تطوري و بهره        
  .از خورشيد و نور است
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  منابع
شـاخه  (شناسـي   شناسي مردم ها و آراء انسان تاريخ انديشه محمد،. زاده ـ يوسفي 1
  .1382انتشارات يسطرون، چاپ اول، : ، تهران)زرين
انتشارات اميركبيـر، چـاپ     : ، تهران هاي عشايري ايران    دستبافتسيروس،  . ـ پرهام 2

  .1364اول، جلد اول، 
نگـان،  ، ترجمه غلامحسين مهـدي افـشار، تهـران، فره         معماري ايران ـ پوپ، آلن،    3
1373.  
، ترجمـه  نقش و نگارهاي ايراني بـراي هنرمنـدان و صـنعتگران        ـ تشاهي، علي،    4

  .1382سروش، چاپ چهارم، : الدين اعلم، تهران امير جلال: ها شرح نقش
  »هاي قشقايي دستبافته« ـ حضوري، علي، 5

http://www.rugart.org/doc/doc.asp?id=886 
انتشارات بهجت، چـاپ  : ، تهرانهاي ايراني تاريخ مطالعات دين ـ رضي، هاشم،  6
  .1371. دوم

  .1383، روزنامه شرق، »سياليت نمادها«ـ احمدي، كامران، 7
http://www.sharghnewspaper.com/830231/idea.htm 

  .1383نا،  بي: ، تهرانفرايزدي ـ سودآور، ابوالعلا، 8
  .1379 شهريور 8به شن ، سه2205، شماره همشهري، »اي از هنر و زندگي آميزه«ـ 9

10- http://homepages.waymark.net/bikechic/sacred signs.html  
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   چله آيين شب
  

 تو جان لطيفي و جهان جسم كثيف است    
  

 تو شمع فروزاني و گيتـي شـب يلـدا           
 

  )معزي(
  ∗اصل فاطمه شعباني

  
 و  هـا   بـاري مملـو از آيـين        زمين به عنـوان سـرزمين كهـن بـا كولـه             جاي جاي ايران  

كوشـد كـه بـا        كند و مـي     هاي هزار ساله بر اصالت هويت فرهنگي خود تاكيد مي           جشن
  .هاي اين هويت را زنده نگهدارد و از آن دفاع كند قدرت و غرور مشخصه

عوامل فرهنگي در پيوستگي ملي و حيات اجتماعي ايران نقش مهمي داشته كه يكي              
سـت كـه بـا     »شـب يلـدا   «و با نـشاط     از مظاهر آن عشق و علاقه مردم ما به مراسم شاد            

هاي ايـن مراسـم بـه باورهـاي           ريشه. اين ملت وجود دارد   » ناخودآگاه قومي «قدرت در   
عناصر وجودي اين جـشن كهـن آن        . گردد  زمين برمي    مهر در فرهنگ ايران     كهن ستايش 

چنان پردوام بود كه بعد از گسترش اسلام به مرزهاي ايران، همچنـان بـه حيـات خـود                   
چنانچه سعدي بيـان  . اد و از آن پس هم انديشمندان با نظر احترام بدان نگريستند      ادامه د 

  :كند مي
  گويي از روز قيامت شب يلدا برخاست      روز رويش چو برانداخت از سر زلف

هاي قومي همچون ميراث فرهنگي ما هستند گرچه در گـذر ايـام دسـتخوش                 جشن
  .ي مناظق مختلف كشور مورد توجه قرار دارندها اند اما همچنان در سنت تغييراتي شده

شود به ماهيـت و قـوانين و آداب و رسـوم ايـن شـب و در       در ادامه بحث سعي مي  
  .نتيجه تحليل آن بپردازيم

                                                            
 شناسي كارشناسي ارشد مردم.  ∗
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  هاي تاريخي ـ زمينه
در خلال دوره تحول و ترقي اجتماعي انسان در مراحـل مختلـف زنـدگي، از دوره                 

اني به دوره كشاورزي و از آن بـه دوره صـنعتي      شكار به زندگي چوپاني و از دوره چوپ       
شاهد تحولات افكار و عقايد و رسوم جوامع انـساني هـستيم؛ ماننـد فـصول و مواقـع                   
كاشت و برداشت محصول كه مورد علاقه كـشاورزان بـوده بـه همـين سـبب اعيـاد و                    

ل و  آنها در طول ساليان بـا فـصو       . ها مرتبط بوده است     هاي كشاورزان با اين واقعه      جشن
گرفتند و فعاليتشان را براساس تغيير فـصل، بلنـدي و كوتـاهي               تضادهاي طبيعي خو مي   

در نظرشان روشني . كردند روز و شب، جهت حركت ستارگان، ماه و خورشيد تنظيم مي
روز، تابش خورشيد و اعتدال هوا مظاهر نيك و موافق ايزدي و تاريكي شب و سرما از                 

ر ذهني در سراسر جهان اساساً يكـسان اسـت، همچـون            اعمال اهريمني بود كه اين تفك     
پنداشتند كه خـداي آفتـاب يـا          دادند و چنين مي     مصريان كه به خداي آفتاب اهميت مي      

روشنايي همواره با خداي تاريكي در پيكار است و پيدايش شب و روز نتيجه اين نبـرد                 
همسر خود را كـه     دائمي است و عقيده داشتند كه خورشيد پدر روشنايي و نور بوده و              

و ايرانيـان   ) 42: 1346پازارگاد،  . (الهه زمين است با اشعه نافذ و گرم خود باردار نموده          
المثلشان نيـز بيـان       دانستند، همان گونه كه در ضرب       نيز خورشيد را مظهر نور و مهر مي       

  »پايان شب سيه سپيد است«: كنند مي
ال نبرد بين نور و تاريكي در تفكـر         هاي دور تا به ح      توان گفت از گذشته       بنابراين مي 

هـا نيـاز      انـسان «: توان گفت   كه طبق نظريه اشتروس مي    . آدمي اثري مستقيم داشته است    
تصوراتي كه در پشت چنين نظمـي نهفتـه اسـت، از            . دارند نظمي بر جهان تحميل كنند     

فرد بـه عنـوان اعـضاي وابـسته بـه يـك فرهنـگ               . رسد  نسلي به نسل ديگر به ارث مي      
در ايـن   . گيـرد   دي را در مورد آنچه كه عموماً پذيرفتني يا ناپذيرفتني است فرا مـي             قواع

كـولمن  (» .هاي جهان پيرامون از بعد اخلاقـي برخـوردار اسـت            بندي پديده   روش، طبقه 
  )133: 1372واتسون، 

گـاه    در تحولات تاريخي و آييني    . پيوند زدند » ميترا«ايرانيان شب چله را به ايزد مهر        
گونـه پيـدا كـرده        خورشيد مشابه و يكسان تلقي شده و گاه سيما و هيبت انـسان            مهر با   
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همان گونه كه در طاق بستان نزديك به كرمانـشاه، در طـرف چـپ اردشـير دوم                  . است
اي از نـور بـه چـشم          ساساني ايستاده و دستاري بر سر بسته و بـر گـرد چهـره او هالـه                

  .خورد مي
مند به نور و از تاريكي متنفر بودند، مشاهده كردن         براي ملتي كه از آغاز تاريخ علاقه      

تـر شـده و در عـوض بـر طـول شـب افـزوده                  اين كه هر روز از روز قبل اندكي كوتاه        
اين كوتاه شدن تدريجي روزها و      . اي به وجود آورد       ه  شود، در ذهن آنها ترس و دلهر        مي

ط شـب بـه عنـوان       طولاني شدن شب ها به پنهان شدن يا نابودي مظهر روشنايي و تسل            
از اين رو بود كه اين شب را به         ) 7: 1383رضي،  . (مظهر تاريكي و اهريمن مبدل نشود     
  .برگزاري مراسم و آدابي پرداختند

  نامگذاري شب چله
اي است سرياني به معناي ميلاد، ابوريحان آن را شب زادن ترجمـه كـرده                 يلدا كلمه 

شـود   ه در بيست و پنجم دسامبر برگزار ميدانيم يلدا با نوئل اروپايي ك   چنانكه مي . است
.  اروپايي همان شب يلدا يا شب چلـه ايرانـي اسـت            (noel)نزديك است، بنابراين نوئل     

هـاي    البته در برخي از فرقه    . شود   تولد و تعميد مسيح روز ششم ژانويه برگزار مي          جشن
ج جـدي   مسيحيت يلدا شب آغاز انقلاب شتوي كه فردايش آفتاب از برج قوس بـه بـر               

گردد، نزد ايرانيان نحس بود، زيرا علاوه بر سرماي سخت زمستاني، در ايـن                تحويل مي 
يافت و براي رفع نحوست آن، ايرانيان تـا برآمـدن             شب حمله اهريمن تاريكي ادامه مي     

  )247: 1376پناهي سمناني، . (كردند خورشيد به دور آتش شادي مي
ي آمده اسـت از جملـه كـه در كاشـمر اول     هاي گوناگون   در فرهنگ مردم، يلدا با نام     

  )كريمي فروتقه، فرهنگيار. (گويند  بزرگ مي(šVČlh)ديماه را شوچله 
معروف است، زيرا در اين شب بـين اهـالي   » چله زري«در خراسان نام شب چله به     

مرسوم است كه از بين دختران باكره ده يكي را انتخـاب كـرده و اسـم او را چلـه زري                      
ر بالاي بام منزل تختي گذاشته و فرشـي روي آن پهـن كـرده تـن دختـر                   گذارند و د    مي

  :خوانند پوشانند و اهالي دور او حلقه زده و اشعاري را مي لباس عروس مي
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 چلــــــــه زري، چلــــــــه زري
ــه  ــي كيـ ــه، عروسـ ــي كيـ  عروسـ

  

 امـــــسال و ســـــال ديگـــــري  
 باشــــــد چلـــــه زري مــــــي 

  
چرخانـد و   زري مـي   اي يك شمع روشـن را آورده و دور چلـه            سپس اهالي هر خانه   

مالند  گيرند و بعد به صورتشان مي   ها مي   تمام زن و مردهاي آبادي دستشان را روي شمع        
زري زردي ما از تو سرخي تو از ما، اللهم صل علي محمد و آل محمد                  چله: گويند  و مي 

ريزند و تا پاسي از شب به رقص و           ها نقل را روي چله زري مي        و بعد از سوختن شمع    
  . ذرانندگ شادي مي

  ) الزمان ضرغامي، فرهنگيار فروغ(
 ،  âD ، بـه مادرشـان     Mamel ، به چله كوچك ممـل        Amelدر نهاوند به چله بزرگ امل       

گويند و به هفته آخر چله بزرگ اهمن و به هفته اول چله كوچـك بهمـن يـا چارچـار                       مي
، 2انجـوي، ج    . (تهايشان نيز بر همين نام اس       گويند كه بر طبق اين نامگذاري، بيشتر افسانه       

1379 :212(  
توان بيان كرد كه يكي از دلايل روشن كردن آتـش آن اسـت كـه آتـش در بـين                       مي

هاي آتش نيز در ايران بـا شـكوه برگـزار             زرتشتيان مورد ستايش بوده است، طبعاً جشن      
ژرفاي اين شكوه و بزرگداشت آن تا به حدي بوده كه تا زمان حال هـم،                . شده است   مي

كنيم، چنانكـه دود كـردن اسـپند و           ن مسلمانان بقاياي آثار آن را مشاهده مي       حتي در ميا  
بخورات در ايام متبركـه و يـادكردن نـام خـدا و درود فرسـتادن بـه پيغـامبر در هنگـام                    
افروختن چراغ از مظاهر تقدس و حرمت دادن به آتش است كه در ذهـن بـشر تـداوم                   

  )239: 1376پناهي سمناني، . (يافته است

  ت شب يلدامقدما
شب يلـدا نيـز   . شود ها مقدماتي دارد كه براي بهتر برگزاري آنها انجام مي   همه جشن 

مقدماتي دارد از جمله آن كه در قوچان دو روز كه به شب چله مانده، تمام اهل آبـادي                   
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شويند، به ايـن      ريزند و تميز مي      مي (kâl)1هر چه فرش و لحاف كثيف دارند در آب كال         
آنها عقيده دارند كه در .  به عنوان ميهمان به خانه آنان بيايد در اين شب  اميد كه عموچله    

اي بسته باشد عموچلـه       ها باز باشد و اگر دريچه        خانه  شب چله بايد تمام درها و دريچه      
در هنگام شام خوردن پـسر كوچـك خـانواده را بـه             . آيد  شان نمي   كند و به خانه     قهر مي 

آن گـاه پـدر و      . اجازه دهد آنها شام بخورند    فرستند تا عموچله را صدا بزند و          بيرون مي 
. شـوند   مـي   زنند كه فرزندجان عموچله اجازه داده و مشغول خوردن شـام              مادر صدا مي  

اهالي سنندج نيز سه ماه قبـل از شـب چلـه بـه فكـر                ) الزمان ضرغامي، فرهنگيار    غ  فرو(
ه در محـل بـه آن       ك (ferexi)  رخي  آنان نوعي انگور به نام فه     . افتند  خوراكي شب چله مي   

آويزند، تـا در شـب چلـه آن را بـه               در اتاقي خنك به سقف مي       گويند،  مي) (āngoئانگو  
در گوگد نيز چند مـاه مانـده بـه          ) 47 :1381سليمي،  . (همراه سيب و امرود تناول كنند     

دهند كـه   ريزند و در جاي خنك قرار مي دانه را در داخل بلوكه مي      شب چله انگوري بي   
كه انگـور ترشـي نيـز اسـت،         » هلالي«از آن تناول كنند و از نام محلي آن          در شب چله    
  :خوانند در گوگد براي شب چره آوردن چنين مي .كنند استفاده مي

ــره   ــب چـ ــاره شـ ــي نيـ ــر كـ  هـ
  

ــره    ــارش بچـ ــه غـ ــه بـ  مارچونـ
  

كنند، يعني به وسيله   در قريه اوغاز باجگيران نيز افراد انگورها را در خانه آونگي مي           
در همين هنگام خربزه را زير توده گندم يا جو كـه در          . كنند  سقف اتاق آويزان مي   نخ به   

گذارند و معتقدند آنها را تا چله نبايد بيـرون آورد تـا بركـت                 اند، مي   گوشه خانه انباشته  
 گندم و انبار گنـدم      2هاي ديگر را در صندوق و كندوهاي        شود و ميوه  ها و جوها زياد       گندم

كنند و فقط در شب چلـه         هايي را كه داخلشان روغن است، مسدود مي         كوزه. قرار مي دهند  
هـا    ها را باز نكنند، روغـن       كنند و به باور آنها اگر تا شب چله در كوزه            است كه آن را باز مي     

  ) توحدي، فرهنگيار. (شوند دار مي بركت
چره در شـب يلـدا توجـه بـه            ها و شب    توان گفت كه علت خوردن ميوه       بنابراين مي 

هايي است كه ديگر هـيچ كـس تـوان           هاي كشاورزان براي زمستان سخت و ماه        دوختهان
                                                            

 رودخانه. 1
 .كندو خانه كوچك گلي براي انبار كردن جو يا آرد است .2
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 يلـدا، جـشن خـانوادگي        پـس در حقيقـت جـشن      . ستاندن چيزي از طبيعـت را نـدارد       
هايي است كه همه اعضاي خانواده پس از نه ماه كار پويـا و                برداري از همه آن چيز      بهره
 دهقـاني نيـز       يلـدا را جـشن       بنابراين جشن  .اند  فرسا براي روزهاي سخت اندوخته      توان
  . توان دانست مي

هاي شب يلدا خوردن هندوانه، خربزه، انار و انگور است بار معنايي هر    يكي از رسم  
كدام اين گونه است هندوانه با شكل كروي كه برونش سبز و درونش قرمز است، نمـاد                 

ورشيد، يـادآور گرمـاي   هاي مدون چون خ     شود و از طرفي با قاچ       خورشيد محسوب مي  
هاي مرواريـد سـرخ، خـود نمـاد           انار صندوقچه دانه  . تابستان و فرونشاندن عطش است    

مردم قوچان عقيده دارند با خوردن هندوانه تا سال ديگـر           . تناسل و نسل و زايش است     
  )الزمان ضرغامي، فرهنگيار فروغ. (از گزند حيوانات به ويژه نيش عقرب در امان هستند

شهر اردبيل در اين شب كلم، ترب، چغنـدر، زرشـك كـوهي، قَرگيـل،              ينمردم مشك 
. خورنـد   ساري گيل و شيرپلو با ماهي خشك يا ماهي دودي، قوت، گورغا، اگيردگ مي             

ايـن خـوردني از گنـدم       : به معني سرخ شده اين گونه است      ) (GôRaÂطرز تهيه گورغا    
 اندازه كافي سرخ كرده سـپس       دانه تشكيل شده است، مخلوط اين دو را به          بوداده و شاه  

  ) موسوي، فرهنگيار. (نمايند ميل مي
سيب سردي، نار نامردي، بِه،     «: اند  خورند كه از قديم گفته      در همدان شب چله به مي     

هاي چيـده شـده روي كرسـي را           مردم همدان عقيده دارند ميوه    » به دستم بده اگر مردي    
  )226: 1379، 2ج  انجوي،. (بايد مرد خانه تقسيم كند

خـشيل  . پردازنـد    مـي  kašil)(در جبيد از بخش نمين اردبيل اهالي به خوردن خشيل           
مخلوطي از آرد و شكر و مقدار كمي نمك و آب است، به طـوري كـه مثـل شـيربرنج                     

كنند و مقدار زيادي روغن حيـواني   سفت شود و در موقع خوردن به آن ادويه اضافه مي 
بنـابر عقيـده    . كنند  گويند، اضافه مي    مي» روغن زرد «يعني  ) (sariyâgكه به آن ساري ياغ      

: 1379، 2انجـوي، ج    . (كنـد   مردم با خوردن اين غذا، سرماي زمستان به آنان اثري نمـي           
) (ĉilla Qarpeziكه به آن چله قارپزي ) (Mamagânمردم آذرشهر نيز هندوانه ممقان ) 57
كننـد و   ستان را حـس نمـي  خورند و معتقدند كه با خوردن آن سرماي زم ـ گويند، مي  مي

در كاشمر خوردني ديگر اين شب به       ) 57: 1379،  2انجوي،ج  . (گذارد  اثري بر آنها نمي   
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يـا بـخ    1نام دارد كه ماده خوراكي است كه از ساقه گياهي به اسم چوبك            » كف زدن «نام  
طرز تهيه آن اين گونه است كه يك كاسه بزرگ به نام تغارچه آمـاده كـرده و                  . گيرند  مي
 عـدد چـوب باريـك از بـه و     20هاي به هم پيچيده است از حدود     ه كف كه چوب   دست

 مرتبـه آب    3چوبـك را داخـل تغارچـه ريختـه و           . كننـد   مانند جاروب است، تهيه مـي     
زند، نفر ديگر مقداري شيره انگور به آن          ريزند كه جوش آيد و يك نفر آن را هم مي            مي

وقتي رنگ سفيد كف به قرمـزي       . سفت شود زنند تا     كند و آن را آنقدر هم مي        اضافه مي 
اي به نـام كـف زدن         در گناباد بازي  ) كريمي فروتقه، فرهنگيار  . (زد، آماده پذيرايي است   

دهند به اين ترتيب كه يكي از افراد دهانش را پر از كف كرده، شـخص ديگـر                    انجام مي 
ف از دهانش خـارج  كند و آن فرد بايد آنها را تكرار كند بدون آنكه ك     كلماتي را بيان مي   

  )مهدوي، فرهنگيار. (بازد شود وگرنه مي
هـا    همان گونه كه بيان شد خوردن ميـوه       

ها بـه فـرد نيـرو و          مخصوصاً بعضي از ميوه   
 و خـوراكي داراي      دهـد و آن ميـوه       توان مي 

تاثيري است كه شخص را قادر به انجام كار     
كند كه خارج از حـد و مرتبـه معمـولي             مي

 بـراي بركـت از آن       خودش اسـت و افـراد     
توان گفـت كـه       بنابراين مي . كنند  استفاده مي 

آن خوراكي داراي قدرت مانايي اسـت كـه         
گردد و افراد     در حقيقت شاخصه ارزشي مي    

با مصرف آن قدرت مـاورائي را بـه دسـت           
تـوان گفـت داراي قداسـتي         آورند و مي    مي

. تواند نياز افراد را برآورده كنـد        است كه مي  
اركردي در جامعـه داشـته      توانـد ك ـ    پس مي 

باشند و اين كاركرد آن است كه به حفظ آن          
  .كند كمك مي

                                                            
 .شود هاي فصلي ديده مي نهاين گياه در كنار رودخا. 1
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  هاي سنتي ي ازب
اند و چـون از احـساس و ذوق انـسان             بازي را زائيده تخيل و سرچشمه هنر دانسته       

هـاي سـنتي      در بـازي  . گيرد داراي خصوصيات خلق و خوي مبتكر آن اسـت           نشأت مي 
آن كس كه قادر نباشد خود را بـر         . ي پيروزي مطرح است   مبارزه بين دو فرد يا گروه برا      

. حريف پيروز گرداند، بازي را باخته و بايد مجازات خاص هر بـازي را متحمـل گـردد               
نماينـد    هاي حريف نهايت تلاش و از خودگذشتگي را مـي           براي پرهيز از مجازات گروه    

هـاي شـب      يان بازي بعد از مقدماتي كه ذكر شد به ب       . تا سبب پيروزي و سربلندي شوند     
  .پردازيم يلدا مي

تـك  (» تك سن جوت  «توان به     هاي شب چله مي     شهر اردبيل از سرگرمي     در مشكين 
اشاره كرد كه تك سن جوت نوعي بازي با هسته »  گيزير بهمن«و ) Tak sanjutيا جفت 

چند نفر كه تعدادي هسته زردآلو با خود        : شود  بازي بدين ترتيب انجام مي    . زردآلو است 
داشتند، دور هم حلقه زدند و غير از نفر اول، بقيه هر كدام با يك دست، يك يا دو عدد                    

: پرسـيدند   گرفتند و از وي مي      اي نداشت مي    داشتند و مقابل نفر اول كه هسته        مي  هسته بر 
 شخص پاسخگو    )هاي موجود در دست من تك است يا جفت؟          هسته(تك سن جوت؟    

 در صورتي كه پاسخ صـحيح باشـد، هـسته شـخص             دهد  به ترتيب به هر فرد پاسخ مي      
. شـود   شـود و بـازي تكـرار مـي          گرفت و اگر اشتباه كند از بازي خارج مـي           مقابل را مي  

  پردازند، زني مي آباد، شهسوار به بازي قاشق مردم در آبكله سر، خرم) موسوي، فرهنگيار(
قاشـق چـوبي    . ينـد بندد تا كـسي او را نب        كند و صورتش را مي      يعني زن چادر به سر مي     

هـايي كـه دو زن داشـته باشـند،      بزرگ به دست گرفته و به در خانـه مـردان و همـسايه           
زن چيزهايي را كه به       فرد بايد درون ظرف قاشق زن چيزي بريزد و سپس قاشق          . رود  مي

دهد و معتقدند   زبان دارد يا لال است مي اين ترتيب جمع شده است، به فردي كه لكنت 
هـا    اين عمل به قول ساروي    . شود  ها لكنت زبانش برطرف مي      ن آن چيز  كه بعد از خورد   

بــازي ديگرشــان آن اســت كــه بــراي ده نفــر اســم  . نــام دارد) Lal pelah(» لال پــلاه«
: گويـد  نفر اول مي  . مخصوصي انتخاب كرده مانند نفر اول يك من، دومن دومن، و غيره           

د اين كلاه رابـردارد؟ كـسي كـه         خواه   پس كي مي    خداي ما مرده، كلاهش اينجا مونده،     
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دارد كسي كه اشـتباه كنـد بازنـده           يك من بر  : دهد  اسمش دومن است، فوري جواب مي     
و ) Talab tilib( تيليـب   گذارند درهم برهم يا قاطي واطي يا تلـب  است و اسمش را مي
  )193: 1379، 1انجوي، ج . (بازي را تكرار مي كنند

كاركرد سنتي آن برقراري تعاون و ايجاد روحيه        ها چنان كه ذكر شد        در بررسي بازي  
كننـده    پـس مـنعكس   . گروهي بين افراد است و نيز تخليه انرژي رواني به صورت مثبت             

در صـورتي هـر چـه بـه شـهري شـدن نزديـك               . معتبري براي فرهنگ يك ملت است     
  .توان نظاره كرد شويم روحيه فردگرايي را بيشتر مي مي

  تفأل شب يلدا
شود تفـأل زدن بـه قـرآن و فـال گـرفتن               ي كه در شب يلدا انجام مي      يكي از مراسم  

شـود كـه ايرانيـان قـديم شـب چلـه را نحـس         خواندن قرآن از آنجـا ناشـي مـي        . است
دانستند و عقيده داشتند كه در اين شب يورش اهريمن سياهي بـر فرشـته روشـنايي                   مي

 روشنايي در كنار      فرشته آنان براي خنثي كردن حمله اهريمني و كمك به        . گيرد  انجام مي 
ايـن اعمـال از قـدرت ديـو سـياهي           . پردازند  شوند و به ختم قرآن مي       يكديگر جمع مي  

در ) 1381:46سـليمي،   . (كنـد   كاسته و نيروي اسـتقامت فرشـته روشـنايي را زيـاد مـي             
شهر مردم ده رسـمي دارنـد كـه همـه اهـالي در شـب چلـه در منـزل يكـي از                          فريدون
ايـن اعمـال از قـدرت       . پردازنـد   شوند و به ختم انعـام مـي         مع مي هاي روستا ج    خانواده

) 46: 1381سليمي،  . (كند  ديوسياهي كاسته ونيروي استقامت فرشته روشنايي را زياد مي        
پردازند بايد تعدادشـان فـرد    آنها عقيده دارند افرادي كه به خواندن ختم در اين شب مي       

در سيه چشمه ماكو ) احمدي، فرهنگيار . (شد نفر يا پنج يا هفت يا نه نفر با         3باشد يعني   
شـوند و     اي جمـع مـي      در شب چله دختر و پسرهايي كه با هم همسايه هستند، در خانه            

  .كه اين مراسم دو گونه است. كنند گيرند و چله را به در مي فال مي
 كه همان فـال مهـره اسـت          در فال چله  . »بازي چله «و ديگري   » چله به در   « يك فال 
اندازد دختركي    اندازند و هر كسي يك دانه مهره در آب مي           اي مي   آب پارچه روي ظرف   

آورد و در مـشت      برد، يك مهره از آب درمي       از زير پارچه، دستش را توي ظرف آب مي        
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  101آيين شب چله  

 

بعد از تمام شدن ترانـه دختـرك        . خوانند  دارد و سپس يك ترانه محلي مي        خود نگاه مي  
اي كـه خوانـده شـده اسـت           ترانـه . دهد  ان مي كند و مهره را به همه نش        دستش را باز مي   

. كنـد  جواب نيت صاحب مهره است و مطابق نيـت خـودش آن را تعبيـر و تفـسير مـي                
ــه تبــري  ) (Donbalid» دنبليــد«در ) 69: 1379، 2انجــوي،ج ( طالقــان در شــب چلــه ب

هـاي قـديمي    روند كه مكـان آن در يكـي از خانـه     مي1خانه يا تعبير) Tabari xāne(خانه
را در قـديم اجـاق شـب چلـه          . پردازنـد   گيـري مـي     و در آنجا بـه فـال      . دي قرار دارد  آبا

سفيد جمع شده و يك عدد آفتابه مسي يا بـه             درآنجا ده نفر ريش   .  نام نهاده بودند   خانه  تعبير
بخت با كنجكـاوي   دختران دم. گذاشتند در وسط مجلس مي » قره آفتابه مسي  «قول خودشان   

اندازند، آن را داخل آفتابـه        نند و هر كدام يك چيزي به پايين مي        ك  بام ازدحام مي    روي پشت 
انداخته و بعد از تفأل زدن به ديوان حافظ، شي را از آفتابه بيرون آورده و اسم آن را چيزي                    

 Darjy) (» درجـي «خواننـد و صـاحب آن از    كه از آفتابه بـه سـر بيـرون آورده را بلنـد مـي     
شنود و اين عمـل تكـرار         مي  بام  ) اي روستايي است  ه  سوراخي كه وسط طاق گنبدي خانه     (

گيرنـد بـه ايـن        مردم مشهد در اين شب فال سوزن مي       ) 48: 1379 ،1انجوي، ج   . (شود  مي
دختـر  . خوانـد  ترتيب كه پارچه تازه آب نديده را آماده كرده، يك نفر از زنان شعري را مـي        

كننـد و     جلس در دل نيت مي    حاضران م . زند   كوچكي آن پارچه آب نديده را سوزن مي         بچه
  :مانند اين كه . سپس جواب شعر، نيت فرد است

ــسته     ــاخ پ ــر ش ــودم ب ــي ب ــفيد مرغ  س
 فلــــك بــــالي بــــده پــــرواز گيــــرم

  

 فلـــك ســـنگي زده بـــالم شكـــسته     
ــيراز گيـــــــــرم   در دروازه شـــــــ

  
  مسافر باز خواهد گشت: جواب

  )ضرغامي، فرهنگيار(
 بردن براي عروس از طـرف       هاي ديگري كه در اين شب متداول است هديه          از رسم 

انـد در     هايي را كه خانواده داماد آماده كـرده         ها و پوشاك    خانواده داماد است كه خوراكي    

                                                            
  . شب چله را تعبيرخانه نام نهاده بودند در قديم اجاق. 1
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در كاشـمر   . فرسـتند   چينند و با ساز و آواز به خانه عروس مي           هايي مي   اي يا سيني    خنچه
 قـرار   هـا   هفت پارچه الوان روي اين سيني     . كند  خانواده داماد هفت سيني مسي آماده مي      

گذارنـد و هفـت نفـر آنهـا را            دهند و در هر سيني برنج، گوشت، شيريني و غيره مي            مي
در سليمان آباد در    ) كريمي، فرهنگيار . (نمايند  كنند و تقديم خانواده عروس مي       حمل مي 

كننـد    سه فرسخي شمال همدان در شب چله چوپان ده را به مدت يك هفته كوسه مـي                
پوشـانند و كلاهـي از        دار را وارونه بر تـن او مـي          نه آستين ت  يعني يك پوستين پشمي نيم    

گذارند و دو تا بوته جارو مثل دو تا شاخ به دو طـرف كلاهـش                  پشم بافته بر سر او مي     
زننـد و يـك جفـت دسـتكش پـشمي             يك نقاب چرمي به صورتش مـي      . كنند  وصل مي 

يـك كمربنـد    . پيچنـد   پاهايش را از زانو تا مچ با شالي از پارچه كرباسي مي           . پوشانند  مي
. كنند  بندند و چند تا زنگ بزرگ به آن آويزان مي           چرمي پهن از روي پوستين به كمر مي       
. شـود   گيرد و شاگرد چوپان، عروس كوسـه مـي          چوپان يك چماق بلند هم به دست مي       

انـدازد و چارقـد قرمـز         كند، چارقد قرمز به سـر مـي         شاگرد لباس قرمز محلي به تن مي      
دهد به طوري كه رأس آن به طرف پايين آويزان باشد        الاي دماغ قرار مي   مثلث ديگر را ب   

هاي عروس كوسـه    در اين حال فقط چشم. خورد و دو زاويه قاعده از پشت سر گره مي      
در ايـن   . گيـرد   پوشد و يك جوالدوز به دست مـي         يك جفت دستكش هم مي    . پيداست

كند تا كوسـه او را پيـدا          ميشوند و عروس خود را پنهان         شب وارد خانه عروس ده مي     
خواهد، عروس كوسه با جوالدوز او را         داند كه عروس كوسه خلعت مي       عروس مي . كند

 هم بايد حرف نزند و با حركت دسـت مطلـب خـودش را                عروس خانم . كند    تهديد مي 
سپس نوبت خود كوسـه اسـت كـه         . دهد  بگويد و سپس خلعت را به عروس كوسه مي        

سپس كوسه بـه طـرف طويلـه        . رد كه شامل آل و آجيل است      هديه از عروس خانم بگي    
اهالي عقيده دارند كه از لگد و ضـربه چمـاق كوسـه             . زند    رفته و يك لگد به طويله مي      

زاينـد و سـپس       شوند و مـي     بارد و متبرك است و گوسفندان باردار مي         خير و بركت مي   
شوند و اين عمـل   ارد مياش از خانه بيرون رفته و به خانه ديگري و كوسه و دار و دسته 

  )259: 1379، 2انجوي، ج . (دهند را انجام مي
چـون بـه    . توان گفت با تمام اين آداب و رسوم زيبا، يلدا ماندني است             در نهايت مي  

  .جويند سود همگان يا همه كساني است كه در اين جشن بزرگ شركت مي
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  گيري نتيجه
هـا و محتويـات       ظـم رفتـار   بنابر آنچه گذشت شب يلدا در عين حال كه قـسمت اع           

بيان نيازهـا   . دهد، بيانگر نيازها و تمايلات عميق جامعه است         ذهني جامعه را تشكيل مي    
از يـك طـرف بـه شناسـايي         . و تمايلاتي كه در بسياري از موارد ناآگاهانه جريـان دارد          

كنـد و از طـرف ديگـر تـسكيني اسـت بـر آلام و        واقعي و صـحيح جامعـه كمـك مـي        
از ايـن روسـت كـه       . اي نهفتـه اسـت       خواه و ناخواه در اعماق هر جامعه       ناملايماتي كه 

ها در شب يلدا در بين تمام اقوام داراي عناصر مـشتركي اسـت از                 برپايي مراسم و آيين   
ها كه تقريباً در بين همـه مـردم           هاي اين شب، خوردني     جمله گفتن قصه و افسانه، بازي     

  . اشتن شگونوجود دارد، بردن هديه براي نوعروسان و د
اگر بخواهيم خط سير علت وجود داشتن شب يلدا را بررسي كنـيم بـه سـه نتيجـه                   

اول، هماهنگي طبيعي ميان مردم، اينكه بي اعمال نظر خاص و يا تحميل        : يابيم  دست مي 
دوم، . اي خاص شب يلدا وجود داشته است شرايط معيني از سو دولت يا ملتي يا جامعه 

 آفـرينش، كـه يلـدا را          نهفته است و سوم، جشن      ر اين جشن  گرايي كه د    انديشه وحدت 
اي برتر از اين كه در فرهنگ عظيم، اصـيل و             دانند و چه فلسفه     جشن آفرينش انسان مي   

 ابدي آفرينش انسان به عنـوان صـنع صـانع جهـان جـشن                جاودان اين سرزمين، پديده   
ه و يا بقاي نـام آن بلكـه از          بنابراين تداوم يك سنت را نه فقط از تاثير مشاب         . گرفته شود 

در ايـن  .  بايـد شـناخت     مانـد،   طريق رشد متكي بر اصلي كه در تمام مظاهر آن ثابت مي           
اي بار آور يا حفظ يـك هويـت يگانـه اسـت كـه                 اصل، رشد و يا مفهوم منطقي انديشه      

  .توان از آن به عنوان بارزترين تشابهات نام برد مي
  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 86 و بهار 85، زمستان 8 و 7هاي   فصلنامه فرهنگ و مردم ايران شماره 104

 

  منابع

  كتب) الف

ج، 2: ، تهـران  ها و آداب و معتقدات زمـستان        جشن، ابوالقاسم،   ـ انجوي شيرازي  1
  .1379اميركبير، 

هـاي ملـي      سرايي در ايران سيري در ترانه       ترانه و ترانه  ـ پناهي سمناني، محمـد،      2
  .1376سروش، : ، تهرانايران
انتـشارات  : ، ترجمـه منوچهركيـا، تهـران    شناسي معاصـر دنيـا      مردمـ پواريه، ژان،    3

  .1354شبگير، 
  .1346اشراقي، : ، تهرانتاريخ و فلسفه مذاهب جهانـ پازارگاد، بهاءالدين، 4
آگـاه،  : ، تهـران  هاي كهن در ايران امـروز       ها و جشن    آيينالاميني، محمود،     ـ روح 5
1376.  
  .1383بهجت، :  تهرانهاي آتش، مهرگان، جشنـ رضي، هاشم، 6
  .1381روش، س: ، تهرانزمستان در فرهنگ مردم كردـ سليمي، هاشم، 7
، ترجمـه محـسن   شناسـي  ن درآمدي بـه انـسا   ـ كولمن، سايمون، واتسون، هلن،  8

  .1372نشر سيمرغ، : ثلاتي، تهران

  نرافرهنگيا) ب

  .1362شهر،  ـ احمدي، مالك، فريدون1
  .1348ـ توحدي، محمد، قوچان، 2
  .1383الزمان، خراسان،  ـ ضرغامي، فروغ3
  .1339تقي، كاشمر،  ـ فروتقه، محمد4
  .1351علي، اصفهان،  ـ كلي، حسين5
  .1352ـ مهدوي، محمدحسين، خراسان، 6
  .1384ـ موسوي، مريم، اردبيل، 7

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  
  

  :بخش سوم
  ادبيات شفاهي

  )احمد شريفي(هاي كردي  ها و افسانه ـ اسطوره

  )محمد جعفري قنواتي(هاي عاشقانه ايراني  ـ بحثي در افسانه
  
  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  
  
  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  
  

  ديهاي كر ها و افسانه اسطوره
  

  ∗احمد شريفي

  

  خواني بيت و بيت
غربــي  در ميــان آثــار فولكلوريــك و عاميانــه كردهــا، در جنــوب اســتان آذربايجــان

اي منظومي وجود دارد كـه مطالعـه، بررسـي، تحقيـق و               اي و افسانه    هاي اسطوره   داستان
  هـاي عاميانـه     ترجمه آنها از هر نظر شايان توجه و اهميت است؛ زيرا اغلب اين منظومه             

هـا در ميـان       اين منظومـه  . اي بس عميق در تاريخ و فرهنگ بومي اين منطقه دارند            ريشه
ولـي  ) 10:1335ايوبيـان،   ( مـشهورند،    (Cirike) و گاهي به چريكه      (Beyt)كردها به بيت    

  .كلمه بيت بيشتر جا افتاده و زبانزد خاص و عام شده است
رت از اشعار مخـصوص     هاي كرمانجي و عبا     بيت قسمتي از ادبيات مخصوص لهجه     

هجايي است كه در كردستان عراق، خاصه در شهرهاي اردبيل و كوي سنجاق و رواندز               
 و در بخـش غربـي   (Ĥîran)و نواحي اطراف آن، به مناسبت آهنگ مخصوص آن حيران       
، كه شامل هـوك،     (Badînan)رود زاب كبير كردستان عراق بخصوص در نواحي بادينان          

هـا بيـت      ولي نام كلي اين ترانـه     . شود  بار است، لاوك ناميده مي    ، زاخو و زي   )عقره(اگره  
  )20:1329مكري، . (است

هـاي كـردي      بيت«: نويسد  ها مي   الدين مصطفي رسول درباره محتواي بيت       دكتر عزت 
تنها بازگوكننده احساسات و رويدادهاي عشقي و دلداري نيستند، بلكـه بعـضي از آنهـا                

مصطفي رسول، (» .باشند نظيري نيز مي هاي كم ها و دلاوري    كننده قهرماني   توأم با آن، بيان   
39:1970(  

                                                            
 فرهنگيار ∗
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در بيت، اغلب زنان در سـوگ       . اي دارد   خواني نيز در بيت جايگاه ويژه       تعزيه و مرثيه  
  .كنند سرايي مي خواني و مرثيه نوحه... دلدار، شوي، پدر و برادر و

وايـان بابـان كـشته      در بيت شريف هموند، هنگامي كه شـريف در مبـارزه بـا فرمانر             
  :دهد شود، خواهرش مرثيه سر مي مي

  سپرش زرد، ماديانش در رهوار
  دستمال ابري بر سرش در اهتزاز
  شريف را نكشيد جوان گرمسار
  سپرش زرد، ماديانش كهر رنگ

  )39همان، (شريف را نكشيد، دلدارش در انتظار 
تر مورد توجه محققان و     ها با اينكه در ايران به درستي شناخته شده نيستند و كم             بيت

. انـد   اند، اما از ديرباز مورد توجه مستشرقان و خاورشناسان بوده           پژوهشگران قرار گرفته  
از قرن هفدهم به بعد، مستـشرقان و        «: نويسد  استاد دكتر عبيداالله ايوبيان در اين زمينه مي       

مدند و بـه    پژوهشگراني مانند گرزني، ژابا، يوستي، ميجرسون و اسكارمان به كردستان آ          
آوري كـرده و در خـارج بـه     هـا را جمـع    تحقيقات و ضبط متون كردي پرداختند و بيت       

  )6:1335ايوبيان، (» .اند چاپ رسانده
واژه بيت با اصطلاح ادبي رايج در زبان فارسي كه به دو مـصرع يـك شـعر اطـلاق                    

شـود و   بيت كردي، گـاهي يـك مثنـوي طـولاني را شـامل مـي              . شود، متفاوت است    مي
  .ربرگيرنده صدها دو بيتي استد

شـناس معـروف كـرد، در زمينـه پيـشينه ايـن واژه              ، بيـت  استاد قادر فتـاح قاضـي     
دو كلمه بيت و چند واژه مشابه به آن در موسيقي و آثار فولكلوريـك سـاير      «: نويسد  مي

اي را كـه      هـاي محلـي     چنانكـه در آذربايجـان، ترانـه      . نقاط كشور نيز به كار رفته اسـت       
ابوالقاسـم  همچنين بنا به نوشـته آقـاي        . نامند  مي» بوياتي«خوانند، باياتي يا       مي ها  عاشق
 نوعي ترانه در فارس وجود دارد كه آن را واسونگ يـا             هاي محلي   ترانه در كتاب    فقيري

  )7:1345فتاحي، . (»نامند بيت مي
هـا را بـه چهـار         هاي قـديمي، بيـت      خوان   براساس گفته بيت   استاد قادر فتاح قاضي   

  :بندي كرده است روه تقسيمگ
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هـاي    شود كه سرگذشـت عـشاق و قـصه          هايي گفته مي     به بيت  :هاي مجازي  بيت. 1
  .كند؛ مانند زهره و مشتري، هم وزين، و مهر و وفا عاشقانه را بيان مي

هـاي مجـازي، از خداشناسـي و          ها بـرخلاف بيـت       در اين بيت   :هاي حقيقي   بيت. 2
فروش، عقيده، قبـر،      هاي زنبيل   آيد؛ مانند بيت    ن مي مسائل ديني و اخروي صحبت به ميا      

  .و شيخ صنعان
هـا   هاي تاريخي و جنگ ها از روايات و سرگذشت     در اين بيت   :هاي مجلسي   بيت. 3

ها در مجالس و محافـل بزرگـان    رود و چون خواندن اين دسته از بيت   سخن به ميان مي   
در روزگار مـا بيـت مجلـسي بـه          . ها به مجلسي معروف شدند      تر بود، لذا اين بيت      رايج
هاي شايسته و با ارزش و لايق، مانند دمدم، حاتم، آرحمان پاشا بـه بـه، و لـشكري        بيت

  .شود اطلاق مي
ها مخصوص برپا كردن رقص اسـت و در            اين بيت  ):رقص (Dawatبيت داوت   . 4

  )11: همان. (شود؛ مانند شم و شمزين، و بيت مدينه حين رقص خوانده مي
هـا    بندي كهن تجديدنظر شود و بيت       بر اين باور است كه بايد در اين تقسيم        نگارنده  

هـا    را براساس محتوا و بينش كنوني از آنها تقسيم كرد، لذا با توجـه بـه محتـواي بيـت                   
  :بندي كرد توان آنها را اين گونه نيز دسته مي

اي و    ها نمادهـايي اسـطوره       در اين دسته از بيت     :اي  هاي حماسي و اسطوره    بيت. 1
 Sêx)منـد و شـيخ رش    شـيخ : حماسـي از فرهنـگ كهـن ايرانـي وجـود دارنـد؛ ماننـد       

Mendusêx Res) بيت، مم و آلان ،(Memaîan) و مم وزين (Memūzîn) .    در ايـن نـوع از
. شود  اي فرهنگ ديرپاي ايراني به خوبي مشاهده مي         ها، نمادهاي حماسي و اسطوره      بيت

رش بـه     اي شـيخ    رش بـه قـوچ، سـفر افـسانه           شـيخ  مند به مار، مبـدل شـدن        تبديل شيخ 
پايـان دو   تـوان نمـاد ديرينـي از مبـارزه بـي      مند و شيخ رش را مي خورشيد، و نبرد شيخ 

در بيت مم وزيـن و مـم آلان نيـز نمادهـاي گونـاگوني از               . نيروي نور و ظلمت دانست    
  .شود اي فرهنگ ايراني ديده مي عصر اسطوره

هاست كه در بيشتر آنها عنصر كرد ايرانـي   سته از بيت شامل آن د:هاي رزمي   بيت. 2
هـا و روميـان در جنـگ و      با عناصر و اقوام غيرآريايي و غيرايراني، مانند اعـراب، تـرك           
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اي شـاهنامه     هـاي اسـطوره     اختيار به ياد حماسـه      ها انسان را بي     اين دسته از بيت   . ستيزند
در ايـن گـروه     . انـدازد   و تازيـان مـي    فردوسي و مبارزات ديرين اقوام ايراني با تورانيان         

  .توان به بيت لشكري، بيت درويش عبدي و شيخ ميزروي ايزدي اشاره كرد مي
شود كه استاد قـادر       ها را شامل مي      در حقيقت همان دسته از بيت      :هاي بزمي   بيت. 3

با ايـن تفـاوت     .  و رقص نام برده است     (Dawat)فتاح قاضي از آنها با عنوان بيت داوت         
با رقص فارسي تفاوت فاحـشي      ) Heîperkîلپه ركي      و هه  Copîچوپي  (ص كردي   كه رق 
  .هاست زين از جمله اين نوع بيت بيت شم و شم. دارد

هاست كه استاد فتاح قاضي از آنها بـا نـام بيـت      گروهي از بيت   :هاي مذهبي   بيت. 4
هـاي    ، جنگ ها از امور مذهبي، دنيا و آخرت        در اين دسته از بيت    . حقيقي ياد كرده است   
سـخن بـه ميـان      ) ع(هاي سرداران صدر اسلام به ويژه مولا علي           صدر اسلام و رشادت   

  .توان به بيت خيبر و بيت عبدالرحمن اشاره كرد در اين زمينه مي. آمده است
هايي است كه در آن سرگذشت عـشاق           شامل بيت  :هاي مجازي يا عاشقانه     بيت . 5

گيـرد؛    هـاي كوتـاه را دربرمـي        خش بزرگي از بيت   شود كه ب    هاي عاشقانه بيان مي     و قصه 
  .مانند حيران، آزيز، بهاره و غيره

بيت، هـم   . ... اي از نظم و نثرند      آميخته) ها  بيت(ها    شايان ذكر است كه بيشتر چريكه     
هاي عادي و به نثر آن را نقـل           هايي است كه خواننده با صحبت       داراي قطعات و قسمت   

هـايي ويـژه خوانـده        ظومي است كه قطعاً بايد با آهنگ      هاي من   كند و هم شامل بخش      مي
  .شود

ها به نظم عروضي نيستند، بلكه به شكل سيلابي يا هجايي، يا              هاي منظوم بيت    بخش
تـر، داراي تناسـب اصـوات هـستند؛ زيـرا در بيـشتر مـوارد، تعـداد            به عبـارت صـحيح    

 است كه آنهـا را      هاي يك مصرع با مصرع ديگر برابر نيست و تنها وحدت قافيه             سيلاب
  .نماياند شعر مي

انگيـز و محـزون كـردي از قبيـل آخ آخ،              هاي منظوم، هميشه با موسيقي غـم        قسمت
  .شود لي، لولو، آمان آمان، حيران و لاوك خوانده مي لي
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  ها آوري بيت روش كار و جمع
خوانـان    تا حدود بيست سال قبل، بيت در منطقه مهاباد همچنـان رايـج بـود و بيـت                 

هـاي مـاه مبـارك رمـضان و           كـه بيـشتر آنهـا در شـب        ... زيستند  ي در منطقه مي   مشهور
هـا، و     خانـه   هاي طولاني زمستان در شهرها و روستاهاي منطقه، و در منازل و قهوه              شب

. كردنـد   پرداختند و اغلب از اين راه امرار معاش نيز مي           خواني مي   مساجد و تكايا به بيت    
ات اقتصادي و اجتماعي جامعه پديـد آمـد و بـا ظهـور     هايي كه در مناسب     دگرگوني... اما

وسايلي چون راديو، تلويزيون، ضبط صوت و ويدئو و به تازگي ماهواره، به كلي بساط               
خوانان قديمي نيز يكي پس از ديگري فوت          خواني برچيده شد و اغلب بيت       بيت و بيت  

ان حـدود صـد   ؛ به طوري كه اگر نزديك به بيست سـال قبـل در منطقـه مكري ـ             ...كردند
شمار و بسيار اندك شـده اسـت و           خوان وجود داشت، هم اكنون تعداد آنها انگشت         بيت

ديگر حتي جوانان روستايي هم حاضر نيستند ـ بـراي احيـاي ايـن سـنت ديرينـه ـ بـه         
خـواني    اي نه چندان دور، ريشه بيت و بيت         با اين روند در آينده    . فراگيري بيت بپردازند  
  .دبه كلي قطع خواهد ش

ضمن آنكـه در    . هاي كردستان، كرمانشاه و ايلام نيز وجود داشته است          بيت در استان  
آنـان بيـت را     . توان سراغ بيت را گرفـت       ميان عشاير و قبايل كرد شمال خراسان هم مي        

  .نامند مي» لي ـ لو«
. در محدوده استان كردستان، سابقاً در سنندج و اطراف آن بسيار متداول بوده اسـت              

) درخـت تنهـا   (دار    ، عزيز و تكش، تاقـه     )سيه چشم (بيت سياچمانه   ) 12:1329مكري،  (
هايي هـستند كـه در آن ديـار هنـوز ورد              حسين چاپاني و شيرين و فرهاد از جمله بيت        

  .زبان پيرمردان و كهنسالان است
و از اسماعيل زند ) 1373 ـ  1240(از مرحوم كدخدا اسماعيل نراني بيت سنجرخان 

  .ام ن و فرهاد را شنيدهسليمي بيت شيري
براسـاس  . هـاي معـروف اسـتان كردسـتان اسـت           از جمله بيت  » عزيز و تكش  «بيت  

اين ايل در منطقه ديوانـدره بـه        . روايت بيت، عزيز و تكش دو برادر از ايل منمي بودند          
عزيز و تكش در اواخر حكومت قاجاريه عليه ظلم و ستم رجال قاجـار در               . برند  سر مي 
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اي  شرح حال آنهـا بـه صـورت منظومـه    . ند و هر دو در نبرد كشته شدندمنطقه قيام كرد 
  .عاميانه سروده شده است

  
Suarel Mehnmî sef Būn we cem  

  م سوارلِْ مه نمِن سرْف بوونْ وه جه
Ser Eezîz derken Le lesker Eecem  

ه مه جشكَِْرْ ع لَه نْ لَه ركه زداهِزي هعرِ رس  
Eezîz we lalekel, tekes we hefittir  

  عه زِيزوه لالِه كَه لْ، تَه كَش وه هه فْتِ تير
We Meĥsere kefitin we dem  

م هد هكرَْفتِْنْ و ره حاسِه هم هو  
Ĥesen Ĥeîqeî meĥasere sikand  

ه شِكاتْهر حاسِه هيِ م هلْح هلْ ح هس هح  
BeÎam firen leskirî dūgmen 

  به لام فرَِه نْ لَه شكْرِي دور مه نْ
M ayinekeî tekes le westan nayî  

  ماينْه كِه ي تَه كَشنْ لَه وه ستانْ نايي
Leskirî menmî hîc dūwayî nayî  

  لْه شكَرِي مه نمْيِ هيچ دووايي نايي
  )140:1952سجادي، (

  اند سواران منمي صف بسته و مصمم
  جان عزيز را از گزند سپاهيان قاجار برهانند

  با هفت تير» تكش«با تفنگ سر پر و » عزيز«
  اند در محاصره افتاده

  شكند حسن حلقه محاصره را مي
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  اما لشكريان دشمن فراوانند
  ماديان تكش رهوار است

  )140، 1952سجادي، . (جنگاوران منمي خستگي ناپذيرند
. هايي است كه در استان كردستان رايـج بـود           جمله بيت نيز از   » حسين چاپاني «بيت  

آشنا شد كه اين بيـت را نيـك   » عبداالله كرده«خواني به نام   با بيت  1346نگارنده در سال    
  :خواند مي

  ميرزام رنجبر، ميرزام رنجبر
  درختي نشانديم با خون جگر
  درخت افراشته شد چون پايه
  من و ليلي نشستيم در سايه

، زيلان و شمال، ميرزام قله دالاهو و يارممدخان، هـم از جملـه              سياچمانه و سحري  
سياچمانه در مناطق اورانـات و      . شوند  هايي هستند كه در استان كرمانشاه سروده مي         بيت

در اسـتان ايـلام ـ كـه تـا      . هاسـت  ترين بيت غربي كرمانشاه هنوز از جمله معروف شمال
اسـت  » شاكه و منـصور «ن بيت، بيت تري چندي بيش جزء استان كرمانشاه بود ـ معروف 

  .هاي روستاييان پاكدل آن ديار جاري است كه هم اكنون نيز بر سر زبان

  ها در كردستان ايران سابقه ثبت و ضبط بيت
گرچه بيت در ميان همه عشاير و قبايل و روستاييان كُرد در ايران رايج اسـت، ولـي                  

غربي جـستجو كـرد، لـذا      ي آذربايجان ترين قلمرو كنوني آن را بايد در ميان كردها          عمده
  .اند هايي برداشته ها گام روشنفكران كرد اين منطقه در ثبت و ضبط و ترجمه و نشر بيت

اي از آنهـا را گـردآوري و          ها پـي بـرد و مجموعـه         نخستين كسي كه به اهميت بيت     
  م در1901 ـ  3هـاي   وي در سال.  استپرفسور اسكارمانمنتشر كرد، دانشمند آلماني 
اي   آوري و ثبت و ضبط و ترجمه كرد و مجموعـه            ها را جمع    منطقه مهاباد زيست و بيت    

  )12:1977مان، . ( م در برلين منتشر ساخت1905 در سال تحفه مظفريهرا با عنوان 
را بـا   » خـج و سـيامند    «) بيـت ( چريكـه    1342 نيـز در سـال       عبيداالله ايوبيـان  استاد  
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 از انتشار اين دو مجموعه، روشنفكران كـرد كـه           پس. همكاري دانشگاه تبريز انتشار داد    
شناسـي و جامعـه شناسـي شـدند، بـه گـردآوري و                متوجه اهميت فراوان بيت در مردم     

  :شود ها اقدام كردند كه در زير به تعدادي از اين كارها اشاره مي ترجمه و نشر بيت
، مجله مهر، » كرديگوماتا يا ابراهيم ادهم و افسانه زنبيل فروش      «ايوبيان، عبيداالله،   . 1

  .1344، تهران، 12شماره 
  .1345فتاح قاضي، قادر، مهرو وفا، تبريز، . 2
  .1346، قادر، شيخ صنعان، تبريز،  فتاح قاضي. 3
  .1347فتاح قاضي، قادر، بهرام وگلندام، تبريز، . 4
، »هاي كردي ولاس و خـزال       سخني درباره منظومه بيت   «قاضي، محمد و حسن،      . 5

  .1348، تهران، 1نو، شماره مجله جهان 
  .1348ابراهيمي، عزيز، قلعه دمدم و خان زرين پنجه، مهاباد،  . 6
  .1349، تبريز، )كتاب ارك(قاضي، حسن، سيدوان . 7
  .1351فتاح قاضي، قادر، منظومه كردي شيخ فرخ و خاتون استي، تبريز،  . 8
ادبيات و علوم انـساني     نشريه دانشكده   (» منظومه كردي گه لو   «فتاح قاضي، قادر،    . 9

  .1353، زمستان، 28، شماره )دانشگاه تبريز
، تبريـز،  )مـتن كـردي ـ فارسـي    (الدين بگ  فتاح قاضي، قادر، سعيد و مير سيف. 10
1353.  
، سـال  )پژوهشنامه مؤسسه آسيايي(» كاكه مير و كاكه شيخ    «حسيني، عبدالحميد،   . 11

  .1353، شيراز، 1ـ4دوم، شماره 
، 3 و   4، شـماره    )پژوهـشنامه مؤسـسه آسـيايي     (» لشكري«الحميد،  حسيني، عبد . 12
  .1354شيراز، 
، 2ـ ـ4، شـماره    )پژوهـشنامه مؤسـسه آسـيايي     (» برايموك«حسيني، عبدالحميد،   . 13
  .1354شيراز، 
، شـيراز،   2، شـماره    )پژوهشنامه مؤسسه آسـيايي   (» سوارو«حسيني، عبدالحميد،   . 14
1345.  
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پژوهشنامه دانشكده ادبيات و    (» دست  و خانه زرين  حماسه دمدم   «آصفي، عزيز،   . 15
  .1345، شماره اول، سال اول، اهواز، )علوم انساني، دانشگاه جندي شاپور

نشريه دانشكده ادبيات و علوم انـساني،       (» خان مكري   عبداالله«فتاح قاضي، قادر،    . 16
  .1354، تبريز، 29، سال 123، شماره )دانشگاه تبريز

  .1365درباره داستان عارفانه شيخ صنعان، تبريز، زاده، طه،  فيضي. 17
  .1373هاي پايزه، مهاباد،  بحري، احمد، منظومه. 18
هـاي كـردي، فارسـي،        بـه زبـان   (خج و سيامند    ) داستان(رياني، محمد، چريكه    . 19

  .1374، تهران، )فرانسه، انگليسي و آلماني

  بيت در ميان ساير اقوام ايراني
توان گفت اغلب اقوام ديگر       دهد، مي   قات نگارنده اجازه مي   تا آنجا كه محدوده تحقي    

هاي منظـوم اصـلي وكـرم، كـوراوغلي و      داستان. هايي شبيه بيت دارند     ايراني نيز منظومه  
هـاي   شوند، از جملـه بيـت      هاي آذري خوانده مي     غريب و شاه صنم كه به وسيله عاشيق       

  .آذربايجان هستند
شعر در ميـان    . خوريم  هايي از بيت برمي     به نمونه در ميان عشاير و قبايل قشقايي نيز        

عشاير، اغلب به هنگام كوچ، عروسي، عـزا و         . ايل قشقايي پايگاهي در خور توجه دارد      
خواننـد و بيـشتر       شـان شـعري مـي       در محافل خصوصي خود هر كدام به سـهم حافظـه          

  ).136 ـ 128 : 1358مجله نور، . (اند سرايندگان اين اشعار ناشناخته
ت لر، چه آنانكه در لرستان ساكن هستند و چه لرهاي بويراحمـدي و بختيـاري                ايلا

  .هاي منظومي دارند كه آن را بيت گويند همه كم و بيش داستان
 اسـت كـه بـه قـول         دارجنگـه ترين بيت و منظومه لري در لرستان، منظومه           معروف

 ـ     ، شايد بتوان گفت كه اين منظومه      انجوي شيرازي مرحوم استاد    ماننـد و از      ياي اسـت ب
 سال پيش از ايـن،  50 ـ  60شود در منطقه لرستان، حدود  گفته مي. زبان درختي كهنسال

در بخش چگني در قسمت جنوبي رودخانه كـشكان و در شـاهراه بـزرگ بـين بخـش                   
قرار ) 316:1354انجوي شيرازي،   (چگني و كوهدشت، درخت بلوط كهني بر راه جاده          

  :اي بيتي در آمده است داشت كه وصف آن به صورت منظومه
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  Yaran wexitê يارانْ وه ختَِي
  Fi Defaavan Rojê ژِ روزگارانْ روزتي 

 ji weqitan gahêژوُه قتان گاهيِ 
  Gî "qeys" Posawîm ji post Rextêپوستاويم ژْپوست » قيس«چي 

و هس ْكَفت م را گَه ِه ختِيدِر ِعالي پاي Rayem kigft ew pay Eelî dirextê 
 نْه هروُ ومو ب در هب ْخت رِهد ه يي واتِ مWate mey dirext berz ū Birūmend 
 ?kes mezan tarîx ĥisa ū saÎ cesenكَه ش مه زانُ تاريخُ حِساوسانْ چه سه ن؟ 

هكيِ د نيسو نْ؟ ش ردِه كِهدِيار واي ِنتki aes nisunit way diyar kerden? 
 هو هارد ه ماژِ لايس َه تكَيديِِم دDim denyê Ema ji lay darewe 

 هو هيار ت حنَهمِه ص تفرَْتُور زارژِ سه وji ew dar Firtūt, meĥnet barewe  
هد م نَهِما ني نَهرِه و ْي   و»ِكي ْرتومكي «ne mame dewreî "keūmerskîy"  
هنگه سيِام هنْ  جِدِيوانْم دي و كCen e sîyamek ū dîwanim din 

  Hūseny ū ew sipaî ū ew sanem dînهو شنگ و سه وسپِاي و سه و سانِه م ديِن 

  ترجمه فارسي
  ياران هنگامي

  زگاران روزياز رو
  ازگاهان گاهي

  اي جامه) بز كوهي(پوشيده بودم از پوست كل » قيس«چو 
  گذرم افتاد بر پاي درخت كهنسالي

  پرسيدم اي درخت بلند تناور برومند
  داند حساب سال و تاريخ و عمرت گذشته از چند؟ كسي مي

  از عمرت چند و چندين سال گذشته؟
  چه كسي تو را در اين ديار نشانده؟

  دم صدايي از درختشني
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  از آن كهن درخت تنومند
  بدان اي كه دردت به جانم افتد

  »كيومرث«نهالي بودم در دوران 
  ام  را ديده»ديوان«و » سيامك«جنگ 

  ام اش را ديده اي و سپاه افسانه» هوشنگ«
سخن راندن  «. خوريم  هاي فراواني از بيت برمي      در ميان لرهاي بختياري هم به نمونه      

ها، با آن همه زمينه وسـيع، بـراي چـون           ختياري يا به روايت خودشان بيت     از شعرهاي ب  
ها شده است، نه اداي حقي است و  تويي كه به ماهي و روزي گوش تو آشنا به اين بيت       

نه گامي در شناسايي، آخر آن همه بيت با آن همه تنوع، با آن همه مـضامين و محتـواي                   
  )112:1359مه نور، (» د گرد آورد؟شو عاطفي ـ سياسي و اجتماعي را چگونه مي

هـا و از      هـا، دليـري     اي است از شجاعت     هاي بختياري ستايش پر مهر و صادقانه        بيت
  )113: همان... (ها و خودگذشتگي

ابوالقاسم خان پسر   . خان است   هاي بختياري، بيت ابوالقاسم     يكي از مشهورترين بيت   
، ...اه پهلوي سر به شورش برداشـت امير مفخم از جمله مخالفاني بود كه در زمان رضاش  

وي مدت زماني با سربازان قـشون رضاشـاهي در زردكـوه بختيـاري جنگيـد و تلفـات               
  .زيادي به قشون نظامي آن روز وارد آورد

بعدها در زمان حكومت محمدرضا شاه پهلوي، رژيم موفق شد با دسـتياري تيمـور               
ند به ظاهر او را امـان داده بودنـد،   هر چ. بختيار او را فريب دهد و به تهران منتقل سازد      

  .اما در تهران با دسيسه او را از بين بردند
  .ها و ستيز او با قشون دولتي است خان بيشتر حكايت شرح دلاوري بيت ابوالقاسم
  پيراهن گرامي» ابوالقاسم«شاد باشيد آقا 

  تا صد سال كركس بخورد، هست لاشه نظامي
   دستم به شالت1با بادي! رضاخان

                                                            
  .از طايفه بابا هادي. 1
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  ام را با خود ببر، برنو حلالت شهلا
  اكنون جنگ است جنگ

  )133 ـ 132همان، (داند كه جنگ تفنگ است  خدا مي
دي بلال، دوالالي، المـان المـان، گـاگرو،         : هاي بختياري عبارتند از     ترين بيت   معروف

  .شيرعلي مردون، ابوالقاسم خان، عبد ممدللره، ميرزا خرگود، نامدارخان و بختيار
هـاي    ويراحمدي كه در استان كهكيلويه و بويراحمد ساكن هستند، نيز بيـت           لرهاي ب 

هاي بويراحمدي واكنشي لطيف و پراحـساس از زنـدگي            بيت. مخصوص به خود دارند   
در ايـن   . مردم پاكدل و دل آينه است؛ مردمي همه لطف و صفا، همه يكرنگـي و پـاكي                

مجلـه نـور،    . ( است و سادگي   بيني نه دو رنگي، هر چه هست خلوص         ها، نه ريا مي     بيت
112:1359(  

هـاي    هاي رزمـي و بيـت       ها انواعي دارند، مثل بيت      در ميان ايل بويراحمدي نيز بيت     
يكـي بـه    . نام دارد و خواندن آن بر عهده زنان ايل است         ) hoškele(» حوشكله«بزمي كه   

  )148، همان. (دهند خواند و ديگران پاسخ او را مي  آن را مي]سرخوان[» سرخون«اسم 
  :است» لهراسب«هاي لرهاي بويراحمدي بيت  ترين بيت يكي از معروف

  ها يادم كنيد بيشتر سر تنگ بويراحمدي
  چه كسي ديده يك لرزاده با شاه كند جنگ

  قنداق از پولاد است» لهراسب«كاي » عثماني«تفنگ 
  از سرهنگ بپرسيد چه به روزگارش آوردم
  كاي لهراسب در نوگك و خان در پرين

  ها را جمع كنيد تا ببيند خان نازهج
  اي خدا سه مرد به من برسان

  نه از اسداالله» شاه محمد«ياري از 
  كت كوتاه و شلوار بلند ديدني است
  اي خدا سرنگون كن تخت رضاشاه

  كي لهراسب پسر الياس، شوي گلابي
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  )150همان؛ (تا صد سال كركس بخورد كشته نظامي 
يكـي از رعايـاي     » اليـاس «پسر  » كي لهراسب «آيد،    چنانكه از محتواي اين بيت برمي     

قيام كرده و به كوه زده و سرگذشـت         » رضا شاه «و  » اسداالله خان «ايل بويراحمدي، عليه    
  .وي به مرور به صورت بيت در ميان آن ايل درآمده است

  بيت در ميان كردهاي فراسوي مرزها
ربايجـان، قرقيزسـتان و     در كشورهاي تركيه، عراق، سوريه، ارمنستان، گرجـستان، آذ        

هـا نيـز    در آن سـرزمين . كنند هاي قابل توجهي از كردها زندگي مي تركمنستان نيز اقليت 
در ايـن  . هاي فراواني از بيت ديده شده اسـت        در ميان ايلات وعشاير و قبايل كرد نمونه       

رهگذر، در زمينه سير تحولات بيت در ميان كردهاي تركيه، عراق، سـوريه و بعـضي از                 
  .شود هاي سابق شوروي مطالبي ارائه مي هوريجم

  بيت در ميان كردهاي تركيه
به لحاظ مذهبي، فرهنگي  . كردها در چهارده استان جنوب شرقي تركيه ساكن هستند        

، آن »چالـدران «تا قبـل از جنـگ     . و نژادي رابطه مستقيمي با فرهنگ و نژاد ايراني دارند         
هـاي    قرار داشت، اما از آن هنگام به بعد مرزبندي        ها نيز در يد فرمانروايان ايران         سرزمين

، را از مـام     )با وجود جداسازي اين مناطق بعـد از جنـگ چالـدران           (جديد سياسي آنان    
هاي پيوند خود را بـا فرهنـگ      با اين همه، كردهاي تركيه هرگز رشته      . وطن جدا ساخت  

مانـدگار بـودن   . دايراني نبريدند و پيوند فرهنگي ـ مذهبي خود را همچنان پاس داشـتن  
آميز عليه گفت و شنود به زبان كـردي           بيت در ميان آنان به رغم فشارهاي شديد اختناق        

توان بخشي از اين پيوند ديرين فرهنگي با          هاي كردي و غيره را مي       و منع پوشيدن لباس   
  .ديگر ايرانيان دانست

اي را در دو  نمايـشنامه » مـم الان « نويسنده كرد با الهام از بيت معـروف  ع ـ رحمي 
نيز در استانبول كتاب مم وزيـن       ) ق. هـ   (1334و در سال    ) 9همان،  (پرده نوشته است    
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مجلـه كـرد،    . (احمد خاني كه با الهام از بيت مم وزين سروده شده بود، به چاپ رسـيد               
10:1993(  

 نويسنده نامدار كرد در خاطرات خود به روشني، رواج بيت را در ميان              ياشار كمال 
  :گويد تركيه تأييد كرده است و ميكردهاي 

پدرش، برادرانش و همـه بـستگان مـرد         ... خانواده مادرم «
ام   دايـي ...  معروف بودند  1خانواده مادرم جملگي از اشقياهاي    

ترين اشـقياي آن حـدود بـود و در             معروف (Miro)خاله ميرو   
مجلـه  . (ان و قفقاز شهرت داشت    رسرتاسر آنادولي شرقي، اي   

  )15:1993كردي، 
ها و آوازهاي بسياري را در وصف         ها، ترانه   بيتمن خودم   

ام، وي در همـه     شجاعت و رشادت او از دهـن مـردم شـنيده          
.  سالگي كشته شـد    25او در   . آنها نقش يك قهرمان را داشت     

ــات از    ــاهي اوق ــه گ ــن افتخــار را داشــت ك ــا اي خــانواده م
ابدال خوان و شاعر ملي كرد،        ترين و نامدارترين بيت     معروف
او داسـتان، بيـت و   .  پـذيرايي كنـد  (Abdal – Zeynekî) زينكي
زد و    خواند، زانو به زمين مي      هاي حماسي براي ما مي      منظومه
سـرايان ديگـري      ها و داستان    خوان  بيت. كرد  سرايي مي   حماسه

 نـام داشـت    علي عاشق يكي از آنان    . آمدند  هم به خانه ما مي    
سرايان كـُرد   منظومهها و     خوان  در خانه ما هميشه به روي بيت      

من همه آنهـا را     . زدند  و تُرك گشوده بود، اغلب به ما سر مي        
 Abdal) ابدال موسـي خوان خانوادگي ما  بيت. دوست داشتم

Musê) خوانـد   بيت حماسي را درباره چقور آوانيك مـي       .  بود .
 سوره ملي فرمانرواي بـزرگ كـرد        محمد پاشا در آن بيت از     

                                                            
  راهزن= اشقيا . 1
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در آن هنگـام    . ستود  ي را مي  هاي و   گفت و قهرماني    سخن مي 
سـرا در آنـادولي      كه من كودك بـودم، صـدها عاشـق و بيـت           

ــه آن روســتا مــي  رفتنــد و  وجــود داشــت، از ايــن روســتا ب
  .كردند سرايي مي بيت

 پس از شكست قيام شيخ سعيد       خان پدرم اميرگلي عموي  
برد، او بـه      مانند اغلب رؤساي عشاير كرد در تبعيد به سر مي         

خوان خود را نيز همـراه آورده   يد شده بود و بيت   منطقه ما تبع  
هـا و   هـا تـا صـبح از جنـگ      شب(Deng bêj)خوان  بيت. بود

خوانـد؛   هـاي كردهـا بـرايش بيـت مـي      مبـارزات و شكـست  
خـان شـركت      خواند كه در اغلب آنهـا اميرگلـي         هايي مي   بيت

ــان و اشــقياهاي شــرافتمند و معــروف . داشــته بــود از راهزن
  ».گفت مي

د ممنوع بودن زبان كردي در تركيه، بيت در آنجـا همچنـان در ميـان كردهـا                  با وجو 
 – Ronahî, Welatême, Welat)در چند سال اخير در جرايد كردي استانبول . زيسته است

Azadî, dengî Azadî (شـود و نوارهـاي ضـبط     هاي مكتوبي از بيت كردي ديده مي نمونه
 (Xec) احمد آراس، كتاب خـج  1994ر سال   د. ها منتشر شده است     شده راديويي از بيت   

  .، خود را در استانبول انتشار داد(Sîymend)و سيامند 

  بيت در ميان كردهاي سوريه
اقليت به نسبت بزرگي از كردها در مناطق قاميشلي، آفـرين، حلـب و شـام زنـدگي                  

. يج استكنند كه پيوستگي تنگاتنگي با فرهنگ ايراني دارند و بيت نيز در بين آنان را               مي
ظاهراً، نخستين بيتي كه از زبان كردهاي آن سامان ثبت شده، بيـت مـم آلان اسـت كـه                    

بازنويسي كرده  » ميشو«خوان معروف      مستشرق فرانسوي آن را از زبان بيت       روژه ليسكو 
اين كتاب با مقدمه مفصلي درباره   .  با ترجمه فرانسوي انتشار داده است      1942و در سال    

ي سوريه و جايگاه بيت مم آلان در ادبيات شفاهي كرد از سـوي              اوضاع فرهنگي كردها  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 86 و بهار 85، زمستان 8 و 7هاي   فصلنامه فرهنگ و مردم ايران شماره 122

 

 از سوي دانشگاه علوم كرد در بغداد دوباره         1977در سال   » ن زازا يلدرادكتر محمد نو  «
  .تجديد چاپ شده است

ها، در شام اقدام به نشر جرايد كردي كرده و            روشنفكران كرد سوريه، بويژه بدرخان    
در سـوريه   . انـد   ي اساس فرهنگـي مـورد توجـه قـرار داده          در آنها بيت را نيز بسان نوع      

هـايي     كه در آنها نمونـه     (Rojanuu) و روزنو    (Hawar)، هاوار   (Rosnaî)مجلات روشنايي   
  .اند  انتشار يافته1942ـ44هاي  شود بين سال از بيت مشاهده مي

ا در  هايي از آن ر      علاقه وافري به بيت مم آلان داشته و قسمت         دكتر كامران بدرخان  
 نيز بـه هنگـام انتـشار مجلـه          جلادت بدرخان پاشا  دكتر  .  انتشار داده است   هاوارمجله  

خوانـان كـرد را نيـز ملاقـات و آنـان را               ها، بيت   روناهي كوشيد ضمن ثبت و ضبط بيت      
  :نويسد  ميهاوار، 1932در اين زمينه در شماره هفتم سال . تشويق كند

.  بـه ديـدارم آمدنـد       خدوي هنـداوي   مشتوبگ بوري و  خوان مشهور     امروز دو بيت  
 مجله ديگري به نام روناهي انتـشار داد و در آن مجلـه نيـز        1943دكتر جلادت در سال     

  :از جمله. هاي كردي را ثبت و ضبط كرده است هاي فراواني از بيت نمونه
  ).1943(، سال دوم 12بيت تپلي آقا، شماره . 1
  .13بيت حسن موسي، شماره . 2
  .16 شماره بيت باتمان،. 3

هاي كردهاي سـوريه را      هايي از بيت     نمونه روزنو نيز در مجله     دكتر كامران بدرخان  
  :به چاپ رسانده است

  .1943، سال 3بيت سوارو، شماره . 1
   .5بيت موسي خان، شماره . 2
  .18بيت حاج موسي بگ خطي، شماره . 3
  ).1944(، سال دوم 39بيت حسن موسي، شمارة . 4
  .46 ـ 36هاي  اجي، شمارهبيت سفوكاح . 5

 حدود يكصد بيـت بلنـد و كوتـاه          هاوار،  روزنو،  روناهيروي هم رفته در مجلات      
  .كردي به چاپ رسيده است
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  هاي شوروي سابق بيت در ميان كردهاي جمهوري
هاي آذربايجان، قرقيزستان، تركمنستان، گرجستان، ارمنـستان و روسـيه            در جمهوري 

) آنهـا را  ... (هـا را    كردهاي سـاكن ايـن جمهـوري      . كنند  ينيز شماري از كردها زندگي م     
گروه اقليت شهري كه . توان به دو گروه اكثريت روستايي و اقليت شهري تقسيم كرد     مي

آوري،  ها شده و به جمع     اغلب خبره و تحصيلكرده بودند، خيلي زود متوجه اهميت بيت         
 كارهـاي فراوانـي بـه چـاپ         اند و در اين رهگـذر       تدوين، ترجمه و نشر آنها اقدام كرده      

  :اند رسانيده
  .1932، ايروان، )شامل چند بيت(چند تكست كردي . خاچاتوريان، آ. 1
  .1935مه م و آيشي، ايروان، . سراس و حاجي جندي. 2
  .1935جندي حاجي، فولكلور منظوم كردي، ايروان، . زاكاريان، كارو. 3
  .1935وان، امين، فولكلور كردي، اير. جندي، حاجي و ابدال. 4
ترجمـه جليـل ج و درابيـان        . هاي ملي كردان و ارامنـه       منظومه. شيراز، هوهانس  . 5
  .1935ايروان، . روبين
  .1957، ايروان، )شامل چند بيت(فولكلور كردي . جندي، حاجي. 6
  .1958هاي ملي كردان، ايروان،  منظومه. ابدال، امين. 7
  .1959ها، ايروان،  منظومه. ج، اسپ . 8
ايـن كتـاب يكـي از       . (1977هاي تاريخي كـردي، بغـداد،         بيت. ليل، اردوخاني ج. 9

 87هاي كردي انتشار يافته و در برگيرنـده   هايي است كه درباره بيت     ارزشمندترين كتاب 
  .)بيت تاريخي و فولكلوري كردي است

 گردآورنده كتاب، خواننده خود را با گروهي از بيت سرايان بزرگ            جليل اردوخاني 
  :كند هاي شوروي سابق نيز آشنا مي اكن جمهوريكرد س
  .راوي بيت سعيدخان ساكن ارمنستان. اوهانيان، اسراييل. 1
  .راوي بيت اسماعيل آقا ساكن قرقيزستان. شمو، خالد. 2
  .راوي بيت جنگ آگري ساكن گرجستان. حميد، فيتوف. 3
  .راوي بيت خوزان داغي ساكن ارمنستان. بوزويان، سارگيس. 4
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  .راوي بيت مم وزين. رو، عطارش . 5
  .راوي بيت شيخ ميرزاي ايزدي، اهل باكو و ساكن ايروان. رضايي، علي . 6
  .راوي بيت رستم زال، شيخ سعيد، جنگ آگري. شويش، احمد. 7
  .راوي بيت آگرداغ و شيخ ظاهر ايزدي. بابايف، شيخ عبدالباز . 8
  .راوي بيت فرزنده. شكو، حسو. 9

  )16:1921الكسانيان، . (اوي بيت آندرانيك پاشار. چركزي، غيب. 10

  بيت در كردستان عراق
هـاي    هاي اربيل، كركوك، موصل و دهـوك عـراق، در ميـان كردهـا، بيـت                 در استان 

هـاي سـليمانيه و خـانقين و منـدلي بـا              و هست، ولي در اسـتان     ... گوناگوني رايج بوده،  
 چاپ شـده هـم مربـوط بـه          هاي  اغلب تكسن . شويم  رو مي   حضور كمتري از بيت روبه    

روشنفكران كرد در آن سامان، تعداد قابـل تـوجهي از           . تر عراق هستند    هاي شمالي   استان
هـايي كـه      كتاب. اند  ها را ثبت و ضبط و منتشر كرده و از خطر از بين رفتن رهانيده                بيت

  :اند، عبارتند از در اين زمينه منتشر شده
  .1968، بغداد،  حيراناي از لاوك و گنجينه. ملاكريم، محمد. 1
  .1971، نجف اشرف، فولكلوري كردي. وردي، محمد توفيق. 2
  .1972، نجف اشرف، علي برده شاني. وردي، محمد توفيق. 3
  ).در دو جلد به كوشش ماموستا هيمن (1975، بغداد، تحفه مظفريه. مان، اسكار. 4
  .1976، بغداد، چند تكست فولكلوري كردان شوروي. كوردو، قنات . 5
  .1977، بغداد، چيروك نفيس ـ مم آلان. زازا، دكتر محمد نورالدين . 6
  .1978، اربيل، داستان و منظومه كردي. دشتكي، عمر شيخ االله. 7
، چاپ دوم بـه كوشـش       1978، سليمانيه،   چريكه خج و سيامند   . ايوبيان، عبيداالله  . 8

  .ثروت محمد امين
  .1979، ، بغدادخج و سيامند. مصري، فواد مجيد. 9

  .1982، بغداد، عمر جلالي، )از كردان شوروي سابق. (جليل، جاسم. 10

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  125هاي كردي ها و افسانه اسطوره  

 

  .1984، سليمانيه، سه بيت كرديخوشناو، جلال ملاحسن، . 11
  .1985، بغداد، دو بيت كرديعزيز سعيد، عبدالقادر، . 12
  .1986، بغداد، هاي فولكلوريك كردي منظومه. شريف، محمد كريم. 13
  .1990، بغداد، حيران و مرگ غربا.  وجويتار، خالدشيخاني، سعداالله. 14

  سخن آخر
بيت، اين داشته ارزشمند فرهنگ عامه كردها و ديگر ايرانـي تبـاران را كـم و بـيش                   

اميد آن داريـم  . شويم شناسانديم و در اين مجموعه نيز با ترجمه تعدادي از آنها آشنا مي         
هاي ديگـري از      ند و بكوشند نمونه   كه مسئولان مركز تحقيقات صداوسيما در پي آن باش        

بيت را در ساير مراكز صداوسيما گردآوري كنند و آنها را از خطر نـابودي برهاننـد و از      
  .اين طريق خدمت بس ارزشمندي به فرهنگ ديرپاي ايراني بنمايند

انديش واجب است كه هر كـدام         از سوي ديگر، بر همه روشنفكران و جوانان ايراني        
هـاي فولكلوريـك      ين نياخاك پهناور، به ضبط و ثبت و تـدوين داشـته           اي از ا    در گوشه 

ها اقـدام كننـد و ميـراث بهـين نياكـان خـود را در ايـن             ها و بيت    منطقه و بويژه منظومه   
انديـشان    هاي فرهنگي پاس دارند، در اين رهگذر روي سخن بيشتر با به             روزگار تازيش 

آلايـشي    تا حدودي هنـوز پـاكي و بـي        زيرا روستاها   . با سواد روستايي و عشايري است     
انـد و    مبـدل نـشده  1هاي انيري هاي فرهنگ خود را حفظ كرده و به ميدان نبرد و تازيش         
ها و ايلات روستايي و عشايري پر فروغ و           اجاق فرهنگ ايراني همچنان در ميان خاندان      

ر باشد كه نيك انديشان و شيفتگان فرهنـگ عامـه مـا در هـر كجـا و ه ـ                  . ور است   شعله
جايگاه اجتماعي كه قرار دارند، اين رسـالت مهـم را درك كننـد و در ايـن راه از هـيچ                      

  .ها و صدها مجموعه فرهنگ عامه باشيم كوششي دريغ نورزند و شاهد گردآوري ده
خوانـان،   دانم كه گفته شود بعضي از بيـت  در خاتمه ذكر اين نكته را نيز ضروري مي        

ها، دهان به دهان و سينه به سينه نقـل مجـالس و               يتاند و آن ب     هايي را سروده    خود بيت 
                                                            

  .اي است كردي به معني شيطاني انيري واژه. 1
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محافل شده و در ميان عامه مردم با اندك تغييري در ابيات و جملات و گاهي در محتوا                  
توان بـه     از قدما در اين زمينه مي     . اند  و زمان و مكان رواج پيدا كرده و به عصر ما رسيده           

از متـأخران هـم   .  اشاره كـرد نيعلي برده شا  منسوب به    عبدالرحمان پاشاي بابان  بيت  
 سـنجرخان  و   محمـد بنگـين    منـسوب بـه      اركان،  احمد كور  منسوب به    بهارهبايد از   

  . نام بردكدخدا اسمايل نرانيمنسوب به 

  منابع
  .1335، تبريز، خج و سيامندـ ايوبيان، عبيداله، 1
  .1977، بغداد، هاي تاريخي كردان بيتـ اردوخاني، جليل، 2
  .1354، تهران، مردم و فردوسي، سيد ابوالقاسم، ـ انجوي شيرازي3
، ترجمـه  )1921 ـ  60 (كتب كردي در اتحـاد جمـاهير شـوروي   ـ الكسانيان، آ، 4

  .احمد شريفي، نسخه خطي
 5، شـماره  Wan از مجله كردي، به نقل »مصاحبه با ياشار كمال« ـ بوسكي، آلان،  5

  .ترجمه فارسي احمد شريفي) 1993(
  .ت هاوار، روناهي و روزنو، دمشقهاي مجلا  ـ دوره6
  .1938، شام، 1، شماره مجله كردي هاورا، »م آلان نمايشنامه مه«ـ رحمي، ع، 7
  .1952، بغداد، تاريخ ادبيات كرد ـ سجادي، علاءالدين، 8
  .1358، بهمن 7 و 6، شماره مجله نور، »سفر به ميان ايل قشقايي«ـ 9

  .1359، تهران، خرداد ماه 9 و 8، شماره ورمجله ن، »سفر به ميان ايل بختياري«ـ 10
  .1359، اسفند 11 و 10، شماره مجله نور، »سفر به ميان ايل بوير احمدي«ـ 11
  .ها هاي شخصي در مورد بيت ـ شريفي، احمد، يادداشت12
  .1345، تبريز، منظومه كردي مهر و وفاـ فتاحي قاضي، قادر، 13
  .1970، بغداد، ريك كرديفولكلوادب الدين،  ـ مصطفي رسول، عزت14
  .1329، تهران، هاي كردي گوراني يا ترانهـ مكري، محمد، 15
  .1977، چاپ جديد يا مقدمه استاد هيمن، بغداد، تحفه مظفريهـ مان، اسكار، 16
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  127هاي كردي ها و افسانه اسطوره  

 

  الفباي لاتين كُردي
شـود و   در زبان كُردي آوانگاري وجود ندارد، بلكه از الفباي كامل لاتين استفاده مـي        

 كردستان تركيه، استانبول و ازمير، لندن، پاريس، آمريكا، دانمارك، آلمان، هلند امروزه در
  .و حتي هوله صدها نشريه، كتاب و ماهنامه با اين الفبا منتشر مي شود

تلفظ، نوشته  ) گويش، نحوه تلفظ واژه   (واژگان در كُردي، به همان شكل تلفظ گويژ         
كه آوانگاري اين مقالـه    . نگاري وجود ندارد  لذا در زبان كردي نيازي به آوا      . شوند  هم مي 

  .بر طبق جدول زير تنظيم شده است

  »ها نامه واژه«
حروف معرب 
  فارسي ـ كردي

كردي 
  لاتين

  كردي  فارسي لاتين كردي

  ئاسمان  آسمان A Asman  آ ـ ئا
  ئه سپ  اسب E Esip  ا ـ ئه
  به فر  برف B Befir  ب
  پار  پار ـ پارسال P Par  پ

  توپ  توپ T Top  ت ـ ط
  تاهير  طاهر Tahir    )ت(

  سه مه ر  ثمر S Semer  ت ـ س ـ ص
  سه ر  سر Ser   )س(

   Sabūn سابوون  صابون  
  جه رگ  جگر C Cery  ج
  چاو  چشم C Caw  چ
  م حاته  حاتم Ĥ  Ĥtem  ح
  خه به ر  خبر X Xeber  خ
  دار  دار D Dar  د

  زكر  ذكر Z Zikir  ذ ـ ز ـ ض
   رد زه  زرد Zerd   )ز(ظ 
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ف معرب حرو
  فارسي ـ كردي

كردي 
  لاتين

  كردي  فارسي لاتين كردي

   Zemir زه مير  ضمير  
   Zalim زالمَ  ظالم  
  ريواس  ريواس R Rêwas  ر
  رواكه ر  شكارچي Ř  Rawke  ر
  ژاله  ژاله J Jale  ژ
  شاخ  شاخ S Sax  ش
  عه لي  علي É  Éelî  ع
  غه م  غم X Xem  غ
   له ك فه  فلك F Felek  ف

 V Vîyan  ق
.  ـ اسم دختر در كرديقيان

اين صوت در زبان فارسي 
  .كنوني وجود ندارد

  قييان

  قه له م  قلم q Qelem  ق
  كيو  كوه K Kêw  ك
  گاور  گاور ـ كافر G Gawir  گ
  لامپا  لامپا L Lampa  ل
  لال  لال  L Laî  ل
  مه رگ  مرگ M Merg  م
  نان  نان N Nan  ن
  ئاواره  آواره W Aware  و
  كورد  كرد U Kurd  و
  بووك  عروس Ū  Būk  وو
  بوق  قورباغه O Boq  و
  هه وا  هوا H Hewa  ه
  يار  يار Y Yar  ي
  كه متيار  شغال IY Kemtîyar  يي
  ريبووار  مسافر Ê  Rêbuwar  ي
  بير  ياد Î Bîr  ي
  من  من I Min  ر
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  هاي عاشقانه ايراني  بحثي در افسانه
  )ريز  خون با تكيه بر افسانه دختر فتنه(

  
  ∗نواتيمحمدجعفري ق

  
هايي كـه در حـوزة فرهنـگ و           هاي ايراني يا بهتر است بگوييم افسانه        در ميان افسانه  

مردمـان  . از جايگاه خاصي برخوردارنـد    » هاي عاشقانه   افسانه«تمدن ايراني رواج دارند،     
قـاره و از آنجـا تـا آسـياي صـغير را در بـر                  اين حوزه كه گسترة آن از آمودريا تـا شـبه          

هايي را دوست داشته و آنهـا را سـينه بـه سـينه                 طولاني چنين افسانه   هاي  گيرد، سده   مي
زمين بويژه مردمي كه  در مقايسه با غرب بايد گفت كه مردم مشرق    . اند  حفظ و نقل كرده   

انـد، علاقـة بيـشتري بـه تـدوين و اشـاعة        زيـسته  در حوزة فرهنگ و تمدن ايرانـي مـي      
اي اسـت كـه       هـا بـه گونـه       ران به اين افسانه   علاقه مردم اي  . اند  هاي عاشقانه داشته    افسانه

هـاي   هـايي بـا روايـت    هاي واقعي جوانان واله و شيدا، بـه افـسانه         بسياري از سرگذشت  
هـا در   تـوان بـه مـواردي از ايـن سرگذشـت          اند كه از جملة آنهـا مـي         متعدد تبديل شده  

ات سـاد (و گـيلان    ) 169: 1381پـوره،   (، خوزسـتان    )21: 1387دوست،    ميهن(خراسان  
  .اشاره كرد) 92: 1354اشكوري، 

ها و رواج گستردة آنها، زمينـة مناسـبي فـراهم كـرده               علاقة مردم به اين گونه افسانه     
براي مثال با استناد    . هاي ادب شفاهي بر جاي گذارند       است كه تأثير معيني بر ساير گونه      

. ه شده اسـت   به داستان عاشقانه ليلي و مجنون و نيز فرهاد و شيرين، چندين مثل ساخت             
گيـري از     همين علاقه سبب شده است تعداد قابل توجهي از شاعران برجستة ما با بهـره              

هاي سترگي دست بزننـد؛ نمونـة آن خـسرو و شـيرين نظـامي          ها، به آفرينش    اين افسانه 

                                                            
 دانشجوي دوره دكتراي رشته فولكلور در دانشگاه تاجيكستان. ∗
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هـاي    اعتقاد دارد كه يكي از منابع نظامي در آفرينش اين منظومه، روايت           » برتلس«. است
  ).70: 1355برتلس، . (ان مردم آذربايجان بوده استشفاهي رايج در مي

تـوان بـه صـرف وجـود          هايي هستند؟ آيـا مـي       هاي عاشقانه چگونه افسانه     اما افسانه 
افـسانة  . اي، آن را افسانة عاشقانه ناميد؟ البته كه چنين نيست  مناسبات عاشقانه در افسانه   

شي از آن در مركز افسانه باشد، شود كه عشق و مناسبات نا اي گفته مي   عاشقانه به افسانه  
معني  اي كه حذف موضوع عشق موجب اخلال جدي در افسانه شود و آن را بي                به گونه 

  .و مفهوم كند
هـاي    هـا ويژگـي     دهد كه اين افـسانه      هاي عاشقانة ايراني نشان مي      مطالة دقيق افسانه  
 مانند مردم عـرب،     هاي همجوار،   هاي ملت   هايي كه آنها را از افسانه       معيني دارند، ويژگي  

  .كند متمايز مي
، افسانة دختر فتنة آنها) types call(وارترين  ترين و در عين حال نمونه يكي از جالب

ياد انجوي شـيرازي چـاپ شـده          هاي ايراني از زنده     ريز است كه در مجموعة قصه       خون
نامه، نگارنده    به دليل اهميت اين افسانه و نيز با توجه به مناسبت انتشار اين ويژه              ∗.است
هاي ايراني را تا حد امكان توضيح         هاي افسانه   كوشد با استناد به همين افسانه ويژگي        مي
  .دهد

 پادشاهي كه به سن پيري رسـيده امـا پـسري نـدارد كـه پـس از او                    :خلاصه افسانه 
حاصـل ايـن    . كنـد   صاحب تاج و تخت شود، به پيشنهاد وزير، با دختـر او ازدواج مـي              

شاهزاده ابراهيم روزي عكس دختري را در       . ه نام شاهزاده ابراهيم است    ازدواج، پسري ب  
كنـد، بعـدها      بيند، همين امر او را شيدا و شيفتة صـاحب عكـس مـي               دست پيرمردي مي  

  .شود صاحب عكس، دختر پادشاه چين است مشخص مي
بعد از مدتي سـرگرداني، بـا پيرزنـي         . كند  شاهزاده ابراهيم به تنهايي به چين سفر مي       

وقتـي  . شـود   دنياديده و مجرب كه شخصيت او خالي از مكر و حيله نيـست، آشـنا مـي                
دهد كه دختـر      گويد، پيرزن به او خبر مي       شاهزاده ابراهيم علت سفر خود را براي او مي        

                                                            
 .1355هاي ايراني، تهران، اميركبير،  ابوالقاسم، قصهانجوي شيرازي، سيد : ك.ر. ∗
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  131)ريز با تكيه بر افسانه دختر فتنه خون(هاي عاشقانه ايراني  بحثي در افسانه  

 

پادشاه تا كنون همة خواستگاران خود را به قتل رسانده است و بـه همـين دليـل بـه او                     
 ايـن ترتيـب پيـرزن، شـاهزاده ابـراهيم را از رفـتن بـه                 گويند، به   ريز مي   دختر فتنة خون  

دهد و پـس      دارد اما با اصرار شاهزاده ابراهيم، قول مساعدت مي          خواستگاري برحذر مي  
شود كه او خـوابي ديـده و همـين            از آن با رفتن پيش دختر و با مكر و حيله متوجه مي            

ب بوده كه آهوي نري خواب او به اين ترتي. خواب موجب تنفر وي از مردان شده است
با همكاري پيـرزن و طـي       . به جفت خود كه گرفتار دام صيادي شده كمك نكرده است          

اين . گيرند  ريز و شاهزاده ابراهيم در مقابل هم قرار مي          اقدامات مختلف، دختر فتنة خون    
بار شاهزاده ابراهيم به توصية پيرزن خـوابي دروغـين ماننـد خـواب دختـر را بـراي او                    

كند با اين تفاوت كه علت كمك نكردن آهوي نر، گرفتار شدن او در دسـت                 تعريف مي 
شود كه تا كنون در اشتباه بوده و در نتيجـه از              دختر متوجه مي  . صيادي ديگر بوده است   

كند او را به عقد شاهزاده        شود و به پدر خود پيشنهاد مي        كار خود منصرف و پشيمان مي     
  .ابراهيم دربياورد

هاي گوناگوني در ادب شفاهي و         از اين افسانه روايت    :ين افسانه هاي ديگر ا    روايت
  :شود كتبي ما وجود دارد كه به برخي از آنها به صورت مختصر اشاره مي

در خراسان ضـبط كـرده اسـت        » تاج احمد «دوست روايتي را به نام        ـ محسن ميهن  1
  .وي متفاوت استبندي اين روايت، با روايت استاد انج پايان). 81: 1380دوست،  ميهن(

ـ نگارنده اين سطور، روايتي به نام آهوي نر و ماده در خوزسـتان ضـبط و منتـشر                   2
خطوط كلـي ايـن روايـت، بـا روايـت دختـر فتنـة               ). 139: 1384جعفري،  (كرده است   

  .ريز شباهت فراواني دارد خون
نامة ضيا نخشبي نيز روايتي از ايـن افـسانه در شـب چهلـم بـا عنـوان                     ـ در طوطي  3

داستان فغفور چين و وزير دانا و ملكة روم و طاووس و ماده طـاووس و آهـو و مـاده                     «
ايـن  ). 327: 1372نخـشبي،   (آمـده اسـت     » آهو و عقد كردن فغفور چين ملكـه روم را         

  .روايت نيز در خطوط كلي خود با روايت مورد نظر ما مشابه است
النفـوس و      و حيـات   ـ در هزار و يك شب دو داستان طولاني يكي به نـام اردشـير              4

الملوك آمده است كه در هر دو، روايتي از افسانه مورد نظر وجـود                ديگري با عنوان تاج   
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پايان هر دو روايت، بـا روايـت مـورد          ) 92: 5؛ ج 1: 1378،  2شب، ج   هزار و يك  (دارد،  
  .شود نظر ما متفاوت است؛ به دليل اهميت اين تفاوت به آن اشاره مي

كنـد و      پس از آنكه نظر دختر دربارة مـردان تغييـر مـي            در روايت هزار و يك شب،     
بـرد و در آنجـا مخفـي          شود او را به قصر خود مـي         الملوك، شاهزاده ايران مي     شيفته تاج 

گيرد پـسر را بكـشد كـه در           پدر دختر تصميم مي   . شود  كند تا اينكه موضوع فاش مي       مي
رسـد و شـاهزاده را نجـات         به آنجا مي  ) الملوك  پدر تاج (همان زمان لشكر شاه سليمان      

  .دهد مي
هـا و     مايـه   ريز، بن   در افسانة دختر فتنة خون    : هاي عاشقانه ايراني    هاي افسانه   ويژگي

هاي ايراني به صـورت       نظر از نوع آن مختص افسانه       نكاتي وجود دارد كه برخي، صرف     
به يـك   از نمونة اول، فقط     . هاي عاشقانة ايراني است     عام بوده، برخي نيز مختص افسانه     

مايـه، در   كنم، ايـن بـن     اشاره مي » پادشاهي كه تا سن پيري فرزند پسر ندارد       «مورد يعني   
هاي مورد دوم، به شرح و تفـسير   ها و ويژگي مايه  شود اما بن    همان ابتداي افسانه نقل مي    

  .مختصر نياز دارد
 عـين   شود كه در    ـ اولين ويژگي به زندگي قهرمان افسانه يعني شاهزاده مربوط مي          1

اي بـا شـنيدن وصـف         شـاهزاده . هاي عاشقانه ايراني است     مايه افسانه   ترين بن   حال، رايج 
ميـا  «. شـود   زيبايي يك دختر يا ديدن او در خواب، يا ديدن تصوير دختر، عاشق او مـي               

هـاي    همة داستان «: گويد  ، يكي از پژوهشگران هزار و يك شب، در اين باره مي           »گرهارد
طـرح اصـلي ايـن      . چرخنـد   اي ناشناخته و گمنـام مـي        حور معشوقه عاشقانة ايراني بر م   

ها ساده است؛ قهرمان تنها با شـنديدن نـام يـا وصـف جمـال دختـري متعلـق بـه                        قصه
خيـزد و بـه راه        شود، سپس عاشـق برمـي       سرزميني دوردست، در دام عشقش گرفتار مي      

ار بـه وصـال او      افتد تا به معشوق بپيوندد و در نهايت، بـه يمـن اسـتقامت و پـشتك                  مي
  )262: 1378گرهارد، (» .رسد مي

ريز آمد، شاهزاده ابراهيم نيز با ديدن         گونه كه در خلاصة افسانة دختر فتنة خون         همان
  .شود تصوير دختر پادشاه چين، واله و شيداي او مي

ماية  توان به بن گويد و نيز با توجه به متن افسانة مورد نظر مي       ـ از آنچه گرهارد مي    2
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شـاهزاده  . هاي عاشـقانه ايرانـي يـاد كـرد     هاي افسانه  به عنوان يكي ديگر از ويژگي      سفر
يكي از پژوهـشگران دربـارة توجيـه      . كند  ابراهيم براي رسيدن به دختر، به چين سفر مي        

توان  هايي را مي علت وجودي چنين داستان«: نويسد هاي ايراني مي مايه سفر در افسانه بن
اش   سـرزميني كـه بـه علـت وسـعت جغرافيـايي           . ن جستجو كرد  در سرزمين پهناور ايرا   

  )62: 1378ثميني، (» دهد دوري عاشق و معشوق و سفر را امري طبيعي جلوه مي
هاي عاشقانة ايراني، نقش فعال قهرمان افـسانه          هاي افسانه   از ويژگي ... ـ يكي ديگر  3
تحمـل  . بـوب برسـد   زند تا به مح     ها، قهرمان به هر كاري دست مي        در اين افسانه  . است
كـارگيري    هاي سفر دور و دراز، استقبال از خطر، استفاده از نيروي فكر و حتي به                سختي

  .مكر و حيله، همه نشان از نقش فعال قهرمان افسانه دارد
شود بلكه معـشوق نيـز در         اين نقش فعال فقط شامل قهرمان اصلي يعني عاشق نمي         

ها، معـشوق خـود امكـان         سياري از افسانه  در ب . رسيدن عاشق نقش به نسبت فعالي دارد      
  .كند فرار با عاشق را فراهم مي

ريز، دختر پادشاه چين وقتي از اعمال گذشتة خود پشيمان            در افسانة دختر فتنة خون    
  .دهد كه قصد دارد با شاهزاده ابراهيم ازدواج كند شود، به پدرش پيغام مي مي

ا، وجود شخصيتي به نام دايه يا پيرزن     ه  هاي اين گونه افسانه     ـ يكي ديگر از ويژگي    4
دايـه و نقـش آن،      . است كه نقش دلال و واسطه را ميان عاشق و معشوق بر عهـده دارد              

اي كـه مبتنـي بـر         در جامعـه  . شخصيتي است كه ريشه در واقعيات اجتماعي ايران دارد        
هاي معينـي دارد، وجـود        عرف و اخلاق خاصي است و ارتباط دختر و پسر محدوديت          

 بـه   ∗بـسياري از پژوهـشگران فرهنـگ عامـه        . كند  هايي طبيعي جلوه مي     ين شخصيت چن
  .اند وجود چنين شخصيتي در ازدواج دختران و پسران جوان اشاره كرده

در . هاي عاشقانة كتبي نيز حضوري كم و بـيش فعـال دارد             اين شخصيت در منظومه   
وي علاوه بر ميزبـاني  .  است ريز، نقش دايه، بسيار فعال و نظرگير        افسانة دختر فتنة خون   

شاهزاده ابراهيم از همة توان و تجربة خـويش بـراي وصـال او و دختـر پادشـاه چـين                     

                                                            
 )زاده، كتيرايي، شكورزاده مؤيد محسني، شريعت(. ∗
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  .شود كند حتي در اين راه، مورد ضرب و شتم نيز واقع مي استفاده مي
هاي  ـ توجه به مسايل اخلاقي و همچنين عرف جامعه يكي از موارد مهم در افسانه5

ها، عاشق و معـشوق تـا پـيش از عقـد رسـمي، بـه                  ر اين افسانه  د. عاشقانة ايراني است  
اين موضـوع بـه شـكل       . كنند  صورتي كاملاً آگاهانه خود را از مناسبات جنسي حفظ مي         

رسـد منـشأ زمـاني        به نظر مي  . خورد  هاي عاشقانه نيز به چشم مي       اي در منظومه    برجسته
رة ساسـانيان اسـت و بـا        اين موضوع، متأخر و مربوط به پس از اسـلام يـا حـداكثر دو              

  .هاي كهن ايراني ارتباط ندارد افسانه
هـاي عاشـقانة بعـد از آن، ايـن            هاي عاشقانه شاهنامه و همچنين منظومـه        در داستان 

ايـن برجـستگي، در منظومـة خـسرو و شـيرين شـكل              . نمايد  ويژگي كاملاً برجسته مي   
و، كمتـرين خطـاي     شيرين به رغم شيدايي خود نسبت به خسر       . گيرد  خاصي به خود مي   

  .شود اخلاقي را در مناسبات خود مرتكب نمي
 به هفت اورنگ روشـن خـورد سـوگند        
 كه گـر خـون گـريم از عـشق جمـالش           

  

 بــه روشــن نامــة گيتــي خداونــد      
 نخــواهم شــد مگــر جفــت حلالــش

 

بندي شيرين به مسايل اخلاقـي و حفـظ عفـت خـود در        پاي) در شاهنامه فردوسي  (
اي است كه يكي از پژوهشگران در ايـن زمينـه گفتـه اسـت                 مناسبات با خسرو به گونه    

سيماي نمادين زن واله و شيدايي است كه از ناشايست، بنا به حكـم اخـلاق و                 «شيرين  
  )3: 1383ستاري، (» .دامني همراه است اش با پاك شدگي پرهيزد و دل عرف جامعه مي

خواهد كه او را بـه        ميريز، دختر پادشاه چين از پدر خود          در افسانة دختر فتنة خون    
مقايسه اين روايت با روايت هزار و يك شب، اهميت ايـن      . عقد شاهزاده ابراهم درآورد   

  .كند موضوع را آشكارتر مي
هاي عاشقانه ايراني با استناد به يك        هاي افسانه   آنچه ذكر شد، بررسي مختصر ويژگي     
در ارتباط بـا    . وار ناميد   هتوان آن را روايتي نمون      روايت مشخص بود كه در اين زمينه مي       

هاي آنها، موارد ديگري وجود دارد كه آن را به فرصتي  بندي هاي عاشقانه و تقسيم افسانه
  .كنيم ديگر واگذار مي
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  1محرم در وزوان
  

  ∗عباس رسولي

  
 كيلومتري شـمال    80شهر وزوان در مسير راه آسفالته سراسري تهران اصفهان و در            «

 و 3 و خـسروآباد  2غرب اصفهان قرار گرفته است و از شمال به ميمه از جنوب به وندادِه             
باشد و   مي5زيادآباد و شمال غربي آن  4از شرق به جاده تهران اصفهان و از غرب به ازَان          

  )156: 1340دهخدا، (» .نامند  قالي مي6كلاً اين منطقه را بلوك جوشقان
گونه كه در همه جا مرسوم بوده و هست، در       همان) ع(عزاداري حضرت سيدالشهدا    

زنـي،    آنچه در قـديم مرسـوم بـود، سـينه         . شد  وزوان نيز به شيوه خاص خود برگزار مي       
كردن نخل، بلند كردن طوق و علم، زدن سنج و دهل و از همه           زني، بلند     زنجيرزني، قمه 

پيش از فرا رسيدن دهه عاشورا . بود) خواني شبيه(خواني    پرطرفدارتر و پرهياهوتر، تعزيه   
كردند و وسايل عزاداري را ماننـد سـنج و دهـل و               پوش مي   ها را سياه    مساجد و حسينيه  

كردند و علم و بيـرق و         ي بود آماده مي   زني و زنجيرزن    علم و طوق و بيرق كه براي سينه       
نخـل هـم    . پوشـاندند   هاي روشن مي    رنگ آبي، سبز يا رنگ      هاي خوش   طوق را با پارچه   

هاي شيرواني و مزين بـه   شد، شبيه طاق يكي ديگر از وسايل بود كه با چوب درست مي        
 بود امـا    ها  ها و نوجوان    هاي اهدايي البته بلند كردن نخل و علم و طوق كار جوان             پارچه

                                                            
1. vazvân 

  با سابقه واحد فرهنگ مردمفرهنگيار. ∗
2. Vandâde 

3. Xosro âbâd 

4. azân 

5. Ziyâd âbâd 

6. Jošeqân 
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آور   زني و زنجيرزني سـنتي حـزن        در قديم سينه  . نواختند  تر مي   سنج و دهل را افراد مسن     
  .بود برخلاف امروز كه حالتي غنايي به خود گرفته و نمايشي شده است

شـده    هاي درست   طبل و شيپور و شمشير و خنجر، علم و دست         : وسايل تعزيه مانند  
شده و لبـاس، بـراي         و مشك آب خشك    از پارچه، مخصوص تعزيه حضرت عباس بود      

در گذشـته زره و كلاهخـودي در وزوان نبـود           . خـوان   هاي موافق و مخـالف      خوان  شبيه
كرد پاهـاي خـود    خود درست مي خوان با پارچه و كلاه نمدي، كلاهي شبيه كلاه        مخالف

كـرد    فرو مـي  ) شال مسقطي (پيچيد و خنجري به پر شالش         را از مچ تا زانو با پارچه مي       
افراد ديگر نيز به تناسـب حـال لبـاس          . پوشيد  لي امام عبا و عمامه سبز و قباي بلند مي         و

كردند   هاي بلند به بر مي      براي مثال زينب و سكينه و ديگران چارقد و لباس         . پوشيدند  مي
بـستند و   اكبر خوان و عباس و قاسم و ديگران كلاه را با پارچـه مـي   و افرادي مانند علي  

  .اينها مختصري از لباس و وسايل عزاداري در قديم بود. گذاشتند بر سر مي
خواني در حسينيه يـا بعـضي         روزه، بعدازظهرها مراسم تعزيه     از آغاز دهه محرم، همه    

دواني داشت    تر كه گنجايش جمعيت بيشتر و ميداني براي اسب          اوقات درمكاني گسترده  
. شـد   هـا پـر مـي    آن با خـانم شد، اما اغلب در حسينيه بود كه معمولاً دوسوم   برگزار مي 
نشستند، تختگـاهي هـم در ميـان حـسينيه            ها مي   ها و جوان    بام هم بيشتر بچه     روي پشت 

. خوانان بود و وسـط آن علـم بـسيار بلنـدي برافراشـته بـود       وجود داشت كه جاي شبيه   
ساختمان حسينيه، مدور و حجره حجره بود و در روز عاشورا از آنجا كه تمام جمعيت،                

زن و مرد و پير و جوان و حتي كودكان براي برگـزاري مراسـم عـزاداري بـسيج         اعم از   
دسـته  . كـرد   انگيزي ايجـاد مـي      شدند از اول صبح با صداي سنج و دهل فضاي حزن            مي
هـا   افتادند و جمعي از جوان زني از يك سو و دسته زنجيرزني از سوي ديگر راه مي    سينه

) ع(و ديگري به نـام امـام حـسين          ) ع( حسن   براي آماده كردن دو نخل يكي به نام امام        
رفتند تا ضمن طاهر كردن سـر         زني به حمام مي     اي نيز پيش از قمه       عده 1بستند  پارچه مي 

                                                            
جلـو  ) ع(از نخل امام حـسن      ) ع(خل امام حسين    كردند معتقد بودند كه هيچگاه ن       افرادي كه نخل بلند مي    . 1
  )به احترام برادر بزرگتر(افتد  نمي
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و بدن، محل قمه زدن را هم بتراشند تا موي سر جلو آن را نگيـرد، در ايـن محـل قمـه                       
دند تا خون جاري    ز  تراشيدند و با تيغ سلماني چند تيغ مي         زدند بلكه جلو سر را مي       نمي

زنند به صورت و كفني كـه بـه تـن داشـتند               شود و هنگامي كه با دست به سر خود مي         
ها هم به سهم خود براي پوشيدن لباس و نـواختن طبـل و شـيپور بـه                    خوان  بريزد تعزيه 
رفتند به اين ترتيب نزديك ظهر تمام مردم عزادار به طـرف حـسينيه هجـوم                  حسينيه مي 

زني از يك سو و دسته زنجيرزنـي از سـوي ديگـر وارد حـسينيه                  نهآوردند؛ دسته سي    مي
زدنـد و خـاك و كـاه بـه سـر              شدند مرد و زن و بچه و بزرگ بـر سـر و سـينه مـي                  مي
شـد    كردند كه هركس شاهد بود متأثر مي        اي به پا مي     ريختند و خلاصه هلهله و ولوله       مي

 در ضمن سه رأس اسـب       ديد،  الحسين شريك مي  ... و خود را در عزاي حضرت اباعبدا      
خوان و يكـي      خوان و موافق    كردند كه دو رأس آن براي سوار شدن مخالف          هم آماده مي  

اي هـم     پوشـاندند و پـسربچه      هاي اهدايي مي    ديگر براي كتُلَ بود كه بدن آن را با پارچه         
روي آن سوار بود كه كبوتري رنگي در دست داشت به اين ترتيب عـزاداران مـدتي بـه           

رفتنـد و از داخـل جمعيـت     زدند تا جايي كه حتي بعـضي از هـوش مـي      مي سر و سينه  
  .بردند بيرونشان مي

شد و مردم سراپا آماده گـوش    خواني شروع مي    پس از آرامش جمعيت، مراسم تعزيه     
هـا،    ها علاوه بـر حجـره       شدند حتي در مواردي كه فضاي حسينيه كم بود خانم           دادن مي 

گرفتنـد و بـا    تازاندنـد مـي     كه به دور تختگاه اسب مـي       سواران را     مقداري از پاگرد اسب   
  .اينكه احتمال خطر زياد بود، باكي نداشتند و با دل و جان براي عزاداري آمده بودند

حـاج  (عليـه  ... ا  مناسبت نيست داستاني را از قول مرحوم پـدرم رحمـت            در اينجا بي  
خـوان و      موافـق  هـاي معـروف وزوان كـه نقـش          خـوان   يكي از تعزيـه   ) ميرزا محمدعلي 

در زمـان حكومـت رضاشـاه پهلـوي،         . گرداني را بر عهده داشت يـادآور شـوم          فهرست
مرحـوم  . كردند  تشكيل اجتماعات ممنوع بود و از برپا كردن مراسم تعزيه جلوگيري مي           

دارند كه مردم اينجا بنا به سنت قديمي          كنند و اظهار مي     ابوي به پاسگاه ميمه مراجعه مي     
را برپا كنند اگر اجازه دهيد به احتـرام آن          ) ع(عاشورا عزاي امام حسين     خواهند روز     مي
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گيرد كه اگر اتفاقي رخ دهـد او          رييس پاسگاه از پدرم تعهد مي     . امام مراسم برگزار شود   
كند و مراسـم عـزاداري و         جوابگو باشد او نيز پس از سپردن تعهد به وزوان مراجعه مي           

هـايي كـه بـراي تعزيـه          روز عاشورا كره يكي از اسب     شود اما ظهر      خواني برپا مي    تعزيه
هـا نشـسته      كند و به داخل جمعيـت و مكـاني كـه زن             آورده بودند از سر و صدا رم مي       

كند و پا روي شكم بچـه كـوچكي كـه در دامـن مـادرش خوابيـده بـود                      بودند فرار مي  
شـود كـه    شود و شـايع مـي   سروصداي زيادي به پا مي  . كند  گذارد و او را مسدوم مي       مي

شود اما پدر بچه كه سلماني محـل   پدرم بسيار ناراحت و متأثر مي    . بچه كشته شده است   
گويد بچه مال مـن اسـت اگـر مـرد             ها و بسيار معتقد بوده مي       و خود سردسته زنجيرزن   

دهـد قـانون كـه        پدرم جواب مي  . فداي سر امام حسين شما اجازه بدهيد تعزيه بخوانند        
 به خصوص در وضع فعلي كه دنبال بهانه هستند و بـا تعهـدي      اين حرف را قبول ندارد    

گويـد   آيد و مـي  اند بايد پيگرد قانوني آن را بپذيرم اما ناگهان به خود مي كه از من گرفته 
شـويم    ايم كه نگران باشيم به خود امام متوسل مـي           ما كه براي خودمان اين كار را نكرده       

ند گذاشت و نه عزاداري خواهد بـود امـا اگـر            اگر بچه مرد كه ديگر نه ما را آزاد خواه         
كنند تـا     بچه سالم ماند، تا عمر دارم در اين خانه خادم خواهم بود و تعزيه را شروع مي                

گويد بچه زنده شـده و نفـس          گذارد و مي    آيد و سر در گوش وي مي        اينكه پدر بچه مي   
ه بـود بـه تعهـدش وفـا         رساند و تا زنـد      پدرم نيز با اطمينان كار را به اتمام مي        . كشد  مي
اين واقعه را از اين جهت بيان كردم كه بدانند مردم قديم بخصوص اين منطقـه                . كند  مي

  .گونه دورويي و ريا و شكي وجود نداشت ايماني صادق داشتند و در كارشان هيچ
دو تخته نخل چوبي را يكـي       . رسيد   نوبت به نخل بلند كردن مي       بعد از مراسم تعزيه   

كردنـد و حـسين       بلنـد مـي   ) ع(و ديگـري بـه نـام امـام حـسين            ) ع(سن  به نام امام ح ـ   
بردنـد و پـس از        صالحه خاتون در سه كيلومتري وزوان مـي         كنان به امامزاده سيده     حسين

دادند تا سال ديگـر       ها را در محل خودش قرار مي        گشتند و نخل    مراسم نماز و دعا برمي    
  .فرا رسد
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خواني بود كه از اول دهه عاشورا شـروع           زوان همان شبيه  ترين عزاداري در و     متداول
شد و بعد از عاشورا هم اگر فصل تابستان و برداشت محصول نبود كم و بيش ادامـه             مي

، و  )ص(كرد در ماه صفر و روز بيست و هشتم نيز كـه روز رحلـت نبـي اكـرم                      پيدا مي 
رفتـه بـا    شـد امـا رفتـه    برپا مـي ) ع(خواني امام حسن  تعزيه. بود) ع(شهادت امام حسن    

خواني رو بـه افـول        كم تعزيه   هاي قديم و پيدايش راديو و تلويزيون كم         خوان  فقدان شبيه 
آمدند و يكي از برادران بنده        گذاشت تا اينكه بار ديگر مردم درصدد تجديد رسوم برمي         

گردان خـوبي هـم بـود و          اي داشت و فهرست     كه در اين زمينه مايه    ) حاج ميرزا حسين  (
كرد يـاري دادنـد و        هاي تعزيه را كه از مرحوم پدرم به جا مانده بود نگهداري مي              خهنس

خـواني متـداول گـشته و         اين مراسم دوباره احيا شد و چند سالي است كه دوباره تعزيه           
گوينـد    هاي تعزيه را كه به آن مجالس مـي          شايان ذكر است نسخه   . رواج پيدا كرده است   

ا آنجا كه بنده اطلاع دارم ميرعزا و ميرغم كـه دو بـرادر از               چند نفري در ايران دارند و ت      
اهل كاشان بودند مجالس خوبي داشتند بخصوص ميرغم در صدا و ميرعزا در شعر كـه                

يـاد ميرعـزا در ديـوان قـصاب           من اشـعاري از زنـده     . تخلص وي نيز ميرعزا بوده است     
 نيز چند بيت از يك بند       ام و درصدد هستم چگونگي آن را دريابم در اينجا           كاشاني ديده 

  :كنم آن مراثي را كه به ياد دارم ذكر مي
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ــشرقين    ــلطان مـ ــاتم سـ ــه مـ ــزا بـ  ميرعـ
 جن و ملك به ماتم و فرياد و شور و شـين           

  

 چـون ابــر نوبهـار ببــار اشـك از دو عــين     
 كــشتند كوفيــان ز جفــا اكبــر حــسين    

  
  تشنگان حسين بعد از شهادت شه لب

  يمنع است اگر كه خنده بيجا كند كس
ها هـم در      شب. شد كه بسيار جالب بود      برگزار مي ) مداح(مجالس ديگري هم به نام      

خواندند و مردم به سـوگ        مي) ع ( مساجد، دراويش اشعاري در رثاي حضرت اباعبداالله      
نشستند تا اينكه شب سيزدهم محرم كه شـب سـوم شـهادت بـود قاريـان قـرآن در                      مي

را بـه پايـان     ) ع(يوه مراسـم عـزاداري امـام        كردند و بدين ش ـ     مساجد ختم قرآن برپا مي    
اما در حال حاضر مراسم عزاداري در وزوان نيز مانند شهرهاي بزرگي مثل             . رساندند  مي

شود و ديگر از قمه زدن و نخل بلند كردن خبري نيـست البتـه مراسـم                   تهران برگزار مي  
كننـد و هـر     فاده مـي  خواني مانند سابق برقرار است با اين تفاوت كه از بلندگو است             تعزيه

گيـرد و     برند يا خود مـي      كند ميكروفن بلندگو را جلو او مي        نفر كه شروع به خواندن مي     
كنند   ها نيز به روز شده و از زره و كلاهخود استفاده مي             خوان  هاي تعزيه   خواند، لباس   مي

هاي اطراف حسينيه قديم كـه        خوان زمين   به كمك مردم خير وزوان و تلاش افراد تعزيه        
تـر شـده و بـا وجـود درگذشـت       خراب شـده بـود خريـداري شـده و حـسينيه وسـيع       

هاي قديمي با تـلاش و رغبـت بعـضي از افـراد محلـي تحـت سرپرسـتي و                      خوان  شبيه
  .گردد ساله برگزار مي خواني همه مديريت جناب حاج ميرزا حسين رسولي، مراسم تعزيه

 راه گـرفتن حـضرت      در پايان بحر طويلي از نسخه حضرت عباس و همچنـين سـر            
اكبر و نمونه نسخه خطي مربوط به شمر در تعزيـه حـضرت            از حضرت علي  ) ع(عباس  
  .شود ارائه مي) تصوير پيوست(عباس 

  بحر طويلي از نسخه حضرت عباس
) ع(نامه بـراي حـضرت ابوالفـضل          نامه و امان    مربوط به شبي كه شمر ملعون دعوت      

اپرده، به خود غرّه شده، لاف و گزافي زند     يا رب اين كيست كه در پشت سر       . آورده بود 
از روي عتابش به منش هست خطابش، من ندانم چه بگويم به جوابش، من نـدانم كـه                  
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بود همچو شب تار، پاي جرئت بنهد پيش و نترسد ز سر خويش و چو فساد زند نيش،                  
  .آميز خودش رخنه كند ارض و سما را ز بيگانه و يا خويش ز حرف غرض

 و بروم من به سر بستر ياران و عزيزان، ببينم بـه چـه حالنـد، همـه پـا                     حال برخيزم 
بست غزالند، پر از اندوه و ملالند، بروم من چو به پابوس حسين آن شـه مظلـوم، دگـر                    

گشته معلوم مـن ايـن      . عابد مغموم، دگر زينب و كلثوم، همه اهل حرم جمله به خوابند           
س و برون آي ز خيمه و بكش تيـغ و           صاحب آواز بود لشكر غماز، حال عباس بكن پا        

  .بكن محشر كبري به صف كرببلا راست
حال عباس بنشين و به خود شور نما چشم بـصيرت بگـشا و بنگـر، گـشته حـسين            
كشته به شمشير جفا، تواني گذري تو ز بـرادر؟ چـه بـرادر؟ كـه بـود دايـه گهـواره او                       

صاف جمـالش، همـه     حضرت جبريل، سرافيل، همه صبح و مسا، ارض و سما مادح او             
وصاف كمالش، كه ببردند كنون خيل ملك بهر شرف اشـرف قنداقـه مـه پـاره او را بـه              

  .سماوات، از او يافت شرافت همه عرش علا را
گيرم امروز تو در راه حسين كشته نگشتي، چه شده عهد و وفايت، مادر تـو بنـشيند       

نب و كلثوم، و سكينه     ادب قلب تو گنجد كه كشند چادر عصمت ز سر زي            به عزايت، بي  
عباس بگو عار كجا ننگ كجـا كوچـه و بـازار            ! به همه عز و عزيزي، ببرندش به كنيزي       

كجا، عترت اطهار كجا، عابد بيمار كجا، حال عباس بكش تيغ و بكن محشر كبـري، بـه                  
  .صف كرببلا راست

شب، كنون سقا و سرباز و شفاعت با من است ام... ا اميرم به هفده منصب از پور ولي
ام مستوفي شاهم، غلامم، ايلچيم، ديوان ديوان با من است امشب،             وزيرم من نديم منشي   

آور، حكيم وادي ايمن، كه ايمن با من است امـشب،             منم ماه عرب مير غضب عباس نام      
شـب گـوي كـه دوران مـن اسـت       كه در اين نيمـه ... ا بگو تو كيستي اي رهزن دين ولي     

  .امشب
  ):ع(از حضرت علي ) ع (سر راه گرفتن حضرت عباس

ــكار     ــگ آش ــبش و زن ــت ح ــام ظلم ــد ش  ش
ــه ــه عجــب شــبي اســت شــب آخــر وداع   ب  ب

 بهـــر كـــشيك خيمـــه علـــم ســـازم اســـتوار  
ــه  ــردا شــود زخــون مــن ايــن دشــت لال  زار ف
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ــه ام    ــژده ب ــه م ــدي ك ــو قاص ــرد  ك ــين ب  النب
ــهيد    ــود ش ــردا ش ــو ف ــوان ت ــاله نوج ــي س  س
ــضي    ــه مرت ــو ب ــه نجــف گ ــرو ب ــبا ب ــاد ص  ب

ــي   ــصطفي عل ــبه م ــرام   اي ش ــرون خ ــر ب  اكب
ــي    ــت عل ــس كجاس ــات پ ــوان  هيه ــر ج  اكب

ــرات و  ــه در فـ ــواباو رفتـ ــا دارد از صـ  جـ
ــش     ــر ره ــرم س ــب و گي ــوار مرك ــردم س  گ
ــين  ــر دو ع ــور ه ــت اي ن ــان زور و بازوي  قرب
ــدار   ــاب تاجــ ــشن احبــ ــال گلــ  اي نونهــ

  

 كــه اي پيــر خــسته ديــده بــرآور زانتظــار     
 دار سي سال شـكر حـق كـن و سـي مـاه روزه          

ــه   ــد ب ــردا رس ــار  ف ــان نث ــاد ج ــدمتت هفت  خ
ــرار    ــشكر ش ــد ل ــه رس ــشت خيم ــه پ ــا ب  گوي
ــراي آب    ــرات از ب ــوي ف ــه س ــه رفت ــا ك  گوي
 بندم به روي خويش در اين نيمـه شـب نقـاب      
ــرئتش    ــري و ج ــست دلي ــا ز چي ــه ت ــنم ك  بي

 شك شجاعت اسـت تـو را ارث از حـسين            بي
 اين نيمه شب ز چيـست جـدل بـا دل افكـار؟            

  
  :خواندند درآمد تعزيه مي كه به عنوان پيشچند بند از اشعار ميرعزاي كاشي 

كو نطق درس عشق كه گويا كند كـسي         
 از آســـتين پـــاره چـــه پراكنـــد كـــسي
 خون را به جاي باده به مينـا كنـد كـسي           

  

 بايد ز اشك ديده چو دريـا كنـد كـسي        
 كو محرمي كه درد دل افشا كنـد كـسي         
 تا كي به پـيش خلـق تمنـا كنـد كـسي            

  
  ا كند كسيخود را عبث عبث ز چه رسو

ــوختيم    ــدار سـ ــان غـ ــه در زمـ  دردا كـ
ــدوختيم   ــت ن ــه قام ــعيد ب ــه س ــك جام  ي

  

 گشتيم خسته بس كـه بريـديم و دوختـيم         
 عشقست مـا كـه از غـم يـاران گـريختيم           

  
  دنيــا و آخــرت بــه نـگاهي فــروختيم
  سودا چنان خوش است كه يكجا كند كسي

 بهاســت بهــاي چــو يــك مــوي بــي در گــران
 صداسـت   كـه يكدسـت بـي     تنها مزن به فوج     

  

 درويش را ملاطفت از منعمـان رواسـت         
 مرگ از براي آدم بدبخت چون طلاست      

  
  دندان كه در دهان نبود خنده بدنماست

  مطاع چـــرا واكند كســي دكـــان بـي
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ــار كــسي وارســي مكــن  ــه كــار و ب  اي دل ب
 علم و فهم بحـث بـه هـر مجلـسي مكـن              بي
  

 گــنج ســخن دفينــه هــر مجلــسي مكــن   
 ر خويش زرد به هر ناكـسي مكـن        رخسا

  
  اظهار درد خويش به هر ناكسي مكن
  حيف از طلا كه خرج مطلا كند كسي

ــار    ــصل نوبه ــد ف ــه ش ــاده ك ــار ب ــاقي بي  س
 مطــرب بــزن كمانچــه و ســنتور و نــاي تــار

  

 گل در چمن شكفته و فارغ نشـسته يـار           
 مجنون كجاست تا كه زند لطمه بر عـذار        

  
  روزگارخوش گلشني است حيف كه گلچين 

  دهد كـــه تماشــا كـند كسي فرصــت نمي
ــان مــران      ــه مــزرع بيچارگ ــتم ب ــگ س  خن
 ايمــــن مــــشو ز معركــــه آخرالزمــــان   

  

 زين بيشتر مده تو به خود زحمت جهان         
 بر خود مناز حرز عزائم به خـود بخـوان         

  
  آنجا كه قدردان نبود قدر خود بدان

  فايده است رويت ليلا كند كسي بي
 طان مــــشرقينميرعــــزا بــــه مــــاتم ســــل

 جشن و ملك به ماتم و فرياد و شور و شـين           
  

ــين    ــك از دو ع ــار اش ــار بب ــر نوبه ــون اب  چ
ــسين   ــر حـ ــا اكبـ ــان ز جفـ ــشتند كوفيـ  كـ

  
  لب تشنگان حسين بعد از شهادت شه

  منع است اگر كه خندة بيجا كند كسي

  منابع
  .1340دانشگاه تهران، : ، تهراننامه  لغت،اكبر عليدهخدا، . 1
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  پاييز در روستاي چالگر اردبيلفصل 
  

  ٭مطلّب رزاقي چالگر
  

  روستاي چالگر

   xâmamdabil دهي اسـت از دهـستان خاننـد پيـل            lagarâČچالْگرْ   يا âlgarČچالْگرْ  
كه در يازده هزارگزي باختر     ) خلخال(از بخش مركزي شهرستان هروآباد      ) خان اندبيل (

 تقريباً سه كيلومتري جادة اردبيـل       هروآباد و هفت كيلومتري شمال شرقي شهر گيوي و        
به هروآباد و شش هزار و پانصد گزي شوسة قديمي هروآباد به ميانه در دامنة كوهي كه                 

معـروف و مـشهور اسـت،       ) كيوي داغـي  (پيوندد و به كوه        مي  هاي زاگرس   به رشته كوه  
 ـجرَيـا    lgaradâČ يا چـالگرود     araliČهاي چرَلي     واقع شده است و به نام       يـا   Jaralli يلّ

آب و هواي چالگر در فصل زمـستان بـه          . نيز مشهور و معروف است     lgardâČچالگرد  
نسبت بارش برف سرد و در بهار مطبوع و در تابستان گرم است و روي هم رفته آب و                   

در قسمت جنوب شرقي روستا بـه فاصـلة چهـاركيلومتري آب           . باشد  هوايش معتدل مي  
) آبگرم(يا ريتي سو    ) آب معدني خلخال  (ل سوئي   معدني آبگرم وجود دارد كه به خلخا      

در قسمت جنوب شرقي و شرق رودخانة پرآبي در جريـان اسـت كـه از                . مشهور است 
هاي اكراد و خلخال سرچشمه گرفته و در تمام فصول سال در جريـان اسـت و بـه                     كوه

ن رودخانة ديگر در اي ـ   . يا آرپاچايي مشهود است   ) رودخانة بزرگ (رودخانة بيوك چاي    
معروف است كه در قسمت شـمال       ) رودخانة كوچك (منطقه به رودخانة كيچيك چاي      

آب اين رودخانه پس از طي كردن مسافت طـولاني          . پيوندد  شرقي به رودخانة بزرگ مي    
  . ريزد به درياي مازندران مي

                                                            
 فرهنگيار با سابقة واحد فرهنگ مردم ٭
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جمعيت چالگر از يكصدوچهار خانواده تشكيل شـده و در عـين حـال جمعيـت آن          
داري   ين روستا به شغل زراعت و كـشاورزي و دامپـروري و گلـه             مردم ا .  نفر است  760

  . مشغولند
» چالگري«با فرا رسيدن فصل پاييز، فصل كاشت و برداشت، روستاييان و كشاورزان      

 را برداشت نمايند و از طرفي فرصتي براي استراحت          ٭اند محصولاتشان   از اينكه توانسته  
ها و روزهاي پاييزي بـراي        شب. شوند  و تفريح به وجود آمده است بسيار خوشحال مي        

. فرساسـت   روستاييان به منزلة دستيابي به سلامت روحي و آرامش بعد از كارهاي طاقت            
نـشيني بـه      هاي آن است و لذت شب       نشيني  بخش پاييز، شب    يكي از اوقات فراغت لذت    

اهـالي روسـتا    . اسـت » čapčaraz –چـپ چـرَز     «يا به زبـان محلـي       » چره  شب«خوردن  
گونه كه آذوقه و مايحتاج خـود را بـراي پـاييز و زمـستان از قبـل تهيـه و ذخيـره                     نهما
هـاي پـاييز و زمـستان را نيـز تهيـه و ذخيـره                 نشيني  هاي شب   چره  كنند، تنقلات شب    مي
نمايند و زنان كدبانو در نگهداري و مـصرف ايـن اقـلام نهايـت دقـت را بـه خـرج                        مي
ت فراغت مفهـوم خـاص خـودش را دارد و بـه             البته در زندگي روستايي اوقا    . دهند  مي

فرسـاي    باشد بلكه از شدت كارهـاي طاقـت         معني بيكاري و يا خوشگذراني صرف نمي      
در ادامـه بـه     . پردازنـد   كشاورزي كم شده و به كارهاي نسبتاً آسانتر و نيز تفريحات مـي            

  :پردازيم گيرد مي هايي كه در اين فصل صورت مي نمونه فعاليت
گيـرد    ها در فصل پائيز انجـام مـي         هاي عمومي كه سرآغاز عمدة آن       يتبه غير از فعال   

  .توان در سه بخش بررسي نمود فصل پائيز در چالگر را ميهاي  فعاليت

  هاي اقتصادي پائيزي فعاليتـ 1
گيرد امـا كـار و        اگر چه با پايان يافتن گرماي تابستان، كار كشاورزي پايان مي          

                                                            
كشاورزان اين منطقه علاوه بر كشت محصولات زراعي اساسي همچون گنـدم و جـو بـراي دسـتيابي بـه                       ٭

 نخـود، گاودانـه و نيـز محـصولات صـيفي            لوبيا، عـدس،  : درآمد بيشتر اقدام به كشت محصولات ديگري از قبيل        
 .كنند مي
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ي ناپذيري از زندگي مردان و زنان اين ديـار          فعاليت اقتصادي همواره بخش جداي    
ريـسي،    شـان بـه پـشم       اكثر زنان روستا براي پر كردن اوقـات فراغـت          .آيد  به شمار مي  

اي ديگـر نيـز       شوند و عـده     بافي مشغول مي    بافي و پلاس    بافي، جاجيم   بافي، گليم   جوراب
م در پـاييز و     اكثـر مـرد   . كننـد   هايـشان اقـدام مـي       بافته  زايي به فروش دست     جهت درآمد 
كنند و به خصوص پيراهن و جوراب پشمي كـه بـه              هاي پشمي به تن مي      زمستان لباس 

هـاي    ها و نقـش     هاي پشمي در رنگ     جوراب. پوشند  شود، مي   توسط زنان روستا بافته مي    
اما . گويند» nâq-qišli - ٭ناققيشلي«شوند كه به آن       گوناگون بسيار ظريف و زيبا بافته مي      

زنان روسـتايي بـه     . شود  بافته مي ) رنگ پشم (مي بافته شده در يك رنگ       هاي پش   پيراهن
  .بافند هاي پشمي براي خودشان مي جاي جوراب، گيوه

بعضي از زنان روستا به ويژه پيرزنان، در ايام پاييز براي پر كردن اوقـات فراغـت و                  
شته باشند  كنند و كساني كه پشم زياد دا        ريسي مي   نيز كسب درآمد بيشتر مبادرت به پشم      

تواننـد آن را بريـسند، در قبـال پرداخـت مبلغـي نـاچيز بـه زنـان           و خود به تنهايي نمي    
ريـس، مـواد غـذايي و         دهند و گاهي هـم بـه جـاي پـول بـه زنـان پـشم                  ريس مي   پشم

  .دهند محصولات كشاورزي مي
شوند   در پاييز، هر روز صبح زنان يكي دو ساعت زودتر از مردان از خواب بيدار مي               

كننـد و تـا       سپس تنور را جهت پخت نان روشـن مـي         . دوشند  شير گوسفندشان را مي   و  
سپس همگي در كنار تنـور  . كنند بيدار شدن بقية افراد خانواده بساط صبحانه را آماده مي  

در ايـن ايـام زنـان اكثـراً بـه منـزل اقـوام و                . خورنـد   دور هم جمع شده و صبحانه مـي       
به خوردن چاي، تنقلات و گـپ زدن بـا يكـديگر            هايي را     روند و ساعت    همسايگان مي 

  .گذرانند مي
هاي زنان روستايي در فصل پاييز، پختن غذاهايي بوده كه به هنگـام               از ديگر فعاليت  

سـوت  «، »omâj âšy –اوماج آشـي  «: كه عبارتند از. كردند صبحانه و يا ناهار مصرف مي
، »gildig âši –لـديگ آشـي   گي«، »sut horra si qârâ horra –حـورره سـي قـارا جـورره     

هريـگ  «و » yârmâ âšy –يارما آشـي  «، »yârmâ poloيارماپلو «، »arišta âšyاريشته آشي «
– harig«.  

                                                            
 .جورابي كه نقش و نگار دارد: ناققيشلي ٭
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شـدند، مـردان      در زمان سابق به محض اينكه اهالي روستا از كارهايـشان فـارغ مـي              
رفتنـد و اكثرشـان در شـيلات در كـار مـاهيگيري مـشغول كـار             جهت كار به گيلان مي    

يكـي دو روز قبـل از       . ماندنـد   شدند و عدة بسيار كمي از مردان در خانه و روستا مي             مي
بـراي  » nazik –نزيـك   «بـستند و زنـان نـوعي نـان بـه نـام                مسافرت وسايل سفر را مي    

  .پختند مسافران مي

  »چيني و پرواربندي پشم«

چينـي    ز پـشم  پردازند و قبل ا     چيني گوسفندانشان مي    دامداران در فصل پاييز، به پشم     
شـويند و     در يكي از روزهاي گرم و آفتابي گوسفندان را در رودخانه يا آب چشمه مـي               

اهالي بـه پـشم پـاييزه    . شود چيني شروع مي  بعد از تميز شدن پشم حيوان، روز بعد پشم        
  .گويند مي» yâzâm –يا زام «و به پشم بهاره » guzam –گوزم «

كند و مدعوين صبح با       ايگان را دعوت مي   چيني، صاحب دام اقوام و همس       براي پشم 
رونـد و صـاحب دام، يكـي     به محل كار مي» qir xliqقير خليق «چيني يا  هاي پشم  قيچي

دهد و آنان بلافاصـله       چينان مي   يكي گوسفندان را از طويله بيرون آورده و به دست پشم          
در ) دامدار(كنند و صاحب دام       دست و پاي گوسفند را بسته و شروع به چيدن پشم مي           

كند و بعـد از اتمـام كـار همگـي      چينان غذاي لذيذ و مفصلي تهيه مي        آن روز براي پشم   
يـون قيـر خمـاق يـا        «چيني    ، به پشم  »چالگر«در روستاي   . شوند  مشغول غذا خوردن مي   

  .گويند مي» yon girxmâq, goyon qirxmâq  –قويون قيرخماق 
ز خود را برداشته و بقيه را جهت فروش         بعد از چيدن پشم روستائيان مقدار مورد نيا       

آيـد و     چينان، نوعي رقابت و مسابقه به وجود مي         گاهي بين پشم  . كنند  به بازار عرضه مي   
كند تا زودتر از ديگري كارش را تمـام كنـد و زمـاني نيـز بـين افـراد                      هر كس سعي مي   

  .گيرد هايي هم صورت مي بندي شرط
 اوقـات فراغـت و كـسب درآمـد بيـشتر            بعضي از مردان روستا نيز جهت پر كـردن        

ها جدا كرده و يـا دام   هاي پرواري را از بقية دام      كنند و براي اين كار دام       مي» پرواربندي«
بندنـد و هـر روزه در         خرند و در طويلة ديگري در آغل مي         جديد جهت پروار كردن مي    
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ز پروار نمـودن    دهند و بعد ا     چند نوبت به طور مرتب به آنها يونجه و جو و گاودانه مي            
از . برنـد   ها را براي فروش به بـازار مـي          دام) كشد  كه معمولاً بيش ازچهل روز طول مي      (

هاي پرواري بيشتر بوده و هر كـسي          آنجايي كه هزينة اولية تأمين و تهية مواد غذايي دام         
  .زند قادر به تأمين مخارج آن نيست، لذا كمتر كسي دست به اين كار مي

  فرهنگي پائيزي-ماعيهاي اجت  فعاليت-2

  برگزاري جشن عروسي در پاييز

در فصل زمستان، به علت بارش برف و بـاران و سـرماي شـديد و نبـود مردهـا در                     
گيرد در تابستان هـم بـه         هاي عروسي در چنين فصلي انجام نمي         برگزاري جشن  ٭روستا

ابراين بن ـ. تواند در مراسم شركت كنـد       لحاظ حجم شديد كار و مشغلة فراوان كسي نمي        
  .ها و مراسم شادي، فصل پاييز است بهترين موقع براي برپايي جشن

  »qourmâ –ذخيره گوشت يا قوواورما «

اي را چند مـاه قبـل از پـاييز از              گوشت زمستاني، گوسفند، بز يا گوساله      براي ذخيره 
اي  خـانواده . برند  سپس در اوايل پاييز سرش را مي      . كنند  گله جدا كرده و آن را پروار مي       

كه قصد چنين كاري را دارد، يك روز قبل از كشتن حيوان، اقـوام نـزديكش را دعـوت                   
برند و بعد شروع بـه        بعد از تجمع افراد، چند مرد به اتفاق هم سر حيوان را مي            . كند  مي

زنان هم در اين هنگام سماور را روشن كـرده و چـايي دم              . كنند  كندن پوست حيوان مي   
كننـد و لاشـة       اي پهن مي    سفره) وسط حياط (ن، در وسط خانه     بعد از ذبح حيوا   . كنند  مي

ها شروع به قطعه قطعه كردن گوشـت   گذارند و مردان و بچه    حيوان را بر روي سفره مي     
بعد . پزند  كرده، در همين اثنا زنان دل وجگر را به سيخ كشيده و براي صبحانه كباب مي               

                                                            
 ..شدند در زمستان مردان روستايي جهت كسب و كار راهي شهرها مي ٭
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ن يكي دو ديگ بزرگ ريخته      ها را درو    از خوردن صبحانه و خرد كردن گوشت، گوشت       
داننـد كـه در خانـة         در اين روز چون همة اهالي روسـتا مـي         . گذارند تا پخته شود     و مي 

اند، بنابراين سر ظهر آبگوشـت قواورمـا را كاسـه كاسـه               سر بريده » قوا ور ماليق  «فلاني  
  .شود كرده و در بين روستاييان تقسيم مي
ن حيواني سرخ كرده و نمك فراوان نيز        ها را با روغ     زنان كدبانو، گوشت داخل ديگ    

هـاي سـفالي، گلـي و يـا           زنند و بعد گوشت را در شكمبة حيوان و يا در خـم              به آن مي  
گذارنـد تـا      ريزنـد و مـي      ريزند و دهانه ظرف يكي دو ملاقه روغن پيه هم مي            خيك مي 

شـود، از ورود هـوا بـه درون ظـرف و              سرد شود و چون روغن پيه سريع منجمـد مـي          
ها   پس از سرد شدن دهانة ظرف     . شود  جلوگيري كرده و ديگر گوشت فاسد نمي      گوشت  

  .كنند بندند و جهت آذوقة پاييزي و زمستاني در جاي خنك ذخيره مي را محكم مي

  »šamšun –شمَشون «نشيني يا  شب

اي   ها بدون اطلاع قبلي است و رسم نيست بـه خانـه             نشيني  در روستاي چالگر، شب   
خواهند بروند، از قبل اطلاع دهند؛ بلكه بعد از خوردن شام تمام               مي نشيني  كه براي شب  

در ايـن   . رونـد   نشيني مـي    اعضاي خانواده به استثناي فرد مريض و بيمار همگي به شب          
نـشيني علاقمنـد      ها، پيرمردها و پيرزنان بيش از ديگر اعضاي خانواده به شـب             ميان بچه 
زنند و كودكان نيز      شان حرف مي    ن جواني چون پيران از خاطرات گذشته و دورا      . هستند

هـايي    داستان. ها دارند   ها و مثل    ها، داستان     اشتياق فراوان نسبت به شنيدن اين قبيل حرف       
  .شود اكثراً حماسي و پهلواني است كه در اين محافل نقل مي

ها بـه خنـده و تفـريح          روند و ساعت    نشيني مي   گاهي مواقع مردان به تنهايي به شب      
ارسـلان،    آلـب «هايي از     هاي مردانه، فرد باسوادي داستان      نشيني  نند و در اين شب    گذرا  مي

  .خواند مي» كوراوغلي، شاه اسماعيل و شاهنامة فردوسي
روند و يـا      نشيني مي   خورند، چون يا به شب      در فصل پاييز، روستاييان زودتر شام مي      

افتند و يكـي      اده به راه مي   بعد از خوردن شام، اعضاي خانو     . آيد  اينكه برايشان مهمان مي   
گيـرد و بـه سـوي         از آنها فانوسي را برداشته و مرد خانه نيز، چوبدستي بـه دسـت مـي               
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كوبـد    وقتي كه به جلوي در خانه رسيدند مرد در را مي          . روند  اي كه قرار است، مي      خانه
رد بعد از سلام و احوالپرسي همـه وا       . فهماند كه برايشان مهمان آمده      و به صاحبخانه مي   

. نـشينند   تر از آنان مي     شوند و مردان و پيرمردان در بالاي خانه و بقيه افراد پائين             خانه مي 
بعـد از صـرف چـاي     . شـود   بعد از سپري شدن دقايقي، از مهمانان با چاي پذيرايي مـي           

شور و شادي و صفا و صميميتي غيرقابل وصـف بـه            . يابد  نشيني رونقي مي    مجلس شب 
شود و همه مـشغول خـوردن          آورده مي  ٭چره  چنين محافلي شب  در اثناي   . آيد  وجود مي 

ها تا پاسي از شب و بعد از نيمه شب هم ممكـن اسـت بـه طـول                     نشيني  شوند، شب   مي
انگيز اسـت     آور و خاطره    اي براي مهمانان و ميزبان نشاط       ها به اندازه    نشيني  شب. بيانجامد

: گوينـد   شـوند و مـي      نش نمـي  كه اگر كسي بخواهد زود بلند شده و برود، راضي به رفت           
 و يا اينكـه  zami larun vaqama gadib tala sy sanسن  سي٭٭زمي لرون وقمه گئديب تله«

خـواهي    تازه شب نشده تـو مـي      «يا  . خواهي بروي   ته چراغ گرم نشده، تو مي     : گويند  مي
شوند و آن فـرد نيـز از رفـتن منـصرف              و با اين قبيل سخنان، مانع از رفتنش مي        » بروي
  .شود مي

آيد و كـساني كـه        ها، سخن از جن و پري و ديو نيز به ميان مي             نشيني  گاهي در شب  
هـاي پـاييز و زمـستان مـردان روسـتا             زنند و در برخي از شب       اند حرف مي    آنها را ديده  

نشينند و دربارة امورات خويش و نيازهـاي روسـتا            سفيد محل دور هم مي      درخانة ريش 
  .كنند بحث و تبادل نظر مي

شود، زمان    دگي روستاييان به ويژه در فصل پاييز كه فصل استراحت آنان تلقي مي            زن
تر نيـز     ها و ديد و بازديد از يكديگر براي ايجاد ارتباط عاطفي عميق             رفت و آمد خانواده   

دور هم جمع شدن و با هم درد دل كردن و اختلاط نمودن مانع غصه خوردن                . باشد  مي

                                                            
تـوان بـه      هـاي پـاييز و زمـستان مـي          نشيني  از جمله تنقلات و مواد غذايي ذخيره شده براي شب         : چره  شب ٭

مخلوطي از گندم برشته و مغز (» suttyt qorqâ –، سوتتي قورقا )غذايي تهيه شده از گندمماده (» yârmâ -يارما«
 .اشاره كرد) رشته(» arišta –اَريشته «و ) گردو و بادام

مگر موعد چيدن محصولات كشاورزيت سپري شـده كـه اينگونـه            : زمي لرون وقمه گئديب تله سي سن       ٭٭
 .كني عجله مي
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زدايـد و     هايشان مـي    ست كه خمودگي را از زندگي و دل       ها  نشيني  شود و در اين شب      مي
  .گردد باعث رشد و بالندگي و صفا و صميميت بين روستاييان مي

هـا و     بازي.هاي مردمان چالگر همواره با بازي و سرگرمي همراه است           نشيني  اما شب 
 گيرد اما هميشه هايي است كه در سرتاسر سال انجام مي ها اگر چه جزو فعاليت      سرگرمي

  .آغاز پائيز براي مردم اين ديار يادآور بازي و سرگرمي است
هاي بلنـدش     انگيز است، شب    هايش براي روستاييان خاطره     فصل پاييز روزها و شب    

  .شود ها و روزهاي پر فراغتش نيز با بازي و تفريح و سرگرمي سپري مي نشيني با شب
كننـد و   انـه سـپري مـي     هـاي كودك    كودكان اوقات فراغت روزهاي پاييزي را با بازي       

مـادر  (» nana mani qordâ vδrma –ننه مني قوردا وئرمـه  «: هاي كودكانه عبارتند از بازي
، )كمربنـدبازي، برداشـتن كمربنـد   (» qδiš qutti –قـيش گـوتتي   «، ) مرا بـه گـرگ نـده   

 –بوجاق توتـدي  «، )الك و دولك(» pil âqâjپيل آغاج «، »čiling âqâj –چيلينگ آغاج «
bujâq totdy «) گوشه گـرفتن( ،»   سـوتلي سـوموگ– sutli sumug «)  اسـتخوان شـيري( ،

قـايم  (» gizlan pâč –گيزلَن پـاچ  «، )توپ بازي(» top âldi qâčdi –توپ آلدي قاچدي «
، »danigili dišu –دنيگيلي ديشو «، )چشم بستن(» guz bâqliji –گوز باقليجي «، )موشك

» takam – jut –تكم جـوت  «، )آسمان چي هست؟توي (» gugua navâ –وار  گوگده نه«
پـنج  (» bδš dâš -بـئش داش  «، )دارم و نـدارم (» vârâm yox –وارام يوخ «، )جفت تك(

، )دوسـت تـرا كـه بـرد    (» yoldâš sani kim âpârdi –يولداش سني كيم آپاردي «، )سنگ
گلوله بـرف،  (» qâr gullasi -قارگوالله سي«، )پخت پخت(» pišde pišde –پيشده پيشده »

  ؛)برف بازي
 âšiq –آشيق آشيق اونياماق «: ها عبارتند از هاي جوانان نيز، در اين ايام و شب بازي

âšiq oinâmâq «)بــازي قــاب( ،» چولــو يــا ســالدي– čolo yâ sâldi «)پلــو انــداختن( ،
  يا  qδiš qutti –قئيش گوتتي يا قئيش وئودي « ، )سنگ بيرون(» čolâ dâš –چولاداش «

 qδiš vδrdi «)اششگ ئبلي سـيندير مـاق   «، )كمربند برداشتن يا زدن– eššag bδli sindir 

mâq «)كمر خر شكستن( ،» ماللا هارايmâllâ hârây «)گول، گول «، )ملا كمكqul qul «
گلولـه  (» qâr gulla –قار گوللـه «، )لگد مالي(» tapig duiuš –تپيگ دويوش «، )گل گل(

  ).برفي
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» بـازي   قـاب «،  »گـول گـول بـازي     «توان به     دانه رايج در اين فصل مي     هاي مر   از بازي 
  .كند ها از اوقات فراغتشان را پر مي اشاره كرد كه ساعت

يـك نفـر   . اسـت » tâp bâjâa –تـاپ باجـا   «ها، گفتن چيستان يـا   از ديگر سرگرمي 
خواهـد، اگـر او جـواب چيـستان را            گويد و از ديگري جواب آن را مي         چيستاني را مي  

گويد و اگر ندانست، گوينـدة چيـستان جـواب آن را بـه فـرد ديگـري                    انست فوراً مي  د
او نيـز ابتـدا از بـازگويي جـواب          . خواهد كـه جـواب را نگويـد         گويد ولي از او مي      مي

كند تا اينكه با اصرار زياد و دادن چيز ديگري رضايتي بين طرفين حاصـل            خودداري مي 
نـشيني    شور و شادي و خنده بـر مجلـس شـب          شود و بعد از شنيدن جواب چيستان          مي

  .شود حاكم مي
با توجه به جايگاه پائيز در روستاي چالگر اردبيل و ذهنيتي كه مردم نسبت به               

  :توان آئينه اين ذهنيت را يافت اين فصل دارند در ادبيات شفاهي آنان نيز مي

  ها المثل ضرب

در آن بكار رفته اسـت،      » ييزپا«هاي رايج در اين منطقه كه واژة          المثل  ضرباز جمله   
  :عبارتند از

  »jujany pâiizdâ sânâllâr« جوجه ني پاييز دا سا نا للار -1
  ).شمارند جوجه را در پاييز مي(

  »junany pâiizin âxirindâ sânâllâr«جوجه ني پاييزين آخيريندا سانا للار «يا 
  )شمارند جوجه را در آخر پاييز مي(
  »yâz yâqinâ pâiiz yomoroqonâ«وروقونا ياز ياغينا پاييز يوم «-2
خرد و بعد     اي جنس نسيه مي     زماني كه فردي از مغازه    ) به روغن بهار و مشت پاييز     (

  .كند دربارة بازپرداخت بهاي جنس به مزاح به مثل فوق اشاره مي
  »gal – pâiiz gδjasin gunoz«گَلْ پاييز گئجه سين گونوزايله  «-3
المثـل در مـورد بـه صـبح رسـاندن             اين ضـرب  ). بح برسان بيا شب پاييزي را به ص     (
  .هاي بلند پاييزي است كه بدون سرگرمي و برنامه باشد گويند شب
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  »pâiiz galdy qoly bâny tâpildi«پاييز گَلدي قولي باني تا پيلدي  «-4
المثل دربارة افـراد      از جمله موارد كاربرد اين ضرب     .)  پيدا شد  ٭پاييز آمد، قولي باني   (
رسـند و چنـين افـرادي را بـه            اي است كه به سر و وضع خـويش نمـي            يف و شلخته  كث
ربط بگويد در مقام اعتراض و        كنند و يا زماني كه فردي سخنان بي         تشبيه مي » باني  قولي«

  .كنند تنبيه به وي به مثل فوق اشاره مي
  »šamšunsoz pâiizin fâidâsi yoxdi«شمشو نسوز پاييزين فايدا سي يوخدي  «-5
  ).اي ندارد نشيني، پاييز فايده بدون شب(
  »pâiiz yoxosonâ gδdibdi«پاييز يوخوسونا گئديبدي  «-6
تفاوتي است    هاي بي   المثل در مورد آدم     اين ضرب ). به خواب پاييزي فرو رفته است     (

  .توجه است كه نسبت به پيرامون خود بي
  »pâiiz yoxo sonâ gδdibsan«پاييز يوخو سونا گئديب سن  «-7
اعتنـا بيـان      توجـه و بـي      در مقام هـشدار بـه آدم بـي        ) اي  به خواب پاييزي فرو رفته    (
  .شود مي

  »pâiiz kuišany na oxšur«پاييز كويشه ني نه اوخشور  «-8
آبـي اسـت      هاي زراعي بي    اشاره به زمين  ). به دشت و صحراي پاييزي شباهت دارد      (

  .اش سؤال شود كه دربارة وضعيت محصولات كشاورزي
  pâiiz kuišany kimin qorxulodi«پاييز كوشيني كيمين قور خولودي  «-9
هــاي  اشـاره بــه جاهـا و مكـان   ). مثـل دشـت و صـحراي پــاييزي ترسـناك اسـت     (
  .شود سروصداست كه در چنين مواقعي به اين مثل بيان مي بي

                                                            
 كريه و زشتي است كه قد بلندي هم دارد، بنا به اعتقاد اهالي در جاهاي متروك و   موجود خيالي :  قولي باني  ٭

 .شود هاي عميق و سنگلاخ سكونت دارد و بيشتر در فصل پاييز كه همه جا آرام و ساكت است، رويت مي دره
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  هاي مربوط به خدمات عمراني  فعاليت-3

  خانه تكاني

پردازند، ابتدا ديوارهاي     ايي به خانه تكاني منزلشان مي     با آغاز فصل پاييز، زنان روست     
كننـد و سـپس       خانه را كه در اثر دود ناشي از سوختن تنور سياه شده، سـفيدكاري مـي               

دهند و نظافت     كشند و آنگاه كلية وسايل خانه را شستشو مي          گل نازك كف منزل مي      كاه
 زنـان از كـار نظافـت منـزل و           بعد از اينكه  . انجامد  تكاني چند روزي به طول مي       و خانه 

نـشيني پـاييز و    هاي شب چره وسايل خانه فارغ شدند به تهيه مواد غذايي و تنقلات شب    
  .افتند زمستان مي

.  اسـت hafta bejârهاي زنان در اوايل پاييز، تهيه ترشي هفت بيجـار   از ديگر فعاليت
شـان    هاي خانـه    بام  بندند و روي پشت     هاي ترشي را محكم مي      بعد از تهيه آن، سرِ ظرف     

زنـان  . كنند كم آن را مصرف مي گذارند و بعد از سپري شدن چند هفته و چند ماه كم     مي
در فـصل   . كنند  بيجار، ترشيجات ديگري نيز تهيه مي       روستايي علاوه بر تهيه ترشي هفت     

پاييز زنان كدبانوي خانه به پاك كردن مواد غذايي و حبوباتي از جمله عدس، لپه، نخود                
پردازند و پس از پاك كردن اينها هر كدام را در ظرفـي مخـصوص ريختـه و                   رنج مي و ب 

همچنين روستاييان مـصرف سـاليانة پيـاز و         . دارند  براي مصارف پاييز و زمستان نگه مي      
زميني را پاك كرده      كنند و زنان پياز و سيب       زميني را يك جا در اوايل پاييز تهيه مي          سيب

و هـر كـدام را در جـاي خـود بـه تـدريج مـصرف                 ) كـرده ها را از ريزها جدا        درشت(
براي نگهداري پيازها و جلوگيري از جوانه زدن و سـبز شـدن، پيازهـا را در                 . نمايند  مي

هـاي چـوبي      هـايي كـه بـه سـتون         ريختـه و از مـيخ     » parčinaپرچينه  «سبدهاي كوچك   
خورد  ور به آن ميكنند و زماني كه دود حاصله از سوختن تن       اند، آويزان مي    شان زده   خانه

  .كند از فساد و جوانه زدن آنها جلوگيري مي
هـاي پـاييز و زمـستان و عيـد نـوروز از ديگـر                 نـشيني   نگهداري سيب، بـراي شـب     

چـين نمـوده و بـه خانـه           هاي درشت را از بـاغ دسـت         وقتي كه مردان سيب   . كارهاست
كننـد    آفتاب پهن مي  آورند، زنان ابتدا مقداري خاك را الك كرده و آنگاه خاك را در                مي
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اي از انبـار مقـداري از آن          سپس در گوشه  . تا خشك شود و رطوبت آن نيز گرفته گردد        
ريزنـد    چينند و بعد رويش خاك مي       ها را روي آن مي      خاك را روي زمين ريخته و سيب      

هـا در خـاك تـا     ريزند و سـيب  و با چيدن يك رديف سيب، يك لايه خاك روي آن مي       
  .ز آن هم سالم باقي خواهد ماندو بعد ا» عيد نوروز«

زماني كه زنان روستايي در خانه مـشغول كارنـد، مـردان نيـز بـه كارهـاي ديگـري                    
پردازند و نسبت به تهيه و تأمين و ذخيرة ساير ملزومات مـورد نيـاز و مـواد غـذايي           مي

 از جمله كارهايي كـه    . كنند تا در پاييز و زمستان دچار كمبود و مشكلي نشوند            اقدام مي 
دهند، تهية آرد مورد نياز مصرف ساليانه است كه در اوايل             مردان در اين فصل انجام مي     

ها را جهـت      از آنجايي كه در روستا آسياب نبوده، مجبورند گندم        . گيرد  پاييز صورت مي  
آرد كردن به شهر ببرند و براي اين كار گندم را بـار اسـب و الاغ نمـوده و بـه آسـياب                        

كردن گندم، آن را به خانه آورده و چند روز آردها را در گـوني و                برند و پس از آرد        مي
دارند تا سرد شود، چون آردي كه از آسياب برگـشته گـرم               اند، نگه مي    جوالي كه ريخته  

پـس از سـرد شـدن آرد، آن را    . شود است و اگر روي هم ريخته شود، تلخ و خراب مي 
ذخيـره و  » kandi -٭كَنـدي «و يـا در  ) هـاي چـوبي   صندوق(هاي بزرگ چوبي     در ظرف 

در اين منطقه به مقدار آرد مورد نياز سـاليانه كـه جهـت پخـت نـان                  . كنند  نگهداري مي 
  .گويند مي» zomâr –زومار «رسد،  روزانه به مصرف مي

  )yânâjâq –ياناجاق (تهيه مواد سوختي 

به لحاظ اينكه تهية نفت از شهر و حمـل و نگهـداري آن بـراي روسـتاييان مـشكل                    
اي را متقبل شوند، بنابراين بيـشتر از هيـزم و گـون و سـاير                  باشد و نيز بايستي هزينه     مي

هاي چند نفـره بـه    كنند، براي تهية هيزم و گون، مردان در دسته    مواد سوختي استفاده مي   
كنند تا بـدين طريـق    آوري و تهية هيزم و گون اقدام مي روند و نسبت به جمع  صحرا مي 

  .كنند شان تأمين گردد و بعد آنها را در محلي ذخيره مي سوخت مورد نياز سالانه
                                                            

 .اي از خانه تعبيه شده و با گِل درست شده است محل نگهداري آرد كه در گوشه: كَندي ٭
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  يا خشك كردن با پِهنِ» qizišmâقيزيشما «

ها در روزهـاي بـاراني از ديگـر كارهـاي             خشك كردن كف طويله با پِهنِ، براي دام       
آورنـد    معمول در پاييز است، براي اين كار مردان خانه هر روزه پهن طويله را بيرون مي               

اي   كنند تا خشك شود، بعد از خشك شدن، پهن را در گوشـه              ها پهن مي    و در پشت بام   
ريزند و در روزهاي برفي و باراني از آن براي خشك كردن كـف                از طويله روي هم مي    

ها در روزهاي سرد، طويله را        گرماي حاصله از انباشته شدن پهن     . كنند  طويله استفاده مي  
  . گويند»قيزيشما«دارد و اهالي به آن  گرم نگه مي

  »آوري برگ درختان جمع«

هـا   ريزند، روستاييان بـرگ    شود و به زمين مي      در پاييز وقتي كه برگ درختان زرد مي       
هـا آنهـا را روي        ريزند و بـراي جلـوگيري از پوسـيده شـدن بـرگ              هايي مي   را در گوني  

هـر  كنند و     ها خشك شدند، در انبار ذخيره مي        ها پهن كرده و بعد از اينكه برگ         بام  پشت
  .دهند هاي خود مي روز مقداري از آن را با كاه و علف قاطي كرده و به دام

هاي عمراني روستائيان جز با همياري و همدلي و مـشاركت             البته بسياري از فعاليت   .
  :از جمله.يابد اجتماعي تحقق نمي

  »دام سوواماق، دام سوآماق، سوآخ چكمگ«مالي يا  كاهگِل

(dâm suvâmâq, dâm suâmâq, suâx čakmag)  

مالند، براي ايـن كـار        گل مي    را در اوايل پاييز كاه     هايشان  بام  هر ساله روستاييان پشت   
كنند و چون مقاومت اين خاك         مي  را در يك جا جمع    ) خاك تيره (ابتدا خاك مورد نياز     

. كننـد   در مقابل برف و باران و گرماي شديد بيشتر است از آن استفاده مـي              ) خاك تيره (
كنند و سپس مقداري كاه ريز به خاك افزوده و با بيـل               ز تهية خاك آن را غربال مي      بعد ا 

اهالي . كنند  كنند و سپس با افزودن آب آن را به گِل تبديل مي             خاك و كاه را مخلوط مي     
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كنند و يكي  آنگاه گِل را لگد مي. گويند مي» پالچيق ايله مگ، پالچيق دوتماق  «به اين كار    
كننـد تـا بـذر      بماند تا ور بيايد، سپس مقداري نمك به آن اضافه مـي          گذارند  دو روز مي  

هـايي را كـه از سـنگ          سپس دو سه نفر ظـرف     . گياهان موجود درخاك نتواند رشد كند     
ها ريخته و آنان گـل را         بندند و يك نفر هم گل را در آن ظرف           درست شده به پشت مي    

اهـالي بـه    . شوند  گل مالي مي    ول كاه برند و يكي دو نفر ديگر با ماله مشغ          به پشت بام مي   
گـل مـالي      در اين هنگام علاوه بـر كـاه       . گويند» سوآخ چكمگ «ها    گل مالي پشت بام     كاه

  .كنند هاي فروريختة ساختمان نيز اقدام مي بام نسبت به تعمير و ترميم قسمت پشت
مـاق  سامان داشـي    «از ديگر كارها، حمل كاه از خرمن به انبار است كه نزد اهالي به               

– sâmân dâšimâq «بعد از برداشت محصول گندم و جو و خرمن كـردن  . معروف است
در تابستان چون فرصتي بـراي چنـين كارهـايي وجـود     . ماند ها باقي مي  آن كاه درخرمن  

ها طول بكـشد،      ندارد و اگر كسي به تنهايي اقدام به حمل آن نمايد، شايد روزها و هفته              
  .گيرد جمعي و گروهي انجام مي ه صورت دستهب» ماق داشي سامان«در نتيجه 

اي از همسايگان و اقوام را براي حمـل           در يكي از روزهاي پاييزي، صاحب كاه عده       
كند و صبح زود مدعوين پس از اداي فريضة نماز صبح، سبدهاي بـزرگ                كاه دعوت مي  

 پـس از پـر      .روند  دارند و به سر خرمن و محل كار مي          را برمي » ، گالاوا و خارال   ٭كالاوا«
آنها را به انبـار بـرده و بـر روي پـشت بـام انبـار خـالي                   ) ها  گوني(كردن كاه در سبدها     

كنند و يكي دو نفر كاه را از روزنة بام درون انبار ريخته و دو سه نفر ديگر هم درون               مي
در نتيجه كار چنـدين روزة انفـرادي در طـي چنـد سـاعت بـا                 . زنند  انبار كاه را لگد مي    

رسد، ضمناً اين كـار بايـستي تـا قبـل از وقـت                سايگان و اقوام به پايان مي     همكاري هم 
اي از آبگوشت بـره       در آن روز صاحب كار براي همگي صبحانه       . صبحانه به اتمام برسد   

بعد از خوردن صبحانه همه با خنده و شادي و مهر و محبت آنجـا               . بيند  يا بز تدارك مي   
ه كساني كه زمين زراعي نداشته ولي دامدارند،        صاحب كاه در آن روز ب     . كنند  را ترك مي  

  .دهد چند سبد يا گوني كاه مجاني مي

                                                            
 .آيد چند گوني به هم دوخته شده است كه درنهايت به شكل گوني بزرگي درمي: ا، گالاوا، خارالكالاو ٭
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  »dâm duzaltmag, dâm duzaldmagدام دوز لتمگ، دام دوز لدمگ «

سـازي اسـت، چـون     گيرد، ساختمان ي كه در اوايل پاييز انجام ميهاي از ديگر فعاليت 
شت محصول است و كـسي فرصـتي        اول اينكه در بهار و تابستان كه فصل كشت و بردا          

سازي نـدارد، و دوم اينكـه در آن زمـان فـرد بيكـاري در روسـتا پيـدا                      براي انجام خانه  
اي كـه     در ايـن هنگـام خـانواده      . پـذير اسـت     شود، لذا چنين كارهايي در پاييز انجام        نمي
ان و  هاي منزلش بيفزايد، از اقـوام و دوسـت          اي بسازد و يا به يكي از اتاق         خواهد خانه   مي

آورد و    همسايگان جهت مساعدت و ياري در امر احداث ساختمان دعوت به عمل مـي             
در نهايت با ياري و كمك همگي در طـي          . شتابند  اش مي   آشنايان نيز با روي باز به ياري      

ي چنداني هم براي سازنده در بر نخواهد          شود و هزينه    اي بنا يا تعمير مي      چند روز خانه  
  .داشت
  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org

